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  پيشگفتار
  

آميز در حوزه ارتباطات، موضوع رابطة ميان         يكي از مباحث عمده و در عين حال مناقشه        
 كـه  ايـن نخـست  : شـود  جا دو مسئله مطـرح مـي   در حقيقت، در اين   . رسانه و مخاطب است   

 رسـانه چـه     كـه   اينمخاطب در فرآيند ارتباط و در برخورد با رسانه چه نقشي دارد و ديگر               
گذارد و اين تأثيرگذاري بـه چـه ميـزان اسـت و چگونـه انجـام                  تأثيري بر فرد و جامعه مي     

 آنـان را     هاي اوليه ارتباطات، مخاطبان را منفعل و توان تأثيرگذاري رسانه بر            نظريه. پذيرد  مي
 مـستقيم در معـرض      طـور   بـه مخاطبان به آسـاني و      . كشند  قدرتمند و گسترده به تصوير مي     

كنند و طرز تفكـر و   شنوند و تماشا مي ن آن چه ميگيرند و رابطة مستقيمي بي   رسانه قرار مي  
هاي متأثر از سنت فكري ماركسيستي كه در خـصوص   از جمله نظريه . رفتار آنها وجود دارد   

ايـن نظريـه كـه در دهـة         .  نظريه كاشت است   ارائه شده،  داري  نقش رسانه در جوامع سرمايه    
تـصويرسازي از دنيـاي      از سوي جرج گربنر مطرح شد، بـراي تلويزيـون در عرصـه               1970

اي   سازي از واقعيت و ترسيم چارچوب معنايابي براي مخاطب، جايگاه عمـده             بيرون، مفهوم 
هـا   سازند، بـه واقعيـت   ها هستند كه دنياي بيرون را مي در واقع، گويي اين رسانه . قايل است 
دهند و به تداوم سـاختار اجتمـاعي موجـود براسـاس نظـام خاصـي از باورهـا و                      شكل مي 

  .كنند ها كمك مي رزشا
 رويكـرد نـويني در حـوزه    ،در مقابل، تحت تأثير مطالعـات فرهنگـي و علـوم تفـسيري         

ارتباطات پديد آمد كه از يك سو، بر نقش فعال مخاطب در تفـسير و معنايـابي پيـام تأكيـد              
ايـن رويكـرد   . پـذيرد  چون و چراي پيام بر مخاطب را نمي    كند و از سوي ديگر، تأثير بي        مي
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ه نظريه دريافت معروف است، به جاي توليد معنا بر تفسير معنا، به جاي پافـشاري بـر                  كه ب 
حد و حصر رسانه به محدود بودن آن     انفعال مخاطبان بر فعال بودن آنان، و به جاي تأثير بي          

خاصـيت   از اين رو، مخاطـب عنـصري منفعـل و بـي         . و پيچيدگي فراگرد ارتباط تاكيد دارد     
در . هـد ده خواست با او رفتار كند و بـه رفتـار و نگـرش او شـكل                  نيست كه رسانه هرگون   

رود و در اسـتفاده از        مقابل، مخاطب به لحاظ فردي و اجتماعي، عنصري فعال به شمار مـي            
رسانه و چگونگي واكنش به آن، داراي اختيار اسـت و تفاسـير خـود را از محتـواي رسـانه             

  .دارد
  .پردازد ه به مطالعه اين دو نظر ميكتاب حاضر، با رويكردي تطبيقي و نقادان

 همراه برخي اصلاحات بتوانـد  ،سيما، اميدوار است چاپ مجدد اثر  مركز تحقيقات صداو  
  .به پربارتر شدن مطالعات حوزه رسانه كمك كند

  
  مركز تحقيقات صداوسيما
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  مقدمه
  

 و  پرسش اصلي اين است كه چـه تعبيرهـا و تفـسيرهايي از توانـايي مخاطـب، قـدرت                  
و » كاشت«در دو نظريه    ... سازي از واقعيت و       ها، معني پيام، مفهوم     حدود تأثيرگذاري رسانه  

 قرائـت و معناسـازي مـتن برخـوردار       وجود دارد؟ آيا مخاطب از قدرت گزينش،      » دريافت«
هــاي او،  هــا هــستند كــه ضــمن شــكل دادن بــه باورهــا و نگــرش اسـت و يــا ايــن رســانه 

ها چه استدلال و شواهدي در        كنند؟ هر يك از نظريه       را تعيين مي   اش از واقعيت    سازي  مفهوم
هـا   دهند؟ مفروضات آنها چيست؟ و براي دست يافتن بـه داده         دفاع از مدعاي خود ارائه مي     

  يازند؟ هاي پژوهشي دست مي و اطلاعات قابل دفاع، به چه روش
هـاي   وناگون نظريهها نه فقط در دو نظرية كاشت و دريافت بلكه براي طيف گ       اين سؤال 

هـا تعيـين    نوع پاسخ هر يك از نظريه . پژوهي قابل طرح است     هاي مخاطب   ارتباطات و گونه  
دهد و يا مخاطب؟ براين اسـاس و بـا نگـاه     ها مي كند كه آيا قدرت و اهميت را به رسانه  مي

رسانه  «پژوهي را در دوگونة متمايزِ      هاي مخاطب   هاي ارتباطات و پارادايم     توان نظريه   كلي مي 
  .جاي داد» مخاطب محور«و » محور

ها و رفتار مخاطـب و   ها در تأثيرگذاري بر نگرش     محور بر قدرت رسانه     هاي رسانه   نظريه
كنند و براي مفاهيمي چون فرستنده، پيام، گيرنـده، معنـا          سازي او از واقعيت تأكيد مي       مفهوم
ها ضـمن تأكيـد بـر اهميـت و      هگونه نظري اين. خاص قائل هستندها و برداشتي   تعريف... و  

  .كنند ها و پيام، مخاطب را عنصري منفعل و پذيرنده در فرايند ارتباط تلقي مي نقش رسانه
هاي مخاطب محور با تأكيد بر اهميت و قدرت مخاطب در فرآيند              در نقطة مقابل، نظريه   
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ها و پيـام را   نهارتباط و نقش فعال او در معناسازي، تعبير و تفسير پيام، قدرت و اهميت رسا  
هـايي كـه همگـان        ها در خلـق پيـام       در چنين رويكردي، قدرت رسانه    . رسانند  به حداقل مي  

در عـوض، چنـدوچون جريـاني       . شـود   كم گرفتـه مـي      مفهوم واحدي از آنها دريابند، دست     
  .شود ها منتسب مي شود كه طي آن معاني از سوي خود مردم خلق و به رسانه كاويده مي

ر، از گونة رسانه محور، نظريه كاشـت و از گونـة مخاطـب محـور، نظريـه           در اين نوشتا  
دريافت، براساس متغيرهايي چون توانايي مخاطـب در خلـق معنـا، قـدرت و حـدود تـأثير         

بـه  ... ها، معني پيام، عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر فراگرد ارتباط، مفروضـات و                 رسانه
  .گيرد  مورد مطالعه قرار مي اي و نظري، بخانهاي و با روش كتا صورت تطبيقي و مقايسه

  
  زاده سيدمحمد مهدي                                                                                           

  عضو هيئت علمي گروه ارتباطات

  دانشگاه علامه طباطبائي                                                                                              



  

  

  

  

  فصل اول
  

  رويكردهاي مطالعات ارتباطي 

  پژوهي هاي مخاطب و سنت
  

، رويكردهـاي مطالعـات     »دنيس مك كوايـل   «هاي    پردازي  ها و نظريه    بندي  براساس تقسيم 
  :گيرد ارتباطي در چهارگونه جاي مي

  
  رويكرد انتقالي. 1

 ـ  داند و بـه ايـن مـسئله مـي           رويكرد انتقالي، ارتباط را انتقال پيام مي       ردازد كـه چگونـه     پ
هـا    دهندگان، كانال   كنند و چگونه انتقال     فرستندگان و گيرندگان، رمزگذاري و رمزگشايي مي      

دلمـشغولي ديگـر ايـن رويكـرد موضـوعاتي همچـون       . گيرند و رسانة ارتباطي را به كار مي 
دانـد كـه شـخص از راه آن بـر رفتـار يـا         رد انتقالي ارتباط را روندي مي     يكرو. كارايي است 

اگر اثر از آنچه موردنظر بود متفاوت يا كمتر از آن باشـد، ايـن   . گذارد نيت ديگري اثر مي   ذه
ديدگاه مايل است كه از آن در چارچوب شكست ارتباط حرف بزنـد و در فراينـد كـار بـه                     

به اين مناسبت، نـام ديگـر ايـن         . مراحل توجه كند تا دريابد شكست در كجا رخ داده است          
  ).Fiske, 1994(توان گذاشت  مي» ردفراگ«رويكرد را نحله 

ها به شيوه خـود       هر رويكرد، تعريف ما را از ارتباط به عنوان تعامل اجتماعي از راه پيام             
كـه  كنـد   رويكرد انتقالي، تعامـل اجتمـاعي را چـون فراگـردي توصـيف مـي      . كند تفسير مي 

 واكـنش عـاطفي     كند يـا بـر رفتـار، ذهنيـت و           شخص از راه آن با ديگران ارتباط برقرار مي        
بسياري . دهد  بيند كه روند ارتباط، آن را انتقال مي         گذارد و پيام را چيزي مي       ديگري تأثير مي  
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گيري اينكه پيام چه چيـزي اسـت، قـصد و             از پيروان رويكرد انتقالي معتقدند كه در تصميم       
 همه قـصد و منظـور خـود را در آن            هپيام چيزي است كه فرستند    . منظور عامل مهمي است   

  .دهد قرار مي
اين رويكرد، به تحقيق در زمينة اثرگذاري پيام، متقاعدسـازي، تغييـر نگـرش و اصـلاح                 

شناسي و  اجتماعي و به خصوص روان     رفتار علاقه خاصي دارد؛ بنابراين مايل است به علوم          
  .شناسي تكيه كند جامعه
  
  رويكرد آييني. 2

ها يا  ند و دلبستة آن است كه چگونه پيام       دا  رويكرد آييني ارتباط را توليد و تبادل معنا مي        
هـا در فرهنـگ    گيرد تا معنا توليد كند؛ يعني بـه نقـش مـتن    ها در تعامل با مردم قرار مي     متن

ارتباط با اصطلاحاتي مثل اشـتراك، مـشاركت، پيونـد، معاشـرت، همراهـي و            . وابسته است 
در فضا، بلكه به بقاي جامعه     اين رويكرد نه به بسط پيام       . شود  داشتن باور مشترك همراه مي    
در اين رويكرد آنچه اهميت دارد، عمل دسـت بـه دسـت شـدن               . در طول زمان توجه دارد    

رويكـرد آيينـي   ). McQuail, 1994(اطلاعات نيست بلكه تجلي باورهـاي مـشترك اسـت    
بـرد و سـوءتفاهمات را لزومـاً از شـواهد شكـست               را به كار مي   » تللاد«اصطلاحاتي چون   

بـراي  . داند ـ شكست شايد ناشي از تمايزات فرهنگي فرستنده و گيرنـده باشـد    يارتباط نم
شناسـي    بررسي رابطه مطالعه متن و فرهنگ اساسـي و روش اصـلي آن نـشانه              اين رويكرد،   

  ).Fiske, 1994(است 
كند كه فرد به مـدد آن عـضوي از            گونه تعريف مي    رويكرد آييني، تعامل اجتماعي را اين     

شود مثلاً نوجوانـاني كـه نـوع خاصـي از موسـيقي راك را                 معه خاص مي  يك فرهنگ يا جا   
اي   كننـد و بـه شـيوه        ستايند، هويت خود را به عنوان اعضاي يك خرده فرهنگ بيان مـي              مي

در اين رويكـرد، پيـام سـاختي از         . شان در تعاملند    هرچند غيرمستقيم با ديگر اعضاي جامعه     
دهنـدة   فرستنده كه انتقـال . كند نندگان، توليد معنا مي   ك  علايم است كه از راه تعامل با دريافت       

يابـد   آن اهميـت مـي  » قرائـت «افتـد و مـتن و چگـونگي           شود از اهميت مـي      پيام وصف مي  
)Fiske, 1994.(  
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دانـست كـه در جريـان     اي مي شناسي، برخلاف تصور قبلي كه معنا را پيش داده در نشانه 
است و بيرون از رخداد ارتباط هيچ چيـزي نيـست   شود، معنا زاييدة ارتباط      ارتباط منتقل مي  

شود كـه در      گير عضوي فعال در جريان ارتباط محسوب مي         پيام. كه بخواهد معناآفريني كند   
  .امر معناسازي، نقش فعال و اساسي دارد

يت عميقي اسـت كـه دربـارة         كرد، عدم قطع   خاستگاه بحراني كه در پارادايم انتقال بروز      
بنـابراين فـرض   . كنـد   فردي براي اعمال نظارت بر پيامگير بـروز مـي         مؤثر بودن قدرت پيام     

اندازي، ارتباطـات از      از چنين چشم  . بودن معنا ديرزماني است كه مخدوش شده است         شفاف
شود و    گيرد، نگهداري مي    فرآيندي است كه به وسيله آن واقعيت شكل مي        » جيمزكري«نظر  

گفت كه در چنين جايگاهي، واقعيت به شكل        توان    به ديگر سخن، مي   . دهد  تغيير ماهيت مي  
دهد كه واقعيت اجتماعي، نظمـي آيينـي    تذكر مي» كري«براين اساس  . شود  نمادين توليد مي  

هـاي    يعني از طريق مشاركت مردم در تجربه زيبـايي شـناختي، عقايـد دينـي، ارزش               . است
ة ايـن واقعيـت     شود و بـه واسـط       هاي عقلاني و احساسي، واقعيت ساخته مي        فردي و نظريه  
  ).Ang, 1994(گيرد  عمومي شكل مي» فرهنگ«ساخته شده، 

ارتباطـات فرهنـگ   «: شـود كـه    در اين نكته برجسته مي    » كري«لبُ استدلال و جان كلام      
بـدون ارتبـاط، نـه فرهنـگ وجـود خواهـد داشـت و نـه واقعيـت           به عبارت ديگر،    . »است

دو  اي و مطالعـات فرهنگـي، هـر         رسانهمطالعات  » كري«براي  . اجتماعي معنادار خواهد بود   
كند كـه توصـيف جديـدي را دربـاره اهـداف       تلاش مي» كري«. شوند  يك موضوع تلقي مي   

تـر، لـيكن بـا هـدفي دشـوارتر را             مطالعات در زمينه ارتباطات، ارائه دهـد و تعريفـي سـاده           
ش گـستر «: وجو براي قوانين جبري رفتـار انـساني ـ كنـد     جايگزين تعريف كنوني ـ جست 

  ).Ang, 1994(» وگوي انساني با هدف درك سخنان يكديگر گفت
  

  رويكرد تبليغاتي. 3

هاي جمعـي،   براساس رويكرد تبليغاتي يا نمايش ـ توجه، فعاليت اساسي ارتباطي رسانه 
آوردن تريبون، افزودن بر قـدرت        جلب و حفظ توجه مخاطب است و نه انتقال معنا، فراهم            

توجـه    هـا، جلـب     شترك؛ زيرا كار اصـلي و هـدف اوليـه رسـانه           هاي م   بيان يا گسترش آيين   

ّ   
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شود بايد بر اين مبنا باشد و بـر همـين         هايي كه به كار گرفته مي       همة مهارت . مخاطبان است 
هـا، ايـن واقعيـت     در مركز بيشتر مجادلات در مورد هدف و تأثير رسـانه         . مبنا قضاوت شود  

 بـه    تـر از جلـب توجـه و رسـاندن پيـام           ها ممكن است هيچ هدفي فرا       نهفته است كه رسانه   
در انجـام  ). McQuail, 1994(داننـد، نداشـته باشـند     كساني كه جلب توجه آنها را مهم مـي 

ها به يك هدف اقتصادي مستقيم يعني كـسب درآمـد و يـك هـدف           چنين كاركردي، رسانه  
 ـ  چنـان . شـوند  دهندگان نائـل مـي   غيرمستقيم يعني فروش توجه مخاطب به آگهي  وت كـه الي

خاطر نشان كرده است ارتباطات جمعي الزاماً به معنـي انتقـال مـنظم معنـا نيـست،       ) 1972(
اي از    هـا اغلـب مجموعـه       ارتباطات جمعي بيشتر شبيه تماشاگري است و مخاطبـان رسـانه          

در ايـن  . كننـدگان اطلاعـات   كننـدگان در ارتبـاط يـا دريافـت         تماشاگران هستند تا مشاركت   
هـا    اگـر چـه هـدف صـاحبان رسـانه         . تر از كيفيـت توجـه اسـت       رويكرد، اصل توجه، مهم   

ترين هدف است و اغلب به عنوان معيـار سـنجش    تأثيرگذاري است؛ اما جلب توجه نزديك    
ها براي يك مجموعه سياسـي   قدرت فرضي رسانه. شود موفقيت يا شكست رسانه فرض مي   

اي تمهيداتي    توليدات رسانه توجه است؛ لذا در       اي از فرآيند جلب     سازي، نمونه   و نيز برجسته  
شود تا توجه مخاطب از طريـق بـرانگيختن احـساسات و عواطـف و تحريـك        انديشيده مي 

شـود    ناميده مـي  » اي  منطق رسانه «اين عمل بخشي از آن چيزي است كه         . علائق، جلب شود  
)McQuail, 1994.(  

 اسـت، زيـرا     ها منطبق و همخـوان      همچنين با درك مخاطبان از رسانه     » يابي  توجه«هدف  
گـذراني و فـرار از واقعيـات روزمـره            ها براي تفـريح و سـرگرمي، وقـت          مخاطبان از رسانه  

  :توان چنين برشمرد هاي رويكرد تبليغاتي يا نمايش ـ توجه را مي ويژگي. كنند استفاده مي

رف اسـتفاده از يـك رسـانه        صزماني را كه    . توجه، يك فرآيند همه يا هيچ است        جلب •
در . توان به ديگري اختصاص داد، زيرا زمـان محـدود اسـت    شود، نمي ميمورد علاقه  

يابـد يـا    انتقـال   تواند    مقابل، به لحاظ، كمي هيچ محدوديتي براي حجم معنايي كه مي          
 .هايي كه از مشاركت در فرآيند ارتباط آييني به دست آيد، وجود دارد رضايت

گذشـته، اهميـت   . ضر وجود داردارتباطات در شيوه نمايش ـ توجه، فقط در زمان حا  •
 .ندارد و آينده فقط به خاطر تداوم يا بسط زمان حاضر اهميت دارد
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تـوان    به همين لحاظ مي   . نفسه هدف است و هيچ مقصود ابزاري ندارد         جلب توجه في   •
تــر از محتــوا اســت  شــكل و تكنيــك مهــم. آن را از لحــاظ ارزشــي خنثــي دانــست

)McQuail. 1994.( 

  
  يافترويكرد در. 4

رويكرد دريافت در مقايسه با رويكردهاي آييني و تبليغاتي، با رويكرد انتقـالي فاصـله و       
شناسـي و تحليـل    اين رويكرد ريشه در نظريـه انتقـادي، نـشانه   . تفاوت بنيادي بيشتري دارد  

 رويكـرد دريافـت،   .گيرد تا علـوم اجتمـاعي      گفتمان دارد و بيشتر در قلمرو فرهنگ قرار مي        
گرايي   پژوهي و نيز مطالعات انسان      هاي مسلط علوم اجتماعي تجربي و مخاطب       شناسي  روش

قـدرت  «بـه دسـت دادن توضـيح دربـارة     در برد و هـر دوي آنهـا را     محتوا را زير سؤال مي    
  .داند در خلق معنا، ناتوان مي» مخاطب

اي گشوده و چنـدمعنايي اسـت و مطـابق بافـت و               هاي رسانه   براساس اين رويكرد، پيام   
  .به عبارتي، مخاطب سازندة معناست. شود كنندگان تفسير مي هنگ دريافتفر

گـران    ارتباط: كند  دانند اذعان مي    استوارت هال كه بسياري او را واضع نظريه دريافت مي         
؛ امـا   )رمـز مـرحج   (كننـد     پيام را براساس اهداف سازماني و ايـدئولوژيكي رمزگـذاري مـي           

گونه كه فرستاده شده اسـت، نيـستند           به پذيرش پيام آن    كنندگان يا رمزگشايان، ملزم     دريافت
آميز دست به     ها و تجربيات خود با قرائت متفاوت يا مقاومت          توانند منطبق با ديدگاه     بلكه مي 

  . متضاد بگشايندطور بهمقاومت ايدئولوژيك بزنند و رمز پيام را 
دهـد كـه برنامـه        در مقالة رمزگذاري و رمزگشايي گفتمان تلويزيوني توضيح مـي         » هال«

اي مشابه، بـه عنـوان گفتمـان معنـادار براسـاس سـاختار معنـي                  تلويزيوني يا هر متن رسانه    
شـود امـا مـتن رمزگـذاري شـده            هاي جمعي رمزگـذاري مـي       موردنظر سازمان توليد رسانه   

شـود    هـاي معرفتـي مخاطبـان رمزگـشايي مـي           براساس ساختار معني متفاوت و چـارچوب      
)McQuail, 1994.(  

اي  متـون رسـانه  » رمزگـشايي «در فراينـد  » خواننده«كننده  يكرد دريافت بر نقش تعيين رو
اين رويكرد پيوسته چهره انتقادي دارد و مدعي قدرت و توان مخاطبان بـراي              . كند  تأكيد مي 
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هاي جمعـي و سـست كـردن آنهاسـت         جويانه رسانه   مقاومت در برابر معاني مسلط يا سلطه      
)McQuail, 1994.(  

چنـدگانگي معنـاي محتـواي    : توان چنـين برشـمرد      كليدي رويكرد دريافت را مي    اصول  
  .كننده در تعيين معنا دريافت) برتري(رسانه؛ وجود اجتماعات تفسيرگر متنوع و تفوق 

گونـه مقايـسه      هاي ارتباطات جمعي، چهار رويكـرد را بـدين          مك كوايل در كتاب نظريه    
  :كند مي

  كننده دريافت  فرستنده  رويكرد

  پردازش شناختي  انتقال معنا  ويكرد انتقالير
  تجربه مشترك/ نقطه اوج وصل  موفقيت ـ اجرا  رويكرد آييني يا بيان
  تماشا كردن/ جلب توجه  نشان دادن رقابت  رويكرد تبليغاتي
  ساخت معنا/ رمزگشايي متضاد  حرمزگذاري مرج  رويكرد دريافت

)McQuail, 1994(  

ر مطالعـات ارتبـاطي، دنـيس مـك كوايـل در كتـاب       براساس رويكردهـاي چهارگانـه د     
پژوهي را از هم تفكيك و تـشريح          ، سه رويكرد يا سنت مطالعه و مخاطب       »شناسي  مخاطب«
  : كند مي

  )مخاطب در مقام مشتري بازار(ـ سنت ساختارگرا 
  ها و استفاده از آنها اثرات رسانه: ـ سنت رفتارگرا

  ـ سنت فرهنگي و تحليل دريافت
. هاي پژوهشي منطبق با يكي از رويكردهاي مطالعات ارتباطي است           اين سنت هر يك از    

سنت ساختارگرا با رويكرد تبليغاتي، سنت رفتارگرا با رويكرد انتقـالي و سـنت فرهنگـي و                 
  .تحليل دريافت با رويكرد دريافت

  

  مخاطب در مقام مشتري بازار: سنت ساختارگرا

هاي مربوط به مخاطب را       ترين اشَكال پژوهش    اي، نخستين و ساده     نيازهاي صنايع رسانه  
هـاي ناشـناخته و ميـزان         هاي فوق براي تخمـين درسـت از كميـت           پژوهش. به وجود آورد  

تعداد خوانندگان بالقوه نشريات در مقابـل       (نشريات چاپي   » برد«دسترسي مخاطبان راديو و     
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هـاي    براي جلب آگهـي   اين اطلاعات، به ويژه   . شد  طراحي مي ) شمارگان يا تعداد چاپ آنها    
گذشته از اطلاعات آماري يادشده، اطلاع از تركيب اجتماعي مخاطبـان        . درآمدزا، حياتي بود  

نيـاز  . در قالب اصطلاحات بديهي ـ اينكه مخاطب كيست و در كجاست ـ حائز اهميت بود  
ت ها به اين اطلاعات اوليه، به رشد يك صنعت گسترده منجر شد كه با صنعت تبليغـا         رسانه

  ).1380مك كوايل، (هاي بازاريابي ارتباط داشت  و پژوهش
اي را ايجـاد      عمل صنايع رسانه   است كه چارچوب     اي  ريشه اين طرز تلقي، بافت تجاري     

] انمـشتري [«اي يعنـي      بالقوه مواد رسـانه   » كنندگان  مصرف«در اين ديدگاه، مخاطبان     . كند  مي
آيند كه    نندة بالقوه محصولاتي به شمار مي     ك  همچنين مخاطبان، مصرف  . شوند  تعبير مي » بازار

هاي تجاري است كه بـراي        شود و همين آگهي     هاي تجاري براي فروش عرضه مي       در آگهي 
رد مخاطـب بـه عنـوان       مـك كوايـل     . كنـد   هاي جمعي منبع مالي فراهم مـي        توليدات رسانه 

ينـه اجتمـاعي   اي از مـشتريان بـالقوه بـا زم          تـوده «: كنـد   را چنين تعريف مـي    بازار  ] مشتري[
در اينجـا نكتـة مهـم       » .شـود   ه يا پيام به سمت آن هدايت مي       اقتصادي شناخته شده كه رسان    
هدف براي تبليغ پيـام  ) مشتري بالقوه براي رسانه و ب    ) الف: خصلت دوگانه مخاطب است   
وينـداهال، سـيگنايزر و   (شـود   اي براي محـصولي كـه تبليـغ مـي         و در نتيجه، مشتري بالقوه    

  ).1376اولسون، 
 ـ   ز اهميت است چون مـي رويكرد ساختارگرا به لحاظ نظري حائ     ن نظـام  يتوانـد رابطـة ب

اي هميـشه   به عنوان نمونـه، انتخـاب رسـانه   . اي و استفاده افراد از رسانه را نشان دهد      رسانه
ايـن رويكـرد    . اي خاص قابل دسترسي باشد      محدود به عواملي است كه در يك بازار رسانه        

هـا، اطلاعـات       ايـن پـژوهش    در. هاي مربوط به اثرات ارتباطي نيز اهميـت دارد          در پژوهش 
ها و رفتارهاي مخاطبان در ارتباط با اطلاعات مربوط به مشخصات             مربوط به افكار، گرايش   

بـه  » عرضه شدگي «ميزان و نوع    . شود  ها تحليل مي    جمعيتي و الگوهاي استفاده آنها از رسانه      
همچنـين  . اسـت هـا بـوده       متغيرهاي كليدي در تحليل اثرات رسانه      پيوسته يكي از      ها،  رسانه

ها و انـواع محتواهـاي        مخاطبان بين كانال  » جريان«تواند براي مطالعه      رويكرد ساختارگرا مي  
هـاي متعـدد      شناسي  تواند براي ارائه گونه     رويكرد فوق مي  . متفاوت در طول زمان مفيد باشد     

ربـط  هاي مختلف نيز به كار رود و ايـن كـار بـا              دگان، شنوندگان و خوانندگان رسانه    ناز بين 
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نكتـه آخـر    . گيـرد   شان انجام مـي     هاي بافت اجتماعي    ها به ويژگي    دادن استفاده آنها از رسانه    
ها هم نقش بـسزايي بـه عهـده دارد،     پذير كردن رسانه    اينكه رويكرد ساختارگرا در مسئوليت    

توانـد ميـزان رضـايت يـا اعتمـاد نـسبي مخاطبـان بـه           شناسي مي   هاي مخاطب   چون بررسي 
  ).1380مك كوايل، (ها را تعيين كند  رسانههاي مختلف  بخش

دربـاره  » عيني«ت كمي و   ابازار عموماً فقط نسبت به اطلاع     ] نظام[اما از آنجا كه محققان      
تـر و     هـاي كيفـي     تعداد بينندگان، شنوندگان و خوانندگان حساسند، بنابراين در بـاب جنبـه           

 لذا دربـارة معنـايي كـه تجربـه          .افزايند  اي بر بصيرت ما چيزي نمي       مصرف رسانه » تر  ذهني«
تماشاي تلويزيون يا شنيدن موسيقي براي مخاطبان دارد، صرف نگاه كردن به اعداد و ارقـام              

 كـه محقـق ارتباطـات و داراي ديـدگاهي     1»تاد گيتلين«دهد؛ چنانكه  هيچ شناختي به ما نمي  
دهـد از     دسـت مـي   ارقام، فقـط نمونـه بـه        : گويد  مي» بندي  رتبه«انتقادي است دربارة معناي     

گيرنده روشن و مشغول كار است؛ ولي لزوماً درباره محتواي آنچـه               چه تعداد دستگاه   كه  اين
 اطلاعـاتي در بـاب آنچـه توسـط     كـه  اينگويد، چه رسد به      آيد چيزي نمي    به نمايش در مي   
شـود، از طـرف او        مانـد، نـزد او محبـوب واقـع مـي            شود، در خاطرش مي     مخاطب اخذ مي  
 ـود، يا چيزي درباره انتظاراتي كه مخاطـب از يـك برنامـه يـا دربـاره برد       ش  آموخته مي  اري ب

  ).Ang, 1995(سروصداي مخاطب دارد؛ عرضه كند  بي
  :كند مك كوايل نيز همين معنا را به اين شكل بيان مي
ولي مـا هرگـز خـود را    . ها نظر رسانه ديدگاه بازار ـ محور، لزوماً ديدگاهي است از نقطه 

عداد مقولات بازار يا    ابرعكس، اين ديگرانند كه ما را در        . آوريم   به حساب نمي   مشتري بازار 
  ).Ang, 1995(آورند  جزيي از گروه مقصد به شمار مي

  
  هاي آنها ها و استفاده اثرات رسانه: سنت رفتارگرا

ها به ويـژه   هاي اوليه در باب ارتباطات جمعي، بررسي اثرات رسانه     هدف اصلي پژوهش  
همچنـين، تقريبـاً تمـام مطالـب        . هاي احتمالي بود     و نوجوانان و با تأكيد بر زيان       بر كودكان 

در ايـن   . ها، مطالعـاتي مربـوط بـه مخاطبـان هـم بـوده اسـت                جدي مربوط به اثرات رسانه    

                                                      
1. T. Gitlin 
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قنـاعي، آموزشـي يـا      ا[بـه اثـر يـا نفـوذ         » عرضه شده «ها، مخاطبان به عنوان عناصر        پژوهش
اي فرآيندي يكسويه بود كـه در         مدل متعارف اثرات رسانه   . ندا  ها تصوير شده    رسانه] رفتاري

مـك  (شـد     اي تجسم مـي     آن مخاطب، به عنوان هدف ناآگاه يا گيرندة منفعلِ محتواي رسانه          
  ).1380كوايل، 

پژوهي اوليه متأثر از الگويي از ارتباطات بود كه ارتباط را به              رسانه: نويسد  مك كوايل مي  
هـا را     پيـام » اثرات«و  » محتوا«اين مدل   . نگريست  مي» ها  پيام«تقال  عنوان فرآيندي خطي از ان    

هــا را همچــون جمــع ســادة  دانــست و قرارگــرفتن مخاطبــان در معــرض رســانه مهــم مــي
 ـ     در اين مدل آن بـود كـه پيـام          مسئله مهم . گرفت  هاي مجزاي افراد درنظر مي      گزينش ه هـا ب

نين، آن عناصر زندگي اجتمـاعي كـه    همچ. صورتي آگاهانه دريافت، درك و مؤثر واقع شود       
و مداخلـه، يـا بـه عنـوان         » پارازيـت «گرفـت بـه عنـوان         ايـن فرآينـد قـرار مـي       در سر راه    
» غيرانگيزشـي «رفتارهاي به ظـاهر     . هايي ناخوشايند در فرآيند سنجش، تفسير شد        مزاحمت

  ).1380مك كوايل، (شد  نيز به عنوان رفتارهايي فاقد معني و مفهوم ناديده گرفته مي
اي   هاي اوليه، متأثر از رويكرد تجربي بود و در آنها، شرايط رسـانه              بسياري از اثر پژوهي   

بـراي نيـل بـه اهـداف آمـوزش عمـومي در خـصوص          ) مربوط به محتوا، كانال و دريافت     (
يكـي از  . شـد  چگونگي برقراري ارتباط بهتر يا اجتناب از پيامدهاي زيانبار تغيير، بررسي مي     

توان برنامة تحقيقاتي زمان جنگ دانست كه درباره اثرات فيلم به عنوان              يه را مي  هاي اول   مثال
هـاي    جاذبة تصاوير مربوط به خشونت و پديده      . شد  ابزار آموزش و تهييج داوطلبان اجرا مي      
. اي، عمدتاً درون ايـن سـنت بررسـي شـده اسـت          مرتبط با آنها و نيز اثرات خشونت رسانه       

. هـا بـوده اسـت       باره اثرات فيلم بر جوانان، اولين نمونة اين پژوهش        در» پِين«مطالعات بنياد   
انـد تـا چگـونگي رأي دادن را بـه      همچنين، بسياري از مطالعات مربوط به انتخاب كوشـيده    

تحقيق لازارسفلد، برلسون و گـوده در مـورد انتخابـات رياسـت             . رفتار مخاطبان ربط دهند   
  .ت در اين زمينه بود سرآمد مطالعا1940جمهوري امريكا در سال 

اسـاس ايـن    . هاي مطرح در درون سنت رفتـارگرا، نظريـه تزريقـي اسـت              يكي از نظريه  
استوار است و عقيده دارد اگر پيام خوب و قوي ارائه شـود             » پيام«نظريه بر قدرت نامحدود     

در نظريه تزريقـي، مخاطـب بـسيار منفعـل و جامعـه بـه               .  تأثير را بر مخاطب دارد     ينبيشتر
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هـدف ايـن    . شود  فرض مي ) وار  جامعه توده (هاي مجزا و پراكنده       اي از اتم    مجموعهصورت  
مدت است و در اين راستا به عواملي چـون   نظريه، ايجاد نظم و پيوستگي اجتماعي در كوتاه      
  .شود تحريك و تهييج احساسات و عواطف متوسل مي

ثري قوي، مـستقيم و     نظريه تزريقي بر اين اساس استوار است كه وسايل ارتباط جمعي ا           
شـد، رابطـة    آثاري كه بـه وسـايل ارتبـاط جمعـي نـسبت داده مـي       . فوري بر مخاطبين دارد   

 1930هـاي     هاي روانشناسي در دهـه      پژوهش نزديكي با نظريه محرك ـ پاسخ داشت كه در 
  .مدنظر بود

  :شد گونه مجسم مي ايناين الگو در نظر اولين پژوهشگران 
  .تأثير قرار دهند دفاع را تحت توانند مغزهاي بي د مي قدرتمنيوسايل ارتباط. 1
  .با وسايل ارتباط جمعي در ارتباط هستند اما با يكديگر ارتباط ندارندجمعيت مخاطب . 2

گرا تا حد زياد واكنش به مدل اثـرات مـستقيم    رپژوهي رفتا   عمده در مخاطب  دومين نوع   
وبـيش    ركز توجه قرار داشت و مخاطبـان كـم        ها در اينجا در م      استفاده از رسانه  . ها بود   رسانه
هـا نگريـسته      كنندگان فعال و با انگيزه رسانه       مصرف/ كنندگان  اي از استفاده    عنوان مجموعه  به
منفعـل  » قربـاني «اي خود بودنـد و نـه          تجربه رسانه » مسئول«كنندگاني كه     شدند؛ استفاده   مي
هـا و     هاي مخاطبان در انتخاب رسانه      هانگيز ها بر منشأ، ماهيت و ميزان       اين پژوهش . ها  رسانه

يافتنـد تـا      همچنين، در اين تحقيقات، مخاطبان اجازه مـي       . محتواهاي متعدد آنها متمركز بود    
  ).1380مك كوايل، (خود، تعاريفي براي رفتارشان ارائه كنند 

ها تا حد زيـادي تغييـر كـرده اسـت در ايـن        سازي از تأثير رسانه       ها، مفهوم   در طول سال  
شـد    در مرحلـة آغـازين تـصور مـي        . وبيش مجزا شناسايي شده اسـت       ل، سه مرحلة كم   تحو

هـاي ميانـة دو جنـگ         اين دسـته نظريـات در سـال       . ارتباط جمعي تأثير بسيار نيرومند دارد     
بـراي  » نظريـه تزريقـي  «يـا  »  گلوله جـادويي  نظريه«اصطلاحاتي مانند . جهاني برتري داشت 

  .رود ازي از تأثير ارتباط جمعي به كار ميس توصيف اين مرحله آغازين مفهوم
ها به ترديد افتادنـد       مرحله دوم زماني پديدار شد كه محققان در باب تأثير نيرومند رسانه           

» نظريه تـأثير محـدود  «بسياري از آنان عباراتي مانند . و شواهدي براي تأييد آنها پيدا نكردند    
ن مرحله را كه از پايان جنـگ جهـاني دوم           عمدة اي را به كار گرفتند تا جريان       » استحكام«يا  
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سـازي    مرحله سوم، شاهد بازگشت به مفهوم     . تا آغاز دهه هفتاد طول كشيد، نامگذاري كنند       
  محققـان بـه چنـد دليـل مفهـوم تـأثير محـدود را               . هاي جمعي پرقدرت بـوده اسـت        رسانه
  ه اسـت كـه   اسـتفاده گـسترده از تلويزيـون باعـث شـد          :  نسبي كنار گذاشـتند    طور  بهحداقل  

همچنين محققان ماركسيست هم اعتقـاد دارنـد كـه          . اعتقاد به تأثير قوي دوباره پديدار شود      
  . داري و بوروكراتيـك بـسيار مـؤثر هـستند           دهي بـه جوامـع سـرمايه        ها در مشروعيت    رسانه

پديـدار  » سـازي   برجـسته «و  » اثـرات كاشـت   «اي از تـأثيرات مثـل         در اين مرحله انواع تـازه     
فاقـد  «هـا را      پنداشت، مرحله دوم، رسـانه      مي» قدرت مطلق «ها را     رحله اول، رسانه  م. اند  شده
وينـداهال، سـيگنايزر   (دانست  مي» قدرتمند«ها را     كرد و مرحله سوم، رسانه      تلقي مي » قدرت

  ).1376و اولسون، 
  

  سنت فرهنگي و تحليلِ دريافت

اين سـنت،  . ي قرار داردسنت مطالعات فرهنگي در مرز بين علوم اجتماعي و علوم انسان         
ايـن  . پـردازد  پسند مي    كامل به مطالعه فرهنگ مردم     طور  بهبرخلاف سنت ادبي پيشين، تقريباً      

سنت بر استفاده از رسانه به مثابه بازتابي از يك زمينة اجتماعي ـ فرهنگي و نيز بـر فرآينـد    
 پاسخ مربـوط  كند و مدل محرك  ـ معناسازي براي تجربيات و محصولات فرهنگي تأكيد مي

هـاي داراي قـدرت تـام و تمـام را مـردود       هـا يـا مـتن    ها و هم باور به پيـام        به اثرات رسانه  
  .شمارد مي

تواننـد از سـوي       هاي ارتباطي مي    اند تا نشان دهند كه پيام       كوشيده) 1مثلاً مورلي (محققان  
 بـسته بـه هـدف و منظـور        (هـاي متفـاوت       هاي مختلف اجتمـاعي و فرهنگـي بـه راه           گروه

هـاي رمزگـشايي در    با ادغام پژوهش. بازخواني يا رمزگشايي شوند) ها توليدكنندگان آن پيام  
، مـسلم شـد كـه       1980هـا در دهـه        جريان رو به رشد مطالعات فرهنگي مربوط بـه رسـانه          

اي ماهيتاً چند معنـايي   هاي رسانه توان انتظار داشت و به سهولت اثبات كرد كه اغلب پيام           مي
  ).1380مك كوايل، (ن تفسير متفاوت باشد و پذيراي چندي

  ديگر شاخة اصلي در رويكـرد فرهنگـي، مبتنـي بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه اسـتفاده از                       
                                                      
1. Morley  
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  تـوان    مطـابق ايـن بـاور، تنهـا مـي         . است» زندگي روزمره «نفسه يكي از ابعاد مهم        رسانه في 
  تفاده از  هـاي خـرده فرهنگـي خـاص اس ـ          زمينه و تجارب اجتمـاعي گـروه        در ارتباط با پس   
  اي نيـز بـه مطالعـة مخاطبـان      هـاي مربـوط بـه دريافـت رسـانه      پژوهش. رسانه را درك كرد  

  هـاي    هـا و شـيوه      ايـن مفهـوم بـه نگـرش       . تأكيـد دارد  » رهـاي تفـسيرگ     جماعـت «به عنوان   
كند كه بيـشتر از تجـارب اجتمـاعي مـشترك آنهـا ناشـي                 ادراك مشترك مخاطبان اشاره مي    

  .شود مي
ــت   ــل درياف ــانه تحلي ــان از رس ــب   مخاطب ــؤثر مخاط ــازوي م ــشتر ب ــا بي ــي در  ه   پژوه

  ايـن  . كـه خـود يـك سـنت پژوهـشي مـستقل باشـد               مطالعات فرهنگي مدرن است تا ايـن      

اي تأكيـد     متون رسـانه  » رمزگشايي«در فرآيند   » خواننده«العاده    جريان پژوهشي بر نقش فوق    

  ي قـدرت و تـوان مخاطبـان    اين رويكرد پيوسـته يـك چهـره انتقـادي دارد و مـدع        . كند  مي

كـردن   هـاي جمعـي و سـست    جويانـة رسـانه   براي مقاومت در برابر معاني مسلط يـا سـلطه         

. نه است انگار  هاي كيفي وقوم    ها استفاده از روش     ژوهششناختي اين پ   ويژگي روش . آنهاست

گـرا اشـتراك نـاچيزي بـا هـر دو رويكـرد سـاختارگرا و                  پرواضح است كه رويكرد فرهنگ    

دهد، چـرا   پژوهي را مورد انتقاد قرار مي جريان غالب در سنت مخاطب  » انگ«. ا دارد رفتارگر

شناختي تجـاري و سـازماني از        خود در پي  » سازماني«كه معتقد است اين جريان با نگرش        

اي هـيچ     هاي رسانه   وي بر اين باور است كه سازمان      . مخاطبان براي كنترل و فريب آنهاست     

خواهنـد بـراي جلـب        خت مخاطبـان خـود ندارنـد و صـرفاً مـي           اي بـه شـنا      علاقه صادقانه 

هـا و فنـون    دهندگان، ميزان مخاطبان خود را نشان دهند و بـراي ايـن كـار از سيـستم             آگهي

هر چند ممكن است رويكردهـاي رفتـارگرا و         . گيرند  بهره مي ) »افكارسنجي«نظير  (سنجش  

ن نزديـك شـود، امـا نتـايج         شناختي بتواند به هدف توصيف ماهيت تجربيات مخاطبـا          روان

گرا، همچنان انتزاعي، فردي شـده و بـه صـورت             حاصل از آنها بنابر ادعاي رويكرد فرهنگ      

توانـد در خـدمت اهـداف فريبكارانـه      رمق بـاقي خواهـد مانـد و تنهـا مـي      هايي بي   ترجمان

 خلاصـه  طـور  بـه پژوهي، در جدول  سه سنت غالب مخاطب. هاي ارتباطي قرار گيرد   سازمان

  :اند يسه شدهمقا
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  مقايسه سه سنت مخاطب پژوهي

  فرهنگي  رفتارگرا  ساختارگرا  موارد 

ــي،    اهداف اصلي ــب درونـ ــشريح تركيـ تـ
ــا    ــردن ب ــرتبط ك ــمارش م ش

  جامعه

بينــــي  تــــشريح و پــــيش
  ها و اثرات ها واكنش گزينش

  فهميدن معناي محتواي
دريافـت شـده و پـس زمينــه    

  استفاده
سـتفاده  اجتماعي ـ جمعيتي، ا   هاي اصلي داده

  ها از وقت و رسانه
هـــا،  هـــا، گـــزينش انگيـــزه
  ها واكنش

هاي مربوط به معاني      برداشت
  زمينه اجتماعي و فرهنگي پس

پيمايــشي، تجربــي، مقيــاس   تحليل پيمايشي و آماري  هاي اصلي روش
  ذهني

  قوم نگارانه، كيفي

  )1380مك كوايل، (
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  فصل دوم
  

  نظريه كاشت
  
رئيس دانشكده آننبرگ دانشگاه پنسيلوانيا و واضع نظرية كاشـت در دهـة             » جرج گربنر «
شروع كرد تا تأثيرات تماشاي تلويزيون      » هاي فرهنگي   شاخص« تحقيقاتي را با عنوان      1960

پـژوهش  هاي بينندگان درباره جهان واقعـي، بررسـي كنـد؛ بنـابراين،               را بر باورها و ديدگاه    
كنـد كـه در       گروه آننبرگ استدلال مي   . گيرد  قرار مي » تأثير«مربوط به كاشت در درون سنت       

ها را كه بازتـاب جريـان اصـلي فرهنـگ امريكـايي اسـت،            اي از پيام    امريكا، تلويزيون دسته  
هاي سنتي اثرات، از اهداف اصـلي تلويزيـون           اين گروه معتقد است، پژوهش    . دهد  انتقال مي 

هاي گوناگون در يـك جريـان اصـلي ثابـت و مـشترك غفلـت                  يل كردن جريان  يعني مستح 
هـاي   بـه ابـلاغ پيـام   بنابر نظريه كاشـت، تلويزيـون در كـاركرد گزارشـگري خـود،           . كند  مي
  .آورد هاي يكساني را مكرراً به نمايش در مي اي گرايش دارد كه درس پيوسته هم به

سمت و سو نيست، بلكـه شـبيه          رد بي ، يك فراگ  »كاشت«: گربنر و همكارانش مي گويند    
هر گروه بينندگان ممكن است در جهت متفاوتي تـلاش كننـد امـا              ... اي است   فراگرد جاذبه 
از اين روي كاشـت، بخـشي از يـك      . تأثير جريان مركزي واحدي هستند      ها تحت   همه گروه 

   .»هاي قبلي است ها و زمينه روندة تعامل ميان پيام فراگرد دائمي، پويا و پيش
اي كه موضوع مطالعـات زيـادي بـوده           تأثير عمده . فراگرد كاشت تأثيرات گوناگون دارد    

زيـاد از     گربنر و همكارانش دريافتند كه كساني كه خيلي       . است» تصوير دنياي اطراف  «است  
در مقايسه با كساني كه كمتر تلويزيون تماشا        ) بينندگان پرمصرف (كنند    تلويزيون استفاده مي  

بينند، زيرا تلويزيون امريكا، زنـدگي در   ، دنيا را بيشتر ناامن مي    )مصرف  دگان كم بينن(كنند    مي
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كنند، دنيـاي واقعـي    دهد و آنهايي كه زياد از تلويزيون استفاده مي دنياي خشن را نمايش مي  
  .بينند مان اندازه خشن ميهرا نيز به 

 1وايـل و وينـداهال    كه مك ك    تلويزيون در نگاه گربنر، سازندة محيط نمادين است؛ چنان        
كننـده آن، بلكـه    اند، نظريه كاشت، تلويزيون را نه يك پنجره به روي جهان يا منعكس    نوشته

  .داند جهاني در خود مي
هـاي    بلكـه در خلـق راه     » تـوده «ها نـه در تـشكيل         كند، اهميت رسانه    گربنر استدلال مي  

هـاي پيـام مبنـي بـر          منظـا «مشترك انتخاب و نگريستن به رويدادهاست كـه بـا اسـتفاده از              
او همـين را    . انجامـد   هاي مشترك نگريستن و فهم جهان مي        شود و به راه     عملي مي » فناوري

ها به ويژه تلويزيون گـرايش بـه          در واقع رسانه  . خواند  مي» اي غالب   كاشت الگوهاي انگاره  «
 مخاطبـان  هايي يكسان و نسبتاً مورد وفاق از واقعيات اجتمـاعي ارائـه و        اين دارد كه روايت   

  ).McQuail, 1994(كند » پذير فرهنگ«خود را نيز سازگار با آن 
كنند كه تلويزيون اثرات درازمدت دارد، اثرات تدريجي         پردازان كاشت استدلال مي     نظريه

كنند كه تماشاي تلويزيـون بيـشتر اثـرات           آنها تأكيد مي  . و غيرمستقيم اما متراكم و با اهميت      
شـود    هايي ديده مي    نگرش» كاشت«اشاي زياد تلويزيون به عنوان      تم. نگرشي دارد تا رفتاري   

كشند هماهنگ است تـا بـا جهـان       هاي تلويزيوني به تصوير مي      كه بيشتر با جهاني كه برنامه     
  ).Chandler(واقعي 

رويكـرد كاشـت بـا سـه        : آمـده اسـت   » مفـاهيم كليـدي   : مطالعات تلويزيـون  «در كتاب   
نخـست آنكـه احتمـال      : كنـد   هاي تلويزيوني ارائه مـي      ير پيام فرض، مدلي را براي تحليل تأث      پيش

هـاي تلويزيـوني خـاص و منفـرد بـر مـردم وجـود دارد؛ امـا                    تأثيرگذاري نوع يا ژانرها و برنامه     
. افتـد   تأثير فراگيـر تلويزيـون، در درازمـدت اتفـاق مـي           . گيري اين تأثير بسيار دشوار است       اندازه

ها، پيـام و تـصاويري متمركـز پيـدا       دنياي تلويزيون و بر داستان    بنابراين اهميت دارد كه بر كليّت       
كـه، تـأثير تلويزيـون در مجمـوع، نمـادين اسـت تـا         دوم آن. شود   مكرر پخش مي   طور  بهكند كه   
جهـان   براي مثال، تلويزيون بر نحوه نگاه مردم به دنيا و بر درك آنان از مخاطراتي كه در            . رفتاري

أثير تلويزيون بيشتر در جهت حفظ نظـم اجتمـاعي        كه ت   سوم آن . اردگذ  كنند، تأثير مي    احساس مي 

                                                      
1. Windahal 
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توجـه از رويكردهـاي      ها به منزلة فاصله گرفتن قابل       فرض  اين پيش . و ايدئولوژيكي موجود است   
هـا و رفتارهـاي     نگـرش ها را بر تغيير هاست كه بيشتر تمايل داشت تأثير رسانه سنتي تأثير رسانه  
  ).Casey, Casey, Calvert, French and Lewis, 2002(افراد بررسي كند 

هـايي را كـه از قبـل در     هـا و ارزش  هـاي جمعـي نگـرش    دارد كه رسانه    گربنر اذعان مي  
ها را در بين اعضاي يك فرهنگ، حفـظ و   دهد و اين ارزش فرهنگ وجود دارد، پرورش مي   

 تماس فزاينـده بـا   پردازد كه نظريه كاشت به بررسي اين نكته مي). Chandler(كند  تكثير مي 
گـذارد و ايـن عمـل بـه           سازي مخاطبان از واقعيت اجتمـاعي تـأثير مـي           تلويزيون بر مفهوم  

ــه ــي  گون ــاق م ــايي اتف ــدارترين   ه ــداول و پاي ــاوب، مت ــه متن ــد ك ــصاوير و افت ــاي ت الگوه
كنـد، بازتـاب    ارائـه مـي  ) كننـده  هاي سـرگرم   به ويژه برنامه  (هايي را كه تلويزيون       ايدئولوژي

هـا را     بزرگ شدن و زيستن در چنين محيط نماديني كه تلويزيون بيشترين روايت           ... دهد  مي
گيري تـصوير ذهنـي       كند، منجر به شكل     در بيشتر اوقات براي بيشترين مخاطبان تعريف مي       

  ).Morgan and Shanahan, 97(شود  غيرواقعي از جهان مي
هـاي    فـرض   رها و پـيش   مورگان و سينيورلي، تحليل كاشت را مجموعه خاصي از راهكا         

دانند كه هـدف آن ارزيـابي تـأثير تماشـاي تلويزيـون بـر فرآينـد         شناسانه و نظري مي   روش
  ).Morgan and Signorielli, 1990(سازي مردم از واقعيت اجتماعي است  مفهوم

كنـد   هايي ويژه و غيرواقعي از دنيا ارائه مـي    براساس اين نظريه، تلويزيون اغلب برداشت     
تر از آنچه كه آمارهاي واقعي درباره خـشونت           تر و خطرناك     به عنوان مكاني خشن    و دنيا را  

نظريه كاشت بر فرآيند انباشتني و متراكمي اشـاره  : نويسد مي» وود«. كند گويد، معرفي مي  مي
 آن، تلويزيون اعتقادات و باورها را درباره واقعيـت اجتمـاعي پـرورش               كند كه به وسيله     مي
  ).Wood, 2000(دهد  مي

پردازان كاشت دربـاره       نظريه اواژه متراكم و انباشتني براي فهم اين نظريه مهم است؛ زير          
هـاي بيننـدگان دارد، بحـث         كه يك برنامه ويژه، اثرات چشمگيري بر باورهـا و نگـرش             اين
اند تماشاي تلويزيون بـراي مـدت طـولاني تـأثيراتي بـر روي ديـدگاه                  كنند بلكه مدعي    نمي

به دنيا و اعتقادات و باورهاي آنان دارد؛ به عبارتي، بـه هـر ميـزان كـه فـرد            بينندگان نسبت   
شود و    كند، به همان ميزان، نظرات وي در خصوص زندگي، تحريف مي            تلويزيون تماشا مي  
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 طـور   بـه كنـد كـه تلويزيـون         تر، اين نظريـه اذعـان مـي         به بيان ساده  . كند  تغيير شكل پيدا مي   
كنـد و بيننـدگان       عي از جهان را در ذهن مخاطـب كـشت مـي           اي يك ديدگاه غيرواق     فزاينده

سابقه . پروپا قرص براي اين كار مناسب هستند تا اين فرضيات را به عنوان واقعيت بپذيرند              
گسترش سريع  . گردد  در امريكا برمي  » هاي فرهنگي   شاخص«نظريه كاشت به طرح مطالعاتي      

ي فزاينده نسبت به بزهكاري كودكـان،       تلويزيون در امريكا پس از جنگ دوم جهاني با نگران         
جنايت و ناآرامي همگاني همزمان و سبب شد تا كنگره آمريكا اقدام به يك رشته تحقيقات                

اين تحقيقات، ارتباطي بين خشونت جنايي و خشونت تلويزيوني پيـدا نكـرده،           . را آغاز كند  
  .اما توجه افكار عمومي را به سمت موضوع خشونت در تلويزيون جلب كرد

ترور جان اف كندي رئـيس جمهـور اسـبق امريكـا، سـناتور رابـرت كنـدي و مـارتين                     
ــرد رلوت ــضطرب ك ــت امريكــا را ســخت م ــگ، مل ــسون، 1968در ســال . كين ــدون جان  لين

هـاي    اي را به منظور بررسي علل خشونت و راه          جمهوري وقت امريكا كميسيون ويژه     رئيس
اي   گـروه رسـانه   .  به رياست كميسيون برگزيـد     مقابله با آن تشكيل داد و ميلتون آيزنهاور را        

اي  هاي صورت گرفتـه در زمينـه خـشونت رسـانه     اي از پژوهش   كميسيون آيزنهاور، خلاصه  
ابل اعتماد در اين زمينه مطالعـات مـستقلي         تهيه كرد و خود نيز براي دستيابي به اطلاعات ق         

هاي فرهنگي بود كـه بـه        اين بررسي نقطه آغاز طرح مطالعاتي موسوم به شاخص        . انجام داد 
هـاي مختلـف      ن بـر ادراك و رفتـار گـروه        آهـاي تلويزيـون و تـأثير          بررسي محتواي برنامه  

  )Gerbner, 1988(بينندگان اختصاص داشت 
 آيزنهاور گزارش نهايي خود را منتشر كند، يك طـرح مطالعـاتي              كه كميسيون   پيش از آن  

  ور، رئـيس كميـسيون فرعـي ارتباطـات،    به پيشنهاد سـناتور جـان پاسـت    . تر آغاز شد    گسترده
اي علمـي ـ مـشورتي را در     ريچارد نيكسون، رئيس جمهور وقت امريكا به سـرعت كميتـه  

كنار اداره پزشكي قانوني براي بررسي نهـايي و قطعـي رابطـة ميـان تلويزيـون و خـشونت                    
شـد كـه    اي شروع     هبودجه كافي در اختيار اين كميته قرار گرفت و بررسي تاز          . تأسيس كرد 

هـاي فرهنگـي بـود     يكي از اهداف آن تكميل طرح تحقيقـاتي قبلـي يعنـي طـرح شـاخص              
)Gerbner, 1988.(  

هاي فرهنگي شامل يك راهبـرد تحقيقـاتي          كند شاخص   گونه كه گربنر يادآوري مي      همان
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نخـستين قـسمت آن، تحليـل فرآينـد نهـادي نـام دارد كـه بـه بررسـي                    : سه قسمتي اسـت   
هـاي    پردازد كه بر نحوة گزينش، توليـد و توزيـع پيـام             مند مي    نظام ها و فشارهاي    محدوديت

تـرين،    دومـين قـسمت، تحليـل نظـام پيـام نـام دارد كـه متنـاوب          .گـذارد   اي تأثير مي    رسانه
هـا را برحـسب تـصاوير         ها و تـصاوير در محتـواي رسـانه          ترين و پايدارترين انگاره     متداول

 و مسائل متعدد ديگـر از نظـر كمـي بررسـي       هاي جنسيت، اشتغال    ها، نقش   خشونت، اقليت 
پردازد كـه    سومين قسمت، تحليل كاشت نام دارد كه به كندوكاو درباره اين نكته مي            . كند  مي

گـذارد   سازي مخاطبـان از دنيـاي واقعـي تـأثير مـي       تماشاي تلويزيون به چه ميزان بر مفهوم      
)Morgan and Shanahan, 1997.(  

  
  هاي پژوهشي كاشت يافته

 متوسـط چهارسـاعت در روز تلويزيـون     طـور   بـه كند كه بيننده عادي       ر يادآوري مي  گربن
از نظـر   : گويـد   وي مـي  . كننـد   كند، افراد پرمصرف از ايـن هـم بيـشتر تماشـا مـي               تماشا مي 

ها را بـه انحـصار       تماشاگران پرمصرف، تلويزيون عملاً ديگر منابع اطلاعات، افكار و آگاهي         
كند كه    هاي مشابه، چيزي را توليد مي       اثر اين مواجهه با پيام    . دكن  آورد و يك كاسه مي      در مي 

هـاي رايـج و    بينـي رايـج، نقـش    خواند؛ يا به عبارتي آمـوزش جهـان         گربنر آن را كاشت مي    
 و مبتنـي بـر   تكند كه مؤيـد نظريـه كاش ـ   هايي را عرضه مي  گربنر پژوهش . هاي رايج   ارزش

تلويزيـون  ) Light Viewers(مصرف   كمو) Heavy Viewers(مقايسه تماشاگران پرمصرف 
هاي پيمايشي را تحليل كرد و به ايـن           شده در بررسي    هاي طرح   گربنر پاسخ به پرسش   . است

هـاي متفـاوتي    مـصرف تلويزيـون، نوعـاً پاسـخ     نتيجه رسيد كه تماشاگران پرمـصرف و كـم      
نـد كـه بـه    ده هـايي مـي     گذشته از اين، تماشاگران پرمصرف تلويزيون اغلب پاسخ       . دهند  مي

چنـد   « ها پرسيده شـده،     براي مثال در بررسي   . تر است   نحوه تصوير دنيا در تلويزيون نزديك     
گـرايش  .  درصـد اسـت    6پاسخ درسـت    » كنند؟  درصد از جمعيت دنيا در امريكا زندگي مي       

بـديهي  . مصرف بود   تماشاگران پرمصرف به اغراق در اين رقم خيلي بيشتر از تماشاگران كم           
در . انـد   هاي تفريحـي تلويزيـون تقريبـاً هميـشه امريكـايي            صلي در برنامه  است، شخصيت ا  

ها در مشاغل پليسي و قـضايي كـار           چند درصد از امريكايي   «هاي ديگر پرسيده شده       بررسي
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هـاي خيلـي بـالاتري را         تماشاگران پرمصرف، رقم  . پاسخ درست يك درصد است    . »كنند  مي
مـصرف در    كه اين دسته نسبت به تماشاگران كم      كنند و احتمال زيادتري وجود دارد       ذكر مي 

هـا در امـر        درصـد از شخـصيت     20هاي تلويزيون حـدود       در برنامه . پاسخ دادن اغراق كنند   
  ).1381سورين و تانكارد، (اجراي قانون دخيل هستند 

در طـول   : مصرف پرسيده شد، اين بـود       پرسش ديگري كه از تماشاگران پرمصرف و كم       
كه گرفتار نوعي خشونت بشويد چقدر است؟ پاسخ درست يـا پاسـخ    نيك هفته، احتمال اي  

 درصـد   10دهـد حـدود       پاسخي كه تلويزيون نمـايش مـي      . واقعي يك درصد يا كمتر است     
تـر را   مـصرف رقـم بـزرگ    احتمال دارد، تماشاگرن پرمصرف بيشتر از تماشاگران كـم    . است

  .بگويند
تماشاگران پرمصرف بيـشتر    » اعتماد كرد؟ توان به مردم      آيا مي «در پاسخ به پرسشي مانند      

  .تأمل كنند» لازم نيست خيلي محتاط بود«احتمال دارد كه در پاسخي مثل 
ها، حـاكي از آن اسـت كـه تماشـاگران پرمـصرف               هايي مثل اين پرسش     پاسخ به پرسش  

تلويزيـون ممكـن اسـت    . كننـد  حس شديدتري از خطر و ناامني، از تلويزيون دريافـت مـي           
به نظر گربنر ايـن  . سوق دهد) Mean World(دنيايي پست  پرمصرف را به دركتماشاگران 

  .تواند يكي از اثرهاي عمده و گسترده كاشت به واسطه تلويزيون باشد امر مي
مـصرف حتـي در       هاي ميان تماشاگران پرمصرف و كـم        گربنر نشان داده است كه تفاوت     

، مطالعه خبر و جنسيت نيـز ظـاهر         شماري از ديگر متغيرهاي مهم از جمله سن، تحصيلات        
كند كه رابطه ميان تماشاي تلويزيون و نظرهاي مختلف درباره دنيا،             وي تصديق مي  . شود  مي

گربنر كوشيد آن متغيرها را كنتـرل كنـد   . در واقع ممكن است به سبب متغيرهاي ديگر باشد      
  ).1381سورين و تانكارد، (

دهـد بيننـدگان      اند كـه نـشان مـي         ارائه كرده  هايي را    يافته 1976 در سال    1گربنر و گراس  
هاي پژوهشي دربارة اجراي قانون، اعتماد و         مصرف به پرسش    پرمصرف بيش از بينندگان كم    

هـاي گزينـه اجبـاري اسـتفاده كردنـد؛          آنها از پرسش  . دهند  مي» هاي تلويزيوني   پاسخ«خطر،  
قـرار  » خ تلويزيـوني  پاس ـ«ها، يك پاسخ موسـوم بـه          ي كه در قسمت پاسخ به پرسش      طور  به

                                                      
1. Gross 
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بيشتر به دنيـاي تلويزيـون      ) هاي نظام پيام آشكار شد      گونه كه توسط يافته     به همان (دادند كه   
بـراي مثـال،    . نزديك بـود  » واقعيت«به  نزديك بود و به يك پاسخ گزينه قراردادند كه بيشتر           

اجـراي  داد كه يك درصد افراد مردان در بخـش             امريكا نشان مي   1970هاي سرشماري     داده
پس از  .  درصد بود  12قانون و كشف جنايت شاغل هستند؛ اما اين رقم در دنياي تلويزيون،             

پنج درصد است   ها    دهنده اين پرسش مطرح شد كه افراد شاغل در پست           آن براي افراد پاسخ   
هايي را درباره حقـايق       فرض  يا يك درصد، فرضيه اين بود كه چون تماشاي تلويزيون، پيش          

مصرف، رقـم     كند، قاعدتاً تماشاگران پرمصرف در مقايسه با تماشاگران كم          زندگي كشت مي  
هـاي    در مـوردي ديگـر، يافتـه      . طور هم شد    زنند؛ و همين    را علامت مي  )  درصد 5(تر    بزرگ

هـا در هـر       هـاي برنامـه     هاي تلويزيوني نشان داد كه دوسوم شخصيت        تحليل محتواي برنامه  
 درصد  32/0،  1970هاي سرشماري     در مقابل، داده  . آميز هستند   هفته درگير حوادث خشونت   

ــز  جــرم خــشونت)  صــدم درصــد32( ــر آمي ــه ازاي ه ــشان داد100ب ــر را ن ــي از .  نف وقت
 1آميز در هر هفتـه بـه          دهندگان پرسيده شد كه شمار افراد درگير در حوادث خشونت           پاسخ
 بيننـدگان    درصـد  52مـصرف و       درصـد بيننـدگان كـم      39 نزديك است،    100 به   1 يا   10به  

 چنـين بـود؛    درباره متغيـر اعتمـاد هـم   .  را علامت زدند10 به 1پرمصرف، پاسخ تلويزيوني  
 درصـد بيننـدگان   48توان به اكثر مردم اعتمـاد كـرد؟    وقتي اين پرسش مطرح شد كه آيا مي      

توانيـد زيـاد مطمـئن باشـيد را      شما نمـي «، پاسخ  ف درصد بينندگان پرمصر   65مصرف و     كم
  ).Morgan and Shanahan, 1997(» برگزيدند

 منتشر شـد، خـشونت تلويزيـوني و         1982براساس گزارش تحقيقي ديگري كه در سال        
گيري برداشت بينندگان از واقعيت اجتمـاعي مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه              نقش آن در شكل   

ها بر ايـن مـسئله كـه رواج خـشونت در زنـدگي واقعـي                   از پژوهش  يمثلاً در بسيار  . است
. ها با ميزان تماشاي تلويزيون در اين كشور ارتباط مستقيم دارد، تأكيد شـده اسـت          يامريكاي

مشاهده خشونت به نمايش درآمده در تلويزيون در عين حال به ايجاد بـدگماني، هـراس از          
  .روي به تنهايي در شب، تمايل به داشتن سلاح و از خودبيگانگي دامن زده است پياده

هـايي محـسوب      گيـري   هنگي كه منبع اصلي چنين نتيجـه      هاي فر   طرح مطالعاتي شاخص  
اين . شود، تصور خاصي را از خشونت تلويزيوني به عنوان تجلي قدرت ارائه كرده است               مي
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اي  ها شكل يكسان ندارد، اما براي پويايي نهادهاي رسـانه        براي تمامي گروه  تأثيرات ضرورتاً   
د بـسياري از بيننـدگان، دنيـاي    بـه اعتقـا  . هـاي عمـومي، كـاربردي مـشترك دارد      و سياست 

خطرناك تلويزيون به احساس وحشت، قرباني شـدن، بـدگماني، نبـود امنيـت و وابـستگي                 
كننده است، از خودبيگـانگي و نااميـدي          كه تلويزيون يك وسيله سرگرم      زند و با آن     دامن مي 

  ).Gerbner, 1988(كند  را تبليغ مي
. كنـد   هاي مربوط بـه آن را تأييـد مـي           افتهگونه احساسات و ي     هاي ديگر بروز اين     بررسي

. داننـد   گانتر و وبر تماشاي تلويزيون در انگليس را عامل افزايش احساس خطر شخصي مي             
دهد كـه تماشـاي بـيش از انـدازه تلويزيـون سـبب                هاي اين دو پژوهشگر نشان مي       بررسي

پردازنـد از رعـد و    يشود تا بينندگان در مقايسه با كساني كه كمتر به تماشاي تلويزيون م     مي
پيپ و گروهي ديگـر از      . هاي تروريستي هراس بيشتر داشته باشند       گذاري  برق، سيل و بمب   

اند   در انگليس همانند دوب و مك دونالد در كانادا به اين نتيجه رسيده            ) 1977(پژوهشگران  
گونـه   كه محيط زندگي مردم به شدت با وحشت آنها از جنايت ارتباط دارد؛ درسـت همـان            

  ).Gerbner, 1988(كند  كه تماشاي تلويزيون چنين وحشتي را ايجاد مي
اند كه براي ارزيـابي ميـزان جنايـت در يـك              جيهينگ و همكارانش به اين نتيجه رسيده      

تـري از تعـداد واقعـي جنايـات ارتكـابي             جامعه، پوشش خبري مطبوعات، شاخص مناسب     
ها را    گونه فيلم    برداشت بينندگان از اين    هاي جنايي و    ه فيلم يهاني و مونزولاتي درونما   . است

كند تا چنين القا كنـد كـه فـرد     اند كه تلويزيون تلاش مي     بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده      
گناه، حقوق مدني بيشتر به نفـع مجـرم اسـت تـا        مظنون به احتمال زياد گناهكار است تا بي       

ي تعقيـب افـراد مظنـون هـيچ         كه قـانون بـراي نيروهـاي پلـيس بـرا            گناه و سرانجام اين     بي
هـاي خـود چنـين       نيـز در بررسـي    ) 1985(استرومن و سـلتزر     . محدوديتي قائل نشده است   

كننـد بـر ايـن        كنند كه كساني كه وقت زيادي صرف تماشاي تلويزيـون مـي             گيري مي   نتيجه
باورند كه ضعف نظام قضايي، عامل اصلي افزايش جنايت است در حـالي كـه افـرادي كـه                   

به احتمال زياد عوامل اجتماعي را در افـزايش جنايـت      كنند،    تب اخبار را دنبال مي     مر طور  به
  ).Gerbner, 1988(دانند  ل مييدخ
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گويند در مواقعي كـه بيننـدگان، يـك برنامـه تلويزيـوني را                 و اسلاتر و ريوز مي     1اليوت
اني چـون   از سـوي ديگـر، پژوهـشگر      . گيرند  تأثير آن قرار مي     پندارند، بيشتر تحت    واقعي مي 

اند كه اين مسئله هيچ ارتباطي بـا برداشـت       هاوكينز، پينگري و گرينبرگ به اين نتيجه رسيده       
  .بيننده ندارد و حتي ميان آنها رابطه منفي برقرار است

دهد تماشاي تلويزيون بـه   نتايج يك طرح تحقيقاتي در زوريخ دربارة نوجوانان نشان مي         
رضـايت  . ونت و تجلي وحـشت ارتبـاط دارد       نحو چشمگيري به چگونگي برداشت از خش      

هاي اجتماعي بينندگان، نقش ميـانجي را در برقـراري رابطـه              بيننده، درك واقعيت و ويژگي    
  .كند ميان تلويزيون و بيننده ايفا مي

به نتايج مشابهي منتهي شده اسـت؛ ايـن بررسـي           ) 1981( و همكارانش    2بررسي بريانت 
پژوهـشگراني چـون    . كند  يتي و شخصيتي ارائه مي    روش خاصي براي كنترل متغيرهاي جمع     

هـاي   اند كه تماشاي سـريال  به اين نتيجه رسيده) 1986(يرز و پرس  بوركل ـ راسفاس و مي 
پـرس در عـين     . پخش شده از تلويزيون در طول روز ارتباط بيشتري با ميزان جنايـات دارد             

اعات روز به تعـديل نحـوة   هاي تلويزيوني در طول س گيرد كه تماشاي سريال حال نتيجه مي 
هـاي شـديدي برخـوردار        تصور از واقعيت اجتماعي به ويژه در مواردي كه بيننده از انگيزه           

  ).Gerbner, 1988(شود  است منجر مي
هاي فرهنگي، خصوصيات ديگري      و هيوز در انتقاد از پژوهش شاخص      ) 1980 (3هيرش

بررسي قـرار گرفـت؛ از جملـه        را مطرح كردند كه بعدها از سوي بعضي پژوهشگران مورد           
هـاي    سازي  ها و عوامل تجربي خاص مانند قرباني        كه انتخاب برنامه، درك محتواي برنامه       اين

  .جنايتكارانه در شكل دادن تصور بيننده مؤثر است
هاي فرهنگي به اين نتيجـه رسـيده اسـت كـه زنـان و برخـي از                    ژوهش شاخص پ  

شـوند، بـيش      اعات پربيننده به تصوير كشيده مي     هاي پخش شده در س      ها كه در برنامه     اقليت
متناسب بـا قـدرت و توانـايي    (پذيرند  ها آسيب ها و تبعيض ها در مقابل تهمت  از ديگر گروه  

هاي بعدي نشان داد كه تبعيض و ستم نمادين و وحـشت              بررسي). خود براي مقابله به مثل    

                                                      
1. Eliot     2. Bryant 
3. Hirsch 
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ي گروه خودشان بيش از اعضاي      بينندگاني كه شاهدند اعضا   . واقعي با يكديگر ارتباط دارند    
هاي ديگر در معرض خطر قرار دارند، ظاهراً اضطراب و بـدگماني بيـشتري احـساس                  گروه
ها، ظاهراً نوع متفاوتي از حـس         هاي خشونت در رسانه      نمونه ضقرارگرفتن در معر  . كنند  مي

هاي  و گروهنفس در زنان    به آورد و موجب نداشتن اعتماد      پذيري را در افراد پديد مي       آسيب
  ).Gerbner, 1988(شود  اقليت مي

  
  مباني نظري و روشي كاشت

  ]ها هاي رايج پژوهش در اثرات رسانه تفاوت پژوهش كاشت با سنت[
هايي   فرض  ها و پيش    گيرد، اما روش    جاي مي » سنت تأثير «اگرچه نظريه كاشت در درون      

 در گذشته در تحقيـق ارتبـاط        هايي كه   فرض  ها و پيش    كه در بنيان آن قرار دارد، با آن روش        
تحقيق درباره تأثير ارتباط جمعي در اغلب مـوارد         . شد، تفاوت دارد    جمعي به كار گرفته مي    

ها يا ژانرهـا و قـدرت آنهـا در زمينـه ايجـاد تغييـر سـريع در                     ها، رويدادها، سريال    بر برنامه 
مـداوم و عـام     هاي مخاطب متمركز بود؛ اما تحليـل كاشـت بـا پيامـدهاي                رفتارها و نگرش  

تـوان    چـارچوب نظـري آن را مـي       . تهـاي فرهنگـي مـرتبط اس ـ        تماس فزاينـده بـا رسـانه      
هـاي كاشـت حـول        البته اكثر تحليل  . خصوص هر شكل از ارتباطات سلطه به كار گرفت        در

هاي تكرارشـونده و      فرد پيام   هاي منحصربه   تلويزيون متمركز است كه علت آن هم به ويژگي        
  .گردد ها در ايالات متحده باز مي لطه آن در ميان ساير رسانهفراگير اين رسانه و س

تـرين و پايـدارترين الگوهـا در محتـواي            تحليل كاشت بر شناسايي و ارزيـابي متنـاوب        
كنـد كـه در اكثـر     هاي دائم و رايجي تأكيد مـي  ها و ارزش تلويزيون؛ يعني بر تصاوير، تمثيل  

كوشد بـه بررسـي ايـن نكتـه      رين شكل آن، مي   ت  تحليل كاشت در ساده   . ها وجود دارد    برنامه
كنند ـ در مقايسه با   آيا افرادي كه اوقات بيشتري را صرف تماشاي تلويزيون مي«بپردازد كه 

هاي مهـم جمعيتـي بـا گـروه      كنند؛ ولي از لحاظ ويژگي  تلويزيون تماشا مي  افرادي كه كمتر    
كنند كه تلويزيـون بـه     ادراك ميگونه تصور و اول قابل قياس هستند ـ دنياي واقعي را همان 

كوشد كه تأثيرات مستقل تماشـاي تلويزيـون      به عبارتي، تحليل كاشت مي    » كشد؟   مي رتصوي
  .سازي بينندگان از واقعيت اجتماعي را مستند و تحليل كند بر فرآيند مفهوم
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محققان كاشت به منظور ارائه ديدگاه خود درباره تلويزيون به عنـوان يـك رسـانة نافـذ                  
» تحليل نظام پيـام   «آنان نخستين مرحله را     . كنند  اي اشاره مي    رهنگي، به فرآيند چهار مرحله    ف

 مـستمر و  طور بههايي كه  ها و نقش يعني تحليل و ارزيابي تصاوير، مضامين، ارزش. نامند  مي
  .شود مكرر در تلويزيون پخش مي
 زواقعيات اجتماعي ا  وكيف    هايي دربارة كم    بندي يا تدوين پرسش     دومين مرحله، صورت  

  .ديد بينندگان است
سومين مرحله، مطالعه مخاطب بـه منظـور بررسـي ميـزان اسـتفاده و تماشـاي آنـان از                    

و در  ) دهنـد   ميزان وقتي كه به تماشاي تلويزيون اختصاص مـي        (هاي تلويزيوني است      برنامه
ز واقعيـات   مـصرف ا    سازي بينندگان پرمصرف و كـم       نهايت، مرحله چهارم به مقايسه مفهوم     

  ).Baran and Davis, 2000(پردازد  اجتماعي مي
هـا    هاي رايج پژوهش اثرات رسانه      رسد تعداد زيادي تحقيقات علمي در سنت        به نظر مي  

هاي نظري و راهكارهـاي       كه دربارة تأثير اجتماعي تلويزيون صورت گرفته، مستقيماً از مدل         
زمـان، پـول و     . رش برگرفتـه شـده اسـت      شناسانه بازاريابي و تحقيق درباره تغيير نگ ـ        روش

هـاي    تـوان از طريـق پيـام        چگونـه مـي   «انرژي فراواني صرف پاسخ به اين پرسش شده كـه           
  »هاي مردم را تغيير داد؟ اي رفتارها و نگرش رسانه

نگرد كه انسان در آنجا زنـدگي         ها به مثابه محيطي مي      در مقابل، تحليل كاشت به آن پيام      
هايش درباره واقعيت اجتمـاعي را   فرض  كند و باورها و پيش      يف مي و خود و ديگران را تعر     

  .كند دهد و حفظ مي بسط مي
هـا و   هاي محرك ـ پاسخ يا خطي ساده ميان محتـواي رسـانه    كاشت بر هيچ يك از مدل

مخاطبان دلالت ندارد؛ بلكه بيشتر بر پيامدهاي فزايندة درازمـدت تمـاس بـا نظـام ثابـت و                   
كاشت به استمرار، ثبـات و تغييـر      . مدت دلالت دارد    هاي كوتاه   ا و نه پاسخ   ه  مكرر پيام اساساً  

به اين دليل، استفاده از واژه كاشت درباره تأثير تلويزيـون بـر رونـد               . كند  تدريجي توجه مي  
. تـر بـودن آن از واژه اثـرات نيـست            كيسازي از واقعيت اجتماعي، صرفاً به خاطر ش         مفهوم

نظريه كاشت بـدين معناسـت كـه توليـد يـا آفـرينش بعـضي از                 تأثير تماشاي تلويزيون در     
تـوان بـا تمـاس     ها و باورهـا را مـي     ها يا باورها و يا حفظ بعضي از ديدگاه          مجموعه ديدگاه 
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  .فزاينده و پايدار با دنياي تلويزيون توجيه كرد
فرآينـد كاشـت نـه بـه عنـوان جريـان يكـسويه تـأثير                : نويـسند   مورگان و سينيورلي مي   

ون بر مخاطبين، بلكه بخشي از يك فرآيند تعامل در حال جريان، پويا و مـستمر بـين         تلويزي
تحليل كاشت درصدد است پيامدهاي حضور تلويزيـون در         . شود  ها فرض مي    ها و بافت    پيام
گونـه طراحـي شـده تـا          ايـن تحليـل بـدان     . هاي پايدار زندگي و محيط را شرح دهـد          شيوه
نـه تغييـرات   (هـا   ها در نحوه معاشرت نـسل  و دگرديسيهاي درازمدت، تدريجي  جايي  جابه

هـاي    اي كه نـسل     گونه  را درك كند به همان    ) مدت در رفتارها و عقايد فردي       دراماتيك كوتاه 
تحليـل كاشـت بـا      . انـد   كند، پذيرفته   متوالي، فرهنگ غالب جهاني را كه تلويزيون عرضه مي        

هاي تحليـل محتـواي       اين معنا كه از يافته    شود؛ به     اي آغاز مي    هاي رسانه   تحليل محتواي پيام  
سـازي مـردم از    هـا دربـارة مفهـوم    بنـدي پرسـش    هاي تلويزيون براي صورت     مند برنامه   نظام

  ).Morgan and Signorielli, 1990(شود  واقعيت اجتماعي استفاده مي
بينـي و كنتـرل       تحقيقات ارتباط جمعي اوليه حول پـيش      : نويسند  رگان و سينيورلي مي   مو

ميزان تغيير در نگرش يا رفتار بعد       ] به معناي . [ر متمركز بود  يراه با معياري براي نوعي تأث     هم
ها را نقـد و در عـين حـال            اش، اين پژوهش    گربنر در آثار اوليه   . ها  از تماس با بعضي از پيام     

. هـاي صـرفاً اقنـاعي متفـاوت بـود          هايي را براي فرآيند ارتباطات مطرح كرد كه با مدل           مدل
اي   كه تحقيقات در زمينه ارتباطات را شيوه دستيابي به اهداف واقعي ويـژه              ر به جاي آن   گربن
تـصور كنـد، آن را تحقيـق        ) براي مثال فروش صابون، كسب آرا، بهبود بهداشت همگـاني         (

اش از    ارتبـاطي » قدرت«كند هر پيام، فراسوي       او استدلال مي  . فرهنگي پايه يا اصلي پنداشت    
هـا بـر      پيـام . يخي، بيان يا جلوه قاطع روابط اجتمـاعي ملمـوس اسـت           جنبة اجتماعي و تار   

هـا و روابـط    ها و نقطـه نظراتـي دلالـت دارد كـه برحـسب بافـت                فرض  ها، پيش   انگاره  پيش
ها و روابـط      ها آن بافت    با وجود اين، پيام   . شود، قابل فهم است     اجتماعي كه در آن توليد مي     

 Morgan(باشـد   هاي توليد خود مـي  تارها و شيوهكند و حافظ ساخ را از نو سازماندهي مي

and Signorielli, 1990.(  
متمايز انساني كه هم    ، يك فرآيند    »هاست  تعامل از طريق پيام   «طبق نظر گربنر، ارتباطات،     

. سازد و هم تحت هـدايت آن محـيط اسـت            آفرينندة محيط نماديني است كه فرهنگ را مي       
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كنـد؛ بنـابراين، ارتباطـات        عي و نهـادي را آشـكار مـي        هاي اجتما   اين محيط نمادين، پويايي   
قـدرت خلـق   . جمعي ـ توليد انبوه محيط نمادين ـ بر قدرت سياسي و فرهنگي دلالت دارد  

: كند، اما اين عمل، خود يك فرآيند دو سـويه اسـت   هايي كه آگاهي جمعي را كشت مي    پيام
ل دارد كـه قـدرت اجتمـاعي از         گيرد؛ اما احتما   حق توليد پيام از قدرت اجتماعي نشأت مي       

را بـه   » عليـت «انگارانـه     اين موضوع، بطلان مفاهيم ساده    . طريق حق توليد پيام به دست آيد      
  .رساند اثبات مي

  گــويي  كاشــت در وهلــة نخــست، دربــارة فرآينــد فرهنگــي داســتان: افزايــد گربنــر مــي

هـاي    د و داستان  آور  گويي به دست مي     است؛ بنابراين مهم است كه چه كسي فرصت داستان        

  دانـيم،   كنـيم كـه مـي    دانـيم و فكـر مـي    بيـشتر آنچـه كـه مـا مـي     . شـود  چه كساني گفته مي  

هاي   در زمان . شنويم  هايي است كه مي     مان نيست؛ بلكه حاصل داستان      حاصل تجربه شخصي  

  چهـره از سـوي       بـه   هـاي مربـوط بـه هـر فرهنـگ معمـولاً بـه صـورت چهـره                   قبل، داستان 

گـويي در دسـت       امـروزه، داسـتان   . شـد   دين، معلمان يا كليسا گفتـه مـي       اعضاي اجتماع، وال  

گيري دموكراتيـك   صاحبان منافع تجاري جهاني است كه در واقع در خارج از قلمرو تصميم  

بـه نحـو    ... اي، مـذهبي، آموزشـي، هنـري و           هـاي بـزرگ اسـطوره       داستان. كنند  فعاليت مي 

دنياي روايتي كه ما در آن زنـدگي  . شود خش مي بندي و پ    اي به وسيله تلويزيون بسته      فزاينده

كنيم، دنيايي است كه براساس راهبردهـاي بازاريـابي طراحـي             كنيم و آن را بازآفريني مي       مي

  هــا، هماننــد تــأثيرات تزريقــي نيــست؛ مــدل       تــأثيرات ايــن داســتان  . شــده اســت 

 فرهنـگ  كاشت آن چيزي است كه يـك «بنابراين،  . پذيري است و نه ترغيب      كاشت، فرهنگ 

كننـد و     هـا در آن زنـدگي مـي         زيرا، فرهنگ، رسانه اصلي اسـت كـه انـسان         » .دهد  انجام مي 

  فرهنـگ يـك نظـام قـصه يـا روايـت و سـاير مـصنوعات اسـت كـه بـه نحـو                         . آموزند  مي

  و در نتيجـه  شود و ميان هستي و آگاهي از هستي، نقش ميـانجي ايفـا    فزاينده توليد انبوه مي  

  گـو،    تـرين قـصه     تلويزيـون بـه عنـوان فراگيرتـرين و متـداول          . كند  به هردوي آنها كمك مي    

  هـــا و باورهـــاي مـــشترك نقـــش مهمـــي دارد  در زمينـــه كاشـــت ايـــدئولوژي، ارزش

)Morgan and Shanahan, 1997.(  
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  مفاهيم اصلي نظريه كاشت

كه، گربنر كـار   مبني بر اين » پل هيرش «گربنر در واكنش به بعضي انتقادها از جمله انتقاد          
كنترل ساير متغيرها را به خوبي انجام نداده است و اگر متغيرهاي ديگـر را همزمـان كنتـرل                   
كند، تغيير باقي مانده كه بتوان آن را به تلويزيون نسبت داد، خيلي كم است؛ نظريـه كاشـت           

 »تشديد«و ) Mainstream( »جريان اصلي«را مورد تجديدنظر قرار داده است و دو مفهـوم     
)Resonance (شود كـه تماشـاي       با اين مفاهيم اين واقعيت در نظر گرفته مي        . ا اضافه كرد  ر

  .هاي اجتماعي مختلف دارد زياد تلويزيون، نتايج متفاوتي براي گروه
هـا در     سـازي ديـدگاه     ن در تثبيـت و يكـسان      واي به تأثيرات تلويزي     اشاره جريان اصلي، 
ا بيشتر به تصوير بكـشد، بيننـدگان   خشونت رهاي تلويزيوني،  اگر برنامه. داخل جامعه است 
به عبارتي، بـستر نفـوذ و       . كنند كه جهان واقع به همان اندازه خشن است          پرمصرف باور مي  

جريان اصلي، تماشاي زياد تلويزيون يا همان بيننـدگان پرمـصرف اسـت؛    ] ذهني[نشست    ته
شـود و نفـوذ      لذا تعبير و تفسير تلويزيوني شدة زندگي، به عنوان جريـان اصـلي رايـج مـي                

  .كند مي
دهـد كـه تماشـاي        جريان اصلي سازي، هنگامي روي مـي      : نويسند  سروين و تانكارد مي   

بـراي مثـال، تماشـاگران      . شود  ها مي   ها در گروه    بيش از حد تلويزيون منجر به تقارن ديدگاه       
درآمد و پردرآمد در اين نظـر شـريكند كـه تـرس از جنايـت،                   كم  پرمصرف در هر دو دسته    

در اين دو دسـته، نظرشـان مثـل هـم       مصرف    خصي جدي است؛ اما تماشاگران كم     مشكل ش 
درآمـد و پردرآمـد       كـم درآمد بـا تماشـاگران پرمـصرف          تماشاگران كم مصرف و كم    . نيست
كـه تماشـاگران      نظر دارند كه تـرس از جنايـت، يـك مـشكل جـدي اسـت، حـال آن                    اتفاق
 ترس از جنايت، مـشكل جـدي اسـت         مصرف، ولي پردرآمد، اين نظر را قبول ندارند كه          كم
  ).1381سورين و تانكارد، (

سازي، فرآيندي است كـه نمادهـاي تلويزيـوني، سـاير منـابع اطلاعـاتي و                  جريان اصلي 
البته اين جريان اصـلي بـه       . درآو  ها دربارة جهان را به انحصار و تحت نفوذ خود در مي             ايده

رهنگي است كه بيـشتر بـا واقعيـات         معنا و مفهوم سياسي نيست؛ بلكه يك واقعيت مسلط ف         
  ).Baran and Davis, 2000(تلويزيوني شده هماهنگ است تا واقعيات عيني 
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هـا در درون جريـان       در توصيف قدرت تلويزيون براي كاشت و نفوذ تـدريجي ديـدگاه           
كنند كه تلويزيـون يـك نظـام متمركـز           اصلي زندگي فرهنگي، گربنر و همكارانش اظهار مي       

هـا را از دوران       ها و اولويت    تلويزيون خيلي از گرايش   ... پردازي است   و روايت گويي    داستان
پـذيري و     تلويزين منبـع اصـلي جامعـه      ... دهد  كند و پرورش مي     كودكي در اذهان كشت مي    

  .اطلاعات هر روزه براي جمعيت ناهمگن است
تأثير   كه تحت  است كه بدانيم تنها بينندگان پرمصرف تلويزيون نيستند           ذكر اين نكته مهم   

گيرند؛ بلكه هنگـامي كـه ايـن گـروه از بيننـدگان بـا                 صور تلويزيوني شده واقعيت قرار مي     
تـأثير قـرار      هاي آنـان را نيـز تحـت         ورزند، نگرش   كنند و تعامل مي     ديگران ارتباط برقرار مي   

كنـد و     به اين ترتيب، اشَكال تلويزيوني شدة واقعيت در جريـان اصـلي نفـوذ مـي               . دهند  مي
  ).Wood, 2000(شود  خش ميپ

هـا و     كننده وسـيع انگـاره      كنند كه تلويزيون به عنوان توزيع       طرفداران كاشت استدلال مي   
گـوي بـزرگ عـصرماست و         تلويزيـون، داسـتان   . هـا متفـاوت اسـت       تصاوير از ديگر رسانه   

هـاي تلويزيـون از       همـه برنامـه   . دهـد   پوشش قرار مي    هاي آن جمعيت زيادي را تحت       برنامه
كنـد    هاي خبري، الگوهاي تكراري و مشابهي را عرضه مـي           كننده تا برنامه    هاي سرگرم   نامهبر

اين الگوها براي تأثير بـر درك بيننـدگان از جهـان            . شود  كه گاهي اوقات اسطوره ناميده مي     
شود؛ بنابراين قرار گـرفتن در معـرض تلويزيـون در درازمـدت بـه تحكـيم پايـدار            ارائه مي 

  .شود در ذهن بينندگان منجر مي] فرهنگي[ب جريان اصلي و غال
ها   ها، باورها، ارزش    كند كه مجموعة نگرش     فرض مي مفهوم جريان اصلي در اين نظريه،       

هـاي   يابد و الگوهـاي مربـوط بـه نقـش     و كردارهاي مسلط در درون فرهنگ موجوديت مي     
 اين الگوهـا نتيجـة     .شود  هاي تلويزيون ظاهر مي     جنسيتي، بازنمايي واقعيت و غيره در برنامه      

 مـداوم در    طـور   بـه هاي اصلي و غالـب اسـت كـه            ارزش ها، باورها و    اي از نگرش    مجموعه
هـاي اصـلي و غالـب،     شود و بينندگان پرمصرف نيز بـه كـشت ديـدگاه    تلويزيون عرضه مي 

  ).Bryant & Thompson, 2002. (تمايل دارند
  :نويسند مورگان و سينيورلي مي

هـا   شـود كـه بعـضي از ايـن جريـان          متنوع و گوناگون تشكيل مي    هاي    فرهنگ از جريان  
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هـاي كلـي مـشابهي حركـت      ها در جهت ها نيرومند است، بعضي از جريان      ضعيف و بعضي  
هـا و     هـا، ارزش    ها هم در مسيرهاي مخالف؛ با وجود اين، مجموعـه روش            كنند و بعضي    مي

هاست و به نحوي آنها       يان همه جر   كانون باورهاي فرهنگي مسلطي وجود دارد كه به نحوي       
هاي مخالف و  اين جريان مسلط به كلام ساده، مجموعِ كل همه جريان         . را احاطه كرده است   

ترين روند يا جريان اصلي و غالـب اسـت            هاي فرعي نيست؛ بلكه پايدارترين و كلي        جريان
 نهايـت  ها و معاني مشترك اسـت و در  فرض ترين ابعاد پيش ترين و رايج كه بازنمود گسترده  

فردي كـه    تلويزيون به دليل نقش منحصربه    . كند  هاي مخالف فرعي را تعريف مي       همة جريان 
. در جامعه دارد، بايد به عنوان تجلي عمدة جريان اصلي و غالـب فرهنگـي نگريـسته شـود                  

به منبـع رايـج و اصـلي فرهنـگ     ) جابجايي(تلويزيون با فراتر رفتن از موانع سواد و تحرك     
تلويزيـون شـايد بـراي    .  مبدل شده كـه از جهـات ديگـر نـاهمگن هـستند          روزمرة جمعيتي 

نخستين بار پس از مذهب ماقبل صنعت، پيوند فرهنگي قدرتمندي را ميان نخبگان و سـاير                
اي را بـه شـكل مناسـك          تلويزيون، محتواي جـذاب و آموزنـده      . كند  مردم جامعه برقرار مي   

هـاي قـومي، طبقـات و اقـشار        ه مناطق گروه  ها انسان ساكن در هم      روزانة مشترك به ميليون   
تلويزيـون مجموعـه نـسبتاً      . كنـد   اجتماعي كه از جهاتي هم با هم تفاوت دارند، عرضه مـي           

هـا و صـاحبان منـافع عرضـه و            ها را به مجموعـه نامحـدوي از انـسان           محدودي از گزينش  
انـد وجـه    تو   بنـابراين جريـان اصـلي مـي        كند؛  مرزهاي سني، طبقاتي و مذهبي را حذف مي       

هـا و   هايي تصور شود كه در نتيجة تماس زيـاد بـا ويژگـي          ها و ارزش    مشترك نسبي نگرش  
  ).Morgan and Signorielli, 1997(شود  هاي دنياي تلويزيون كشت مي پويايي

انـدازهاي مـشترك را كـشت         سازي مدعي اسـت، تلويزيـون چـشم         مفهوم جريان اصلي  
هاي متـوالي،     ها و نسل    به دليل آنكه گروه   . هاست  سازي ديدگاه   كند و بيانگر نوعي همگن      مي

كـه تـا    (پذيرند و آن تمايزات سـنتي و پيـشيني            الگوي فرهنگي عرضه شدة تلويزيون را مي      
، كمرنـگ يـا محـو    )ع فرهنگ چاپي رشد و نمو كرده بود     حدودي به خاطر گوناگوني و تنو     

  ).Morgan and Shanahan, 1997(شود  مي
. شـود  دهد كه اثر كاشت در گروه خاصي از جمعيـت بيـشتر مـي       زماني روي مي   تشديد

مصرف احتمـال     براي مثال تماشاگران پرمصرف اعم از مردان و زنان بيشتر از تماشاگران كم            
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اما گروهي كـه بـا تأكيـد بيـشتري     . ز جنايت يك مشكل جدي است   دارد بپذيرند كه ترس ا    
رسـد شـكنندگي      اين نظر را قبول دارد، گروه زنان تماشاگر پرمصرف است، زيرا به نظر مي             

خاص آنها در برابر جنايت، با تصوير جهان پرجنايت عرضه شده در تلويزيـون، همـساز و                 
  ).1381سورين و تانكارد، (شود  تشديد مي
ها و تـصاوير   دهد كه رويدادهاي جهان واقعي از انگاره  ي، تشديد وقتي روي مي    به عبارت 

هر وقت تجربه شخصي و مستقيم بـا        . كند  تحريف شده از واقعيت در تلويزيون حمايت مي       
شـود و     يابد و تشديد مي     ها استحكام مي    هاي تلويزيون هماهنگ و سازگار باشد، آن پيام         پيام

ها نشان داده است كـه در بـين بيننـدگان             براي مثال پژوهش  . بديا  تأثيرات كاشت افزايش مي   
ترسـند، آنهـايي هـستند كـه در           پرمصرف تلويزيون، كساني كه احتمالاً بيشتر از جنايت مـي         

 & Bryant(كننـد   مناطق مركـزي شـهر، جـايي كـه ميـزان جنايـت بالاسـت، زنـدگي مـي         

Thompson, 2000.(  
بـه عنـوان مثـال،      . ار بـا تجربـه شخـصي      تشديد به لغت چيزي است متناسـب و سـازگ         

هـاي     سـرقت، ضـرب و شـتم و يـا تجـاوز قـرار گرفتـه، تـأثير برنامـه                    دشخصي كـه مـور    
در اين مورد، بيننده، تأثير پيام تلويزيوني را بـه  . شود آميز تلويزيون در او تشديد مي     خشونت

  ).Wood, 2000(دهد  اش، افزايش مي وسيله استحكام آن با تجربيات واقعي
هاي تلويزيون    دهد كه مخاطبان، برنامه     تشديد زماني روي مي   : نويسند  باران و ديويس مي   

بينند؛ به عبارتي، هر آنچـه در صـفحه         شان سازگار و منطبق مي      را با واقعيات روزمرة زندگي    
  ).Baran and Davis, 2000(شان است  كنند، يادآور زندگي واقعي تلويزيون مشاهده مي

  
  اشتمفروضات نظريه ك

  :توان چنين برشمرد مفروضات اساسي نظريه كاشت را مي
  فرد است تلويزيون رسانة منحصربه. 1

كند؟ پاسخ    چرا نظريه كاشت صرفاً بر تلويزيون تأكيد مي       شايد اين سؤال مطرح شود كه       
پـردازان    نظريـه . فـرد اسـت     تلويزيون رسانة منحصربه  : شود  در اولين فرضيه كاشت يافت مي     

ها تفاوت دارد؛ چرا كـه اولاً       طور اساسي و بنيادي با ديگر رسانه         تلويزيون به  دندقكاشت معت 
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هـا در ايـالات        درصـد خـانواد    9 فقط   1950به عنوان مثال در سال      . يك رسانة فراگير است   
هـا حـداقل     درصـد امريكـايي  3/98، 1991در سال  . متحده امريكا تلويزيون شخصي داشتند    

هـا، بيـشتر از يـك دسـتگاه           ند و بـيش از دوسـوم خـانواده        شان داشت   يك تلويزيون در منزل   
 متوسط هفت ساعت در روز روشن است؛ بنابراين شـمار  طور  بهتلويزيون  . تلويزيون داشتند 
ــا 18 درصــد 89(زيــادي از مــردم  ــالاتر از 94هــا و   ســاله54 ت را ) هــا  ســاله55 درصــد ب

ها، بـراي مخاطبـان قابـل         گر رسانه ثانياً تلويزيون در مقايسه با دي     . دهد  پوشش قرار مي    تحت
ثالثاً استفاده از تلويزيـون   . هاي خاصي نياز ندارند     تر است و استفاده از آن به مهارت         دسترس

  ).Wood, 2000(تقريباً رايگان است 
  :نويسند مورگان و سينيورلي مي

 آنهـا  ها وجه اشتراك فراواني دارد؛ اما از جهات مهمي بـا            اگرچه تلويزيون با ساير رسانه    
ها، صرف تماشـاي      متفاوت است؛ مردم، زمان به مراتب بيشتري را در مقايسه با ساير رسانه            

دهند، بيشتر اوقـات را   كنند و جداي از زماني كه به كار و خواب اختصاص مي         تلويزيون مي 
كـه     سال، تماشاي تلويزيون را پيش از آن       35اكثر افراد زير    . پردازند  به تماشاي تلويزيون مي   

تماشاي تلويزيـون بـرخلاف اسـتفاده از      . اند  اندن و صحبت كردن را بياموزند، آغاز كرده       خو
تماشاي تلويزيون همچنين برخلاف رفـتن بـه سـينما،          . هاي چاپي، به سواد نياز ندارد       رسانه

در مقايـسه بـا راديـو، تماشـاي     . يابـد و نيـاز بـه تـرك خانـه نـدارد              مستمر ادامه مي   طور  به
هـر يـك از ايـن       . گويـد   دهد و هم با او سخن مي        نشان مي ] تصوير[طب  تلويزيون، هم مخا  

 Morgan and (سـابقه و كوبنـده    هـا بـا اهميـت اسـت و جمـع قـدرت آنهـا بـي         ويژگـي 

Signorielli, 1990.(  
هايي   هايي كه مخاطب در استفاده از آن حق انتخاب دارد و رسانه             ايجاد تمايز ميان رسانه   

 انتخابي مورد   طور  بههايي كه     رسانه. تواند مفيد واقع شود      مي كه مخاطب حق انتخاب ندارد،    
، نوارهـاي صـوتي و      )سـينمايي (هـاي نوشـتاري، فـيلم         گيرند ماننـد رسـانه      استفاده قرار مي  
انتخـاب  . هاي كابلي نيازمند سواد، تحرك يا حداقل نوعي گـزينش اسـت             تصويري و شبكه  

گيرد و در بيشتر مواقـع      مدرسه صورت مي   ها و محتواي آنها اغلب پس از دوران         ميان رسانه 
هاي نقل شده و خلـق و خـوي      هاي ذهني است كه از داستان       بيانگر ذوق و سليقه و آمادگي     
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. پـذيرد   شكل گرفته در محيط خانوادگي، مدرسه، كليسا و ديگر نهادهاي اجتماعي تأثير مـي             
، مذهبي، سياسـي و     هاي اجتماعي، اقتصادي، قومي      سنتي گروه  طور  بهگونه خصوصيات،     اين

  ).Gerbner, 1988(كند  غيره را از يكديگر متمايز مي
هـاي    در خلال سي، چهل سال گذشته، يك رسانه نسبتاً غيرانتخابي بـا يـك رشـته پيـام                 

كنـد تـا برخـي از     ها قرار گرفته است، اين رسانه تلاش مي     محدود، در دسترس تمامي گروه    
 سـنتي تجانـسي بـا يكـديگر     طور بهشماري را كه  ي بيها   ها را از ميان بردارد و گروه        تفاوت

خوانـدن  . ، همـان تلويزيـون اسـت    ندارند، در جريان فرهنگي خود جذب كند؛ ايـن رسـانه     
بار ممكـن اسـت يـك انتخـاب فـردي باشـد، ولـي تماشـاي خـشونت از                      مطالب خشونت 

اي خشن تلويزيـوني  ه بينندگان برنامه. ناپذير است  هاي تلويزيوني متعدد تقريباً اجتناب      شبكه
هـاي   كننـد و از ويژگـي   كساني هستند كه وقـت زيـادي را صـرف تماشـاي تلويزيـون مـي         

هاي اجتماعي در مقايسه با سليقه شخصي،         ويژگي. اجتماعي و فرهنگي خاصي برخوردارند    
شـود    تـري در قرارگـرفتن فـرد در معـرض خـشونت تلويزيـون محـسوب مـي                   عامل مهـم  

)Gerbner, 1988.(  
  
  هاي اصلي فرهنگي است زيون، سازندة جريانتلوي. 2

پـردازان كاشـت معتقدنـد، تلويزيـون بــازوي فرهنگـي جامعـه امريكاسـت؛ زيــرا          نظريه
تلويزيون قادر است تـصاويري     . فرد و براي اكثريت شهروندان قابل دسترس است         منحصربه

 ـ                         ين را بسازد و نمـايش دهـد كـه در يـك نگـاه، بيـانگر كلـي زنـدگي در جامعـه و همچن
تلويزيون در ذهن بينندگان پرمصرف، تصاوير مصنوعي را        . هاي اصلي فرهنگي است     جريان

پـردازان كاشـت، سـه        براي توصيف اين فرآيند، نظريه    . كند  به جاي زندگي واقعي كشت مي     
»B « را كه شاملBlurring )رنگ كـردن، محـو كـردن    كم( ،Blending)   و ) مخلـوط كـردن

Bending) (برند  ام مياست، ن) برگرداندنWood, 2000.(  
هـا را     بينـي   هاي سنتي جهان    شود كه تلويزيون تفاوت     براي توضيح اينها، گربنر يادآور مي     

كنـد و   كند، روابط متنوع را با ديدگاه و جرياني همسان و يكدست مخلـوط مـي             كمرنگ مي 
  ).Wood, 2000(آورد  بيني را در خدمت منافع سازماني حاميان تلويزيون در مي جهان
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نگران بود كه تلويزيون يك ديد مصنوعي از جريـان اصـلي            ) 1995 (1»جاشوا ميروويتز «
هاي زندگي يكي نيست، به عنوان اجـزاي مهـم جامعـه و بـدون در                  امريكا را كه با واقعيت    

  .هاي جديد اشاعه دهد و توقعات را در اين زمينه بالا ببرد نظرگرفتن فرصت
  
قايد خاص، مفروضات بنيادين را دربارة زنـدگي        ها و ع    تلويزيون به جاي نگرش   . 3

  كند كشت مي] در ذهن مردم[

كند كه تلويزيون در كاشت نظـرات و عقايـد خـاص، در مقايـسه بـا                   اين فرض ادعا مي   

هاي بنيادي و اساسي بينندگان دربارة زندگي، اثر كمتري دارد؛ به عبـارتي،              شكل دادن فرض  

هـاي بنيـادي و       د خاص نيـست؛ بلكـه بـر ديـدگاه         ها و عقاي    تمركز نظريه كاشت، بر نگرش    

  ).Wood, 2000(اساسي دربارة جهان و زندگي است 

  
  كارانه است پذيري محافظه تلويزيون رسانة جامعه. 4

فرضيه چهارم، امتداد منطقي سه فرض قبلـي اسـت؛ زيـرا مـردم زيـادي بـه تلويزيـون                     

علاوه بر  . ضاي يك فرهنگ است   پذيري اع   دسترسي دارند و اين رسانه نمايندة اصلي جامعه       

پردازان كاشت، تلويزيون در تثبيت الگوهاي اجتماعي زندگي و تـرويج             اين، به ادعاي نظريه   

كار است؛ زيرا اصلاح، تغيير و پويايي به وسيله آن تـشويق      محافظه  ايستادگي در برابر تعبير،   

 اجتماعي را تثبيت    دليلي اصلي كه تلويزيون الگوهاي    . شود و حافظ وضع موجود است       نمي

ي كه با الگوهاي شـناخته شـده و         طور  بهاي تكراري است؛      كه خود، وسيله  كند اين است      مي

  ).Wood, 2000(كند  استاندارد، آرامش ايجاد مي

  
  تأثير آشكار و قابل مشاهده تلويزيون بر فرهنگ، نسبي است. 5

 زنـدگي اجتمـاعي بـاور       پردازان كاشت تأثير عميق تلويزيـون را بـر          از آنجايي كه نظريه   
آور باشد، اما بايد گفت تأثير نسبتاً كم ولي فراگيـر تلويزيـون    دارند، شايد اين فرضيه تعجب   

                                                      
1. J. Meyrowitz 
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زيـرا تـأثيرات متـراكم و انباشـتني تلويزيـون بـر             . هاي فرهنگي ايجـاد كنـد       تواند تفاوت   مي
  ).Wood, 2000(فرهنگ، با اهميت است 

  
  دهد ا افزايش ميهاي نوين، نفوذ تلويزيون ر فناوري. 6

تواند اثرات تلويزيون به عنوان يك رسـانه          هاي نوين نمي    براساس نظريه كاشت، فناوري   
هـاي كـابلي،    سيـستم ). Wood, 2000(دهـد   را كاهش دهد بلكه اثـرات آن را افـزايش مـي   

هـاي دريافـت شـده     هاي مستقل جديد و ويدئو باعـث كنتـرل بيننـدگان بـر برنامـه            ايستگاه
هاي جديد جايگزين تلويزيون شود، بلكـه      شواهدي وجود ندارد كه اين فناوري     اما  . شود  مي

  ).Gerbner, 1990(شود  به آن افزوده مي
نظـام پيـام    » كليـت «هـاي جديـد بـه ميـزان زيـاد،             فنـاوري : مورگان و شاناهان معتقدند   

 ,Morgan & Shanahan(كنـد   كند بلكه اين نظـام را تقويـت مـي    تلويزيوني را تهديد نمي

1997.(  
  
  كند سازي گسترده و فراگير تلويزيون تأكيد مي تحليل كاشت بر همگن. 7

فرهنگ، فرآينـد نمـاديني اسـت كـه الگوهـاي مفهـومي پايـدار بـراي                 : نويسد  گربنر مي 
كند و سهم مستقل تلويزيون بـراي چنـين الگوهـايي بيـشتر در      پذيري افراد كشت مي  جامعه

ي متنوع و متفـاوت و فرسـودن ديگـر تمايزهـاي            هاي اجتماع   جهت همگني در درون گروه    
  ).Gerbner, 1990(اجتماعي سنتي است 

توانـد    كند، توانمنـدي ايـن رسـانه اسـت كـه مـي              فرد مي     آنچه كه تلويزيون را منحصربه    
هنجارهاي فرهنگي مشترك را استاندارد، كارآمد و قدرتمند و اساساً همة اعضاي جامعـه را               

تلويزيـون، روايتگـر يـا    ). Morgan & Shanahan, 1997(نـد  در اسـتفاده از آنهـا سـهيم ك   
گوي مسلط عصر ما و وزنه ايدئولوژيك و نمادين در فرهنگ معاصر است و بـا ايجـاد             قصه

 Casey, Casey, Calvert, French(كنـد   همگني و تجانس، تنوع و تفاوت را محـدود مـي  

and Lewis, 2002.(  
هـا و     لويزيون، گزينش مخاطب و تفـاوت كانـال       هاي متفاوت ت    نظريه كاشت منكر برنامه   
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گـري و تنـوع       شود؛ بلكه مدعي است تمركز عمـده بـر مـواردي چـون گـزينش                ژانرها نمي 
توانـد    مـي ) فرهنگ چاپ ترجيح داده شـد     گراي    هايي كه به وسيله ايدئولوژي كثرت       ارزش(

را تـشكيل   هـاي متفـاوت       چشمان ما را بر وجوه مشترك ظريفي كه زيربنـاي انـواع برنامـه             
هاي ويژه اين خطر را دارد كه اهميـت و توجـه              تمركز صرف بر انواع برنامه    . دهد، ببندد   مي
هاي ويـژه هـر چـه         تأثيرات برنامه . ها از بين برود     العاده به تلويزيون، به عنوان نظام پيام        فوق

 با دنياي    هباشد، بيهوده نيست؛ اما به لحاظ تحليلي متمايز از پيامدهاي ناشي از تماس فزايند             
  .تلويزيون است

تر از همه الگوي كلي،       ها و تصاوير نسبتاً متداول و پايدار و مهم          در تحليل كاشت، انگاره   
الگـوي  . گيرنـد  هايي است كه اجتماعات در يك دوره طولاني در معرض آن قرار مـي           برنامه
هـاي   ثـر برنامـه  هاي اجتماعي و پيامدهاي مـرتبط، در اك  آرايي، انتخاب بازيگران، تيپ    صحنه

  ).Morgan & Shanahan, 1997(تلويزيون وجود دارد 
كند كه پيامـدهاي مهـم تماشـاي          در مجموع بايد گفت، نظريه كاشت چنين استدلال مي        

هاي مجزايي از كـل دريافـت؛ بلكـه بايـد      توان فقط بر حسب تماس با تكه     تلويزيون را نمي  
 گـستردة صـنعت فرهنگـي مـورد حمايـت           هايي درباره پيامدهاي ايدئولوژي     كوشيد تا نكته  

  .بخش تجاري، فهم و ادراك كرد
  

  نقد نظريه كاشت

  :توان چنين برشمرد نقدهايي را كه از نظريه كاشت شده است مي
  از نظريه] هاي پژوهشي يافته[حمايت ضعيف . 1

هـاي صـورت گرفتـه،        يكي از انتقادهاي اصلي به نظريه كاشت اين اسـت كـه پـژوهش             
را بين بينندگان تلويزيون و نگرانـي آنـان از تهـاجم و اينكـه جهـان واقعـي                 ارتباط ضعيفي   

كنند، ارتباط به قدري سـطحي اسـت          رخي منتقدان اظهار مي   ب. دهد  خطرناك است، نشان مي   
پـردازان   كنـد كـه نظريـه     بيان مـي  » پل هيرش «. كه اين نظريه بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد       

كند، به صـورت انتخـابي گـزارش          ه ادعاي آنها را تأييد مي     هايي ك   كاشت، فقط نتايج و يافته    
براي مثـال هيـرش ادعـا    . هايي را كه با نظريه آنها در تضاد بود، مطرح نكردند       كردند و يافته  
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موضوعاتي كه به وسيله گربنر و همكـارانش مـورد پـژوهش            كند كه تحليل دربارة او از         مي
كنند، معتقدند كـه      كه از تلويزيون تماشا نمي    دهد كه بسياري از كساني        قرارگرفت، نشان مي  

  ).Wood, 2000(جهان خطرناك است به اين معنا كه پر از تهاجمات است 
هيرش به اين خاطر كه گربنر كار كنترل ساير متغيرها را به خـوبي انجـام نـداده اسـت،                    

غيرهـاي  تحليل هيرش نشان داد كه اگر پژوهـشگر مت . دهد پژوهش او را مورد انتقاد قرار مي  
ديگر را همزمان كنترل كند، تغيير باقيمانده كه بتوان آن را به تلويزيون نسبت داد، خيلي كم                 

  .خواهد بود
  
  هاي دروني نظريه كاشت ناسازگاري. 2

ها و ابزارهاي سنتي علـوم اجتمـاعي          قاد اين است كه نظريه كاشت، چارچوب      تدومين ان 
  .گيرد  خدمت ميگرايانه به هاي انسان را براي پاسخ به پرسش

هـايي كـه در اكثـر مواقـع در             پرسـش   به عبارتي، گربنر و همكارانش به منظور بررسـي        
قابل طرح است؛ از آن دسـته ابزارهـاي تحقيقـاتي كـه بيـشتر بـا رويكـرد                   » آييني«رويكرد  

: نويـسد  نيوكامـب مـي  . جوينـد   هاي تأثيرات محدود مرتبط است، بهـره مـي          و يافته » انتقالي«
، گراس و همكاران آنها، بيش از ساير مطالعاتي كه در حيطه تلويزيون صورت              نربمطالعه گر 

گيـرد و   گرايي قرار مـي  گرفته است، مستقيماً در نقطه پيوند يا اتصال علوم اجتماعي و انسان         
 Baran and(اين مسئله بيش از هر چيـزي بـه مجـادلات در ايـن زمينـه دامـن زده اسـت        

Davis.2000.(  
هـاي كاشـت انتقـاد     اعي همچنين از نبود كنترل در بـسياري از پـژوهش     دانشمندان اجتم 

كنـد؛    چون تحقيقات كاشت، مـردم را در حـال تماشـاي تلويزيـون مـشاهده نمـي                . كنند  مي
هاي اجتماعي و انگيزه را كه ممكـن اسـت هـر دو تأثيرگـذار باشـد،                   بنابراين تأثير موقعيت  

أكيد بر اثراتي كـه فراسـوي كنتـرل ظـاهري       هاي فرهنگي با ت     پروژه شاخص . گيرد  ناديده مي 
گرايـان شـد كـه احـساس          اكثر افراد بيننده است، موجب رنجش و آزردگـي خـاطر انـسان            

. كنند قلمروشان به طرز نامناسبي تصرف شده و به غلط مورد تعبيـر قـرار گرفتـه اسـت                    مي
يرقابـل  هاي فرهنگي با تأكيد بر اثرات مهـم و احتمـالاً غيرقابـل سـنجش و غ                  طرح شاخص 
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مشاهده، با مطالعات بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي به چالش برخاست كـه از الگـوي    
هـاي   گرايـان، روش  انـسان ). Baran and Davis, 2000(كردنـد   تأثيرات محدود تبعيت مـي 

هـا و باورهـا نـاتوان     هايي چـون معنـا، ارزش   نگر علوم اجتماعي را براي بررسي پديده       كمي
  .دانند مي
دهد كه تمركز روي كميت بينندگان تلويزيون، نگاهي درسـت دربـارة              توضيح مي » نگاَ«

كه شخص دو، چهار يا شش سـاعت        دانستن اين . دهد  اي به دست نمي     كيفيت مصرف رسانه  
هـا بـه مـا        كنـد، چيـزي دربـارة معناسـازي مخاطـب از برنامـه              در روز تلويزيون تماشا مـي     

 ,Wood(هـاي تلويزيـون ندارنـد     ريافت مشابهي از برنامهبه اين معنا بينندگان، د. گويد نمي

2000.(  
كنند كه اين نظريه، انسان    گرايان نظريه كاشت را به اين دليل نقد مي          در سطح دوم، انسان   

كنـد كـه افـراد، ظرفيـت مقاومـت را در برابـر           بحث مـي  » هوريس«. كند  را منفعل فرض مي   
هـاي تلويزيـوني را       توانند مقاومت كنند و پيام      يآنها م . تأثيرات جريان اصلي تلويزيون دارند    

هاي تلويزيون را براي تماشا انتخـاب         مردم، فعالانه برنامه  . به چالش كشند يا بازتعريف كنند     
هـاي خبـري بـا     كننـده و گـزارش   هـاي سـرگرم     ها، داسـتان    كنند، علاوه بر اين شخصيت      مي

ــي  ــارات و نگران ــدها، انتظ ــارب، امي ــده در تعا تج ــاي بينن ــته ــل اس ــان . م ــس، مخاطب پ
 فعـال در    طـور   بـه بعكس، آنها   . ها باشند   كنندگاني نيستند كه كوركورانه تسليم رسانه       مصرف

كنـد كـه      در حمايت از اين ديـدگاه، انَـگ اذعـان مـي           . بينند درگيرند   توليد معني و آنچه مي    
شـد،  اي را به نحوي كه با شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي او سـازگار با                  مخاطب، متون رسانه  

  ).Wood, 2000(كند  رمزگشايي يا تفسير مي
گرايانه اسـت،     يك پرسش انسان   اساساً» چه معنايي دارد؟  « با طرح اين ايده كه       1نيوكامب

گرايـي مـتهم و       هـاي انـسان     گربنر و همكارانش را به استفاده غلط يا سوءاسـتفاده از ارزش           
ننـدة آن از سـوي خـود تلويزيـون     ك هاي تلويزيوني و نمادهاي بيـان   كند كه ايده    استدلال مي 
شود؛ بلكه اين نمادها تاريخچه و معنا در فرهنگي دارد كه از گذشـته و جـداي از               خلق نمي 

ها معـاني متعـددي       تلويزيون وجود داشته است؛ براي مثال، خشونت هميشه براي امريكايي         

                                                      
1. Newcomb 
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كه افراد بيننـده  گذارد  كند، گربنر جاي چنين احتمالي را باقي نمي     وي اذعان مي  . داشته است 
كننـد، بـسازند    توانند معاني فردي و متفاوتي از آنچه در صـفحه تلويزيـون مـشاهده مـي            مي
)Baran and Davis, 2000.(  

  
  هاي فردي در نظريه كاشت ناديده گرفتن تفاوت. 3

اي را مطـرح     بودن متـون رسـانه    ) Polysemy(نيوكامب، بعضي مفاهيم چون چندمعنايي      
شناسـي و     پـردازان مطالعـات فرهنگـي معاصـر و محققـان زبـان              نظريـه كرد كه مورد توجه     

كند كـه خـشونت در فرهنـگ و تـاريخ امريكـا معـاني                 وي چنين استدلال مي   . ارتباطات نيز بود  
آميـز را بـه يـك شـكل تفـسير       نمادين متعددي دارد و همه بينندگان رفتارها يا اقدامات خشونت       

 باشـد  ود ندارد كه داراي يك معناي انحـصاري تغييرناپـذير  اي وج  معنا هيچ برنامه    بدين. كنند  نمي
اند و آن معاني كه ما در تعامل بـا            نمادها پيچيده . و همه بينندگان همان معنا را دريافت كنند       

  ).Morgan & Signorielli, 1190(ثبات است  بيني و بي سازيم، متكثر، غيرقابل پيش آنها مي
در . ي براي سـومين انتقـاد از نظريـه كاشـت اسـت            گرايانة نيوكامب، اساس    مباحث انسان 

شـوند در   نظريه كاشت، بينندگان تلويزيون به عنوان گـروه متجـانس و همـسان تـصور مـي      
منتقدان . حالي كه به اعتقاد بعضي از دانشمندان، اين تجانس و همساني توهمي بيش نيست             

شـان از متـون    هـا و دريافـت   هايـشان در اسـتفاده از رسـانه    بر اين باورند كه مردم در انگيزه      
  .اي كاملاً متفاوت هستند رسانه

  :نويسند مورگان و شاناهان مي
مصرف از قبل و جداي از تلويزيون، با هم متفاوتند و براي تبيـين ايـن                  بينندگان پرمصرف و كم   

تـرين ايـن عوامـل، عوامـل          از جملـه مهـم    . تفاوت، عوامل ديگري به جز تلويزيون در كـار اسـت          
است كه هم بر ميزان تماشـاي تلويزيـون و هـم برداشـت              ...) ن، جنس، تحصيلات و     س(جمعيتي  

بنابراين، تحليل كاشـت تنهـا پـس    ) Morgan & Shanahan, 1997(گذارد؛  ها تأثير مي آنها از برنامه
... اي از ديگر متغيرهاي تأثيرگذار مانند نژاد، جنسيت، آمـوزش، سـن و               از بررسي و كنترل مجموعه    

سـازي از      نحوة نگاه بـه زنـدگي يـا مفهـوم           مدعي شود ميان ميزان تماشاي تلويزيون و       تواند  مي
  ).Casey, Casey, Calvert, French and Lewis, 2002(واقعيت، همبستگي وجود دارد 
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، كاشت را به عنوان اثر كلي و همه جانبـه ناشـي از تماشـاي زيـاد         1رابين، پرس و تيلور   
مطالعه پيمايشي اين سـه نفـر دربـاره تماشـاگران، اثرهـايي از      در . دهند  مورد ترديد قرار مي   

تماشاي تلويزيون بر درك واقعيت اجتماعي به دسـت آمـد؛ امـا ايـن اثـر، اثرهـاي خـاص                     
از نظـر تـصور     شـد،     هـايي كـه در روز پخـش مـي           ها بود؛ يعنـي تماشـاگرانِ سـريال         برنامه
كـه  (هاي شبانگاهي     ماشاگران نمايش گرفتند، ت   دوستي و اعتماد به ديگران نمره پايين مي        نوع

، احـساس   )شـود   هـاي قدرتمنـد مربـوط مـي         اغلب به كنترل ديگـران از جانـب شخـصيت         
اي و مهـيج    هاي حادثـه    تري درباره خود اثربخشي سياسي دارند و تماشاگران نمايش          ضعيف

ايـن محققـان، همچنـين بـه ايـن      . كنند درخصوص امنيت خويش بيشتر احساس نگراني مي 
ريـزي بـراي      برنامـه (يدند كه سن، جنس، پايگاه اجتماعي اقتصادي، قـصد تماشـا            سرنتيجه  

بهتر از متغير مواجهه بـا      ) درباره محتواي تلويزيون  (گرايي متصور     و واقع ) تماشاي تلويزيون 
كـه   اين نتايج شواهدي است مبني بر ايـن  . كردند  بيني مي    اعتماد به ديگران را پيش      تلويزيون،

كننـد، يـا بـه بيـان          فعال و مورد به مورد ارزيابي مي       طور  بهواي تلويزيون را    تماشاگران، محت 
  ).1381سورين و تانكارد، (ديگر، مخاطب تلويزيون مخاطبي فعال است 

  
  خلط مفاهيم همبستگي و رابطة علّي در نظريه كاشت. 4

لـط  هـا خ  را در پژوهش و تحليـل داده » رابطه علّي«و » همبستگي«نظريه كاشت، مفاهيم   
عليت، چيزي اسـت كـه چيـز        . كند؛ زيرا همبستگي با رابطه علت و معلولي تفاوت دارد           مي

  .آورد؛ اما همبستگي با هم آمدن دو چيز است ديگر را به دنبال مي
گيـري تـصوير ذهنـي غيرواقعـي از           نظريه كاشت، تماشاي زياد تلويزيون را دليل شـكل        

تـوان تفـسير جـايگزيني        در حالي كه مي   داند،    جهان واقع و خطرناك فرض كردن جهان مي       
  .ارائه كرد؛ به اين معنا كه خشونت جهان واقعي را ناشي از تماشاي زياد تلويزيون دانست

هاي كاشت، مؤيد همبستگي است نه عليت، نقد ديگـر در             نتايج پژوهش : نويسد  وود مي 
 ـ    اين خصوص آن است كه عوامل ديگري غير از تماشاي تلويزيون مـي             ل نگرانـي   توانـد دلي

بينندگان از جهان واقعي باشد؛ براي مثال شايد دليـل احـساس نگرانـي اشـخاص معلـول و       
پـذيري آنهـا عـلاوه بـر تماشـاي            واقعي، محـدوديت جـسمي و آسـيب         نشين از جهان    خانه

                                                      
1. Taylor 
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  ).Wood, 2000(آميز تلويزيون باشد  هاي خشونت برنامه
و » جريـان اصـلي   «رش، دو مفهـوم     گربنر در واكنش به بعضي انتقادها از جمله انتقاد هي         

شود كـه   با اين مفاهيم اين واقعيت در نظر گرفته مي  . را به نظريه كاشت اضافه كرد     » تشديد«
  .هاي اجتماعي مختلف دارد تماشاي بيش از حد تلويزيون، نتايج متفاوتي براي گروه

 ـ              افزودن دو مفهوم جريان اصلي     ن سازي و تشديد به نظريـه كاشـت، اصـلاح اساسـي اي
نظريه كاشت ديگر مدعي اثر يكسان و فراگير تلويزيـون بـر تمـام تماشـاگران                . نظريه است 

اكنون داعيه نظريه اين است كه تلويزيون با متغيرهاي ديگر در تعامل قرار             . پرمصرف نيست 
هـاي فرعـي اثـر قـوي خواهـد            اي كه تماشاي تلويزيون بر بعضي از گروه         گيرد، به شيوه    مي

پذيرد كه هيـرش در       گربنر اين نظر را مي    . ديگر، تأثيري نخواهد داشت   گذاشت و بر بعضي     
يك نكته مهم محق بوده است؛ هنگامي كـه شـخص، متغيرهـاي ديگـر را همزمـان كنتـرل                    

بـا ايـن وجـود، در    . كند، اثر باقيمانده كه قابل انتساب به تلويزيون باشد، نسبتاً كم اسـت    مي
بـا تلويزيـون در     ) حـداقل در امريكـا    (اد بيشتر مردم    پرتو اثرهاي متراكم ناشي از مواجهه زي      

  ).1381سورين و تانكارد، (توان ناديده گرفت  طي زمان، اين اثرها را نمي
هـا را در   گوينـد نظريـه كاشـت توانـايي انـسان         گـرا كـه مـي       در پاسخ به منتقدان انـسان     

و همكـارانش پاسـخ     گيرد، گربنـر      بينند، ناديده مي    معناسازي و تفسير آنچه در تلويزيون مي      
آموزند كه تلويزيون سازندة بخشي مهمي        ها معنا و تفسير را از فرهنگ مي         دهند كه انسان    مي

پـذيري اسـت كـه     تلويزيـون سـازنده جريـان اصـلي و ابـزار جامعـه      . است] فرهنگ[از آن   
مـا در محيطـي   ). Wood, 2000(آورد  تصورات ثابتي براي بينندگان پرمصرف به وجود مـي 

آن ] فرهنگـي [كنيم كه تلويزيـون سـازندة جريـان اصـلي         شويم و رشد مي     متولد مي نمادين  
بنابراين در نهايت، معناسازي و تفسير بينندگان از ). Baran and Davis, 2000(محيط است 

  .هاي تلويزيوني، متأثر از جريان سازي فرهنگي تلويزيون است برنامه
  

  مسائل جاري و آيندة تحليل كاشت

هـاي بيـشتري دربـاره فرآينـدهاي زيربنـايي و           تكامل تحليل كاشت، پرسـش    به موازات   
دربـاره ايـن   ) اگـر نـه جهـاني   (نـوعي پـذيرش عـام    . تر مطرح شده است  پيامدهاي گسترده 
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كنند و آنچه كه فكـر   بندي وجود دارد كه ميان ميزان زماني كه افراد تلويزيون تماشا مي    جمع
در خـصوص بعـضي از   ) امـا ( آمـاري وجـود دارد   دهند، نـوعي روابـط   كنند و انجام مي     مي

  .مشكلات و مسائل مرتبط، به مراتب اجماع كمتري وجود دارد
  :شود چنين است هايي كه مطرح مي پرسش

تواند بـه     هاي شهودي مي    دهد؟ كدام فرآيندهاي رواني و مكانيزم       كاشت چگونه روي مي   
كـه زيـاد تلويزيـون تماشـا        افـرادي   [بهترين نحو ممكن نشان دهد كه بيننـدگان پرمـصرف           

به چه طرقي محتواي تلويزيون را با مفاهيمي كه از واقعيت اجتماعي دارند، ادغـام               ] كنند  مي
  كنند؟ اصول فراگير در اين خصوص كدامند؟ مي

در حـالي كـه     . هـاي پيچيـده و چـالش برانگيـزي اسـت            ها در واقع پرسـش      اين پرسش 
شود؛ اما در اين حيطه بايد مطالعات زيادي          ميپديدار  هاي مفهومي و تجربي به تدريج         پاسخ

ها و علايم كاشت را بروز دهنـد؟   هاي جمعيتي احتمال دارد كه نشانه       ه  كدام گرو . انجام شود 
هاي فرعي در يـك       طور كه قبلاً ذكر شد، الگوهاي كاشت به ندرت در ميان همه گروه              همان
  .، يكدست است)Sample(نمونه 

هـاي جمعيتـي ـ     رت گيرد كه بتوان تعيـين كـرد كـدام گـروه    بايد مطالعات فراواني صو
پـذيرتر هـستند و چـرا         مند در مقابل تلويزيون آسيب      اجتماعي معين همواره و به شكل نظام      

فردي به چه نحوي براي كاشت، نقـش واسـطه ايفـا              روابط خانوادگي و ميان   . طور است   اين
اعضاي خـانواده شـايد بـه       .  است كند؟ تماشاي تلويزيون اغلب نوعي فعاليت خانوادگي        مي

طرق مستقيم يا غيرمستقيم و عمدي يا غيرعمدي بر تفسير و تعبير يكديگر درباره محتـواي                
ميان ماهيت تعاملات خانوادگي، جداي از بافت تماشاي تلويزيـون          . تلويزيون تأثير بگذارند  
  . كردتوان رابطه برقرار پذيري در مقابل كاشت نيز مي و ميزان نوسانات آسيب

 تهاي تعاملِ فردي به چه نحو براي كاش ـ         در مجموع، براي شناخت اين نكته كه پويايي       
  .كند، به تحقيق بيشتري نياز است نقش واسطه را ايفا مي

سطح تأثير كاشت تا چه حدي است؟ مطالعات صورت گرفته در زمينـه كاشـت دلالـت               
  :بر اين نكته دارد كه ميان

 زندگي ـ مواردي از اين قبيل كه چه تعداد افراد در مـوارد   هاي كاشت مفاهيمِ واقعيت. 1
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آميز درگير هستند، چه تعداد افراد در مشاغل متفاوت مشغول به فعاليـت هـستند و         خشونت
. 2و ) گويند  ميFirst-Order Cultivationها به آن كاشت دست اول  كه بعضي وقت(غيره 

يـا  (اعتمـادي ميـان فـردي         ــ از قبيـل ميـزان بـي         از ايـن واقعيـات    ) حاصل(تر    جِ كلي كاشت نتاي 
  . داردـ تفاوت زيادي وجود) نوعي كاشت درجه دو(يا بعضي از گرايشات سياسي ) اجتماعي
هـاي    طور مشابه ميانِ باورها در سطح شخصي و باورهـا در سـطح اجتمـاعي تفـاوت                  به

د بـا ايـن قبيـل    خـشونت در جامعـه شـاي     براي مثال، تصوير ذهني ميزان      . بالقوه وجود دارد  
احتمالات مشهود كه شخص خود را قرباني احـساس كنـد و يـا در منـزل يـا محلـه خـود                       

هاي گونـاگون     بالاخره، شايد ميان كاشت نگرش    . احساس وحشت كند مرتبط باشد يا نباشد      
مفـاهيم  ). 1987مورگـان،   (هـايي وجـود داشـته باشـد           رفتاري ويژه آنها تفـاوت    ليات  جو ت 

هاي گوناگوني به خود گرفته اسـت و مطالعـات       ز واقعيت اجتماعي جهت   متفاوت برگرفته ا  
  .گيرند، مشخص كنند تر سطوحي را كه اين مفاهيم به كار مي هاي وسيع بعدي بايد ويژگي

هـا در مـورد       نقش تجربه شخصي در كاشت چيست؟ واقعيت اين است كه اثرات رسانه           
امـا ايـن يـك      . است، بيشتر خواهد بود   مسائلي كه تجربه شخصي مستقيم ما درباره آنها كم          

در حقيقت هركس امكان دارد چنين تصور كنـد كـه تجربـه او نابهنجـار                . شرط كلي نيست  
در هر حالت، مسئله تجربـه  . تر است  كه نسخه تلويزيوني يا كليشه فرهنگي دقيق        است و اين  

جة مطالعاتي  در نتي . شخصي با موضوعِ واقعيت متصور محتواي تلويزيون پيوند نزديك دارد         
 امـا ايـن    هاي سـودمندي بـه دسـت آمـده اسـت؛       كه درباره اين مسائل صورت گرفته، يافته      

  .ها عملاً فقط حول خشونت متمركز بوده است تلاش
اي كـه   گونـه  بايد تحقيق شود تا هم تبعات تجربه شخصي و هم واقعيت متصور به همان  

  .پيدا كند، مورد بررسي قرار گيردهاي اساسي ديگر به غير از خشونت ربط  شايد به حيطه
گـذارد؟ منظـور از    هاي بينندگان نـسبت بـه تلويزيـون بـر كاشـت تـأثير مـي              آيا گرايش 

تلويزيـون در   ) Active(» فعالانـه «اي ماننـد تماشـاي        پديـده » ها نسبت به تلويزيون     گرايش«
ه و رضـامندي،    تلويزيون، تماشا كردن انتخابي، اسـتفاد     ) Passive(» منفعلانه«مقابل تماشاي   

. درگير شدن با تلويزيون و تفسيرهاي آگاهانه محتواي تلويزيـون و واقعيـت متـصور اسـت           
بعـضي از موضـوعات از جنبـه        . انـد   همه اينها هسته اصلي مطالعـات فـراوان كاشـت بـوده           
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  .سازي و كاربردي كردن به مطالعات بيشتر نياز دارد مفهوم
در كاشت چيست؟ يك نوع دلواپـسي كـه بـه           ويژه  هاي    و برنامه ) Genres(نقش ژانرها   

كرات درباره تحليل كاشت مطرح شده ايـن اسـت كـه ايـن نظريـه بـدون توجـه بـه نـوع                        
. كنند، عملاً بر ميزان كلي تماشاي تلويزيون متمركز بوده است           هايي كه مردم تماشا مي      برنامه

در ( بـه كاشـت      نظريه كاشت براين نكته اصرار دارد كـه آن عناصـر پيـام كـه احتمـال دارد                 
ها وجود دارد و تمـاس   منتهي شود، آنهايي است كه در اكثر برنامه  ) مخالفت با ساير تأثيرات   

  .ناپذير است كنند، امري اجتناب با آنها براي تماشاي بينندگان كه زياد تلويزيون تماشا مي
عـات  دهنـد؟ مطال  كنند و اين كار را به چه نحو انجام مي         ها چه چيزي را كشت مي       رسانه

ها را به وضوح با هم مقايسه كـرده           اندكي وجود دارد كه تأثير نسبي تلويزيون و ساير رسانه         
از جنبه خودگزينشي سياسي، تمايل بيشتر افراد براي معرفي خود به عنوان يـك فـرد                . باشد

خـواني و گـوش دادن    رو با تماشاي زياد تلويزيون مرتبط است؛ اما با روزنامه          معقول و ميانه  
  .اديو مرتبط نيستبه ر

. كننـد  تـري بـراي تحليـل كاشـت ارائـه مـي       هـاي مهـم   فيلم، موسيقي و مجـلات شـيوه    
تري از ميـزان      اي، شناخت دقيق    هايِ تماس رسانه    حال  جامع شرح ) بندي  با طبقه (شناسي    سنخ

هاي جديد چگونه بركاشت تأثير       فناوري. كند  هاي مختلف را امكانپذير مي      تعامل ميان رسانه  
هـاي     شـاخص    گذاشت؟ تلويزيون همان نهـادي نيـست كـه در زمـان آغـاز پـروژه                خواهد

فرهنگي بود، يعني زماني كه شبكه تجاري و پخش زنده اساسـاً همـه تلويزيـون را تـشكيل             
هاي بيشتر، با توجه بـه تمركـز فزاينـده مالكيـت و شـمار نـسبتاً كـم                 اما تعداد كانال  . داد  مي

در حقيقـت، مورگـان و روث       . ه معناي تنوع بيشتر نيـست     كننده ضرورتاً ب    هاي توليد   شركت
هاي كابلي، به تأييدات بيشتر دربـاره كاشـت           در ميان نوجوانان تماشاگر كانال    ) 1983(شيلد  

افزايش سريع دستگاه ويدئو و نيز قابليت تكثير سريع نوارهاي ويدئويي شـايد     . دست يافتند 
  .تبعات مشابهي براي كاشت در بردارد

تحليـل كاشـت   دهد؟ بسط و گـسترش      كاشت در كشورهاي ديگر هم رخ مي       آيا تحليل 
ها و كشورهاي ديگـر، بازتـاب تحـول عمـده ايـن رويكـرد اسـت، درسـت بـه                       به فرهنگ 

. هاي فرعي در ايالت متحده يكدست نيـست         اي كه الگوهاي كاشت در ميان گروه        گونه  همان
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طـور    همـان . ا همديگر تفاوت دارند   هاي فرهنگي متفاوت هم ب      آنها به ميزان زيادي در بافت     
شود، توجـه بـه    كه بر حجم مدارك و شواهد ناشي از تكرار كاشت ميان فرهنگي افزوده مي             

تحليـل كاشـت   . هـا بـزنيم     اين نكته ضرورت خواهد يافت كه دست به تبيـين ايـن تفـاوت             
  .هاي وارداتي و داخلي تمايز قائل شود المللي بايد ميان تأثير برنامه بين

عـلاوه بـر آن، مـسائل       . ا فقط بخـشي از مـسائل مفهـوميِ منـتج از تحليـل كاشـت اسـت                 اينه
. هاي كاشت بايد به بررسي و مطالعه آنـان ادامـه دهـد              شناسانه متعددي وجود دارد كه تحليل       روش

مورد استفاده و مشكلات تربيت پرسـش       ) Samples(هاي    اين موارد عبارتند از متناسب بودن نمونه      
اي را كـه      كننـد پرسـشنامه     در اغلـب مـوارد، پاسـخگويان فكـر مـي          . (سخگويانو حساس شدن پا   

  ).Morgan & Signorielli, 1990) (مشغول پركردن آن هستند، درباره تأثيرات تلويزيون است
مجموعه مطالعات فراوانـي در     . دانش ما درباره فرآيند كاشت به هيچ عنوان كامل نيست         

مفهومي كاشت در سـطوح فـراوان، از سـطح خـرد تـا      شناسانه و  زمينه بررسي تبعات روش  
المللـي در   مانند همكاري بـين (گسترش مطالعات ميان فرهنگي . كلان، در شرف انجام است 

پذيري كاشت به عنوان يك پديده ارائـه خواهـد          اطلاعات بيشتر درباره تعميم   ) سطح جهاني 
  .كرد

 و تحـول در سـاختارهاي      هـاي جديـد     انواع برنامـه  هاي پخش،     هاي جديد، نظام    فناوري
بينـي    البتـه پـيش   . نهادي شايد براي نظريه كاشت در آينده تبعات متفاوتي در برداشته باشـد            

آينده هميشه خطرناك است؛ اما كاهش سلطه شبكه پخش كه احتمـال تـداوم ايـن كـاهش                   
بـه  ) و تـاريخي  (هاي جاري     همه نشانه . وجود دارد، از اهميت نظريه كاشت نخواهد كاست       

هـاي   هـا و چـارچوب   اي، تقليـد از سـبك    ز فزاينده و وابستگي متقابل در صنايع رسانه       تمرك
تـرين مخاطبـان اشـاره        تـرين و اصـلي      موفق و رقابت بيشتر براي جذب بيـشترين، جـذاب         

هـاي    هـا و ارزش     اينها شرايطي است كه بيشتر موجب افـزايش قـدرت ايـدئولوژي           . كند  مي
  .شود تا تفكيك آنها استاندارد مي

 پا فراتر گذارده است، طيف مـسائل       خشونتاكنون به وضوح از حيطه        حليل كاشت هم  ت
هـاي سـودمند باشـد، نيـز در         و ابعادي را هم كه احتمال دارد بـراي تحليـل كاشـت حيطـه              

  . برگرفته است
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هـاي بيـشتر و بيـشتري     رويم، تحليل كاشـت پرسـش   در مجموع، هر چه بيشتر پيش مي    
رود اين تحليل همچنان رشد و        انتظار مي . كند  دگي ما مطرح مي   درباره نقش تلويزيون در زن    
در . ها و نحوه مطالعات آنها مطرح كنـد  اي را درباره تأثيرات رسانه رونق يابد و مباحث زنده   

حالي كه مطالعات فراواني صورت گرفته؛ امـا همچنـان بـه مطالعـات بيـشتري نيـاز اسـت                    
)Morgan & Signorielli, 1990.(  

فراتحليـل ارزيـابي    : نويـسند   مي» فراتحليل«شاناهان با طرح مفهومي با عنوان       مورگان و   
هاي كاشت وجـود    كه در زمينه نتايج گوناگون پژوهش يا  كند كه اختلافات مشاهده شده      مي

كـه خطـاي      ترتيب كه ما پـس از آن        بدين. گيري است   دارد تا چه اندازه بازتاب خطاي نمونه      
هـايي كـه در    توانيم مشاهده كنيم كه چه ميـزان از تفـاوت           ، مي را در نظر گرفتيم   گيري    نمونه
تـوانيم معـين    گاه مـي   باقي ماند، آن » واقعي«اگر  . هاي كاشت گزارش شده، واقعي است       يافته

هاي مـستقلِ متفـاوت، راهبردهـاي     هاي متفاوت، حيطه كنيم كه آيا نتايج در ميان انواع نمونه    
  .تحليلي متفاوت و غيره، متفاوت است

هـا و   كنيم تا ما را در زمينه ارزيـابي يافتـه   رو، ما از تكنيك فرا ـ تحليل استفاده مي  از اين
طور كلي، تحليل مجـدد نظريـه، نقـد و فراتحليـل              به. نظريه كاشت هدايت و راهنمايي كند     

دهد كه به نتايج حاصل از تحقيقات در          فردي را در اختيار ما قرار مي        ها، شيوه منحصربه    داده
  ).Morgan & Shanahan, 1997(ة كاشت نظري دوباره بيفكنيم حوز



  
  
  
  

  ومسفصل 
  

  مطالعات فرهنگي و نظريه دريافت
  

رمزگـذاري و   «هـاي ارتبـاط جمعـي را بـه مقالـة              پيدايش نظريـه دريافـت در پـژوهش       
گـذار نظريـه     ـ بـه اعتقـاد بـسياري، پايـه     1اثر استوارت هـال » رمزگشايي گفتمان تلويزيوني

دريافـت شـناخته   اي به عنـوان پـژوهش    آنچه در مطالعات رسانه. دهند دريافت ـ نسبت مي 
تحليل دريافـت  : نويسد مك كوايل مي. شود، از همان ابتدا با مطالعات فرهنگي همراه بود     مي

كه خود يك سـنت پژوهـشي مـستقل باشـد، بـازوي مـؤثر        ها پيش از اين     مخاطبان از رسانه  
  ).1380مك كوايل، (پژوهي در مطالعات فرهنگي معاصر است  مخاطب

اي، در   ح بررسي فرهنگ از منظـر انتقـادي و چنـد رشـته            مطالعات فرهنگي به عنوان طر    
در دانشگاه بيرمنگـام انگلـيس پديـدار        » مركز مطالعات فرهنگي معاصر   « با عنوان    1960دهه  

  .شد
ترين استراتژي نظري مطالعات فرهنگي قرائـت توليـدات فرهنگـي، كردارهـا و        مشخص

ادبـي و نيـز نـشانه شـناختي     است كـه از مطالعـات   » متن«حتي نهادهاي اجتماعي به عنوان      
مطالعات فرهنگي بيشتر به اين مسئله توجـه دارد كـه چگونـه             .  اقتباس شد  2»اكو«و  » بارت«

داشتن حداقل قدرت، عملاً محصولات فرهنگي را به شيوه خاص خود قرائت            هايي با     گروه
دن بـه  براي تفريح، مقاومت يـا شـكل دا       (گيرند    كنند و آنها را به شكل خاصي به كار مي           مي

ه دريافت بـه خـدمت   ياز جمله مفاهيم و مقولاتي كه مطالعات فرهنگي و نظر      ). هويت خود 
اي و فرهنگي مستدل و برجسته كنـد،          گيرد تا نقش مخاطب را در معناسازي متون رسانه          مي

                                                      
1. Stewart Hall    2. Barthes & Eco 
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رمزگـشايي  «،  »لـذت «،  »پـسندي   مـردم «،  »چندمعنايي«،  »رمزگذاري و رمزگشايي  «: عبارتند از 
  .»د نشانه شناختيمازا«و » تقابلي
  

  رمزگذاري و رمزگشايي

بر اين نكتـه    ) 1973(استوارت هال در مقالة رمزگذاري و رمزگشايي گفتمان تلويزيوني          
كند كه فرآيند ارتباطي ـ از لحظه توليد پيام تا لحظه دريافت پيام از سوي مخاطـب    تأكيد مي

كند كـه متـون چنـد معنـايي      هال استدلال مي. ـ بايد به عنوان يك كليت در نظر گرفته شود         
است و امكان استنباط بيش از يك برداشت يا قرائت از آنها وجود دارد؛ يعنـي ميـان پيـامي               

شـود    شود و آنچه كه از سوي مخاطب رمزگـشايي مـي             رمزگذاري مي  هكه به وسيله فرستند   
خص توان مـش    نويسد سه موضع فرضي را مي       هال مي . لزوماً انطباق يا همانندي وجود ندارد     

  :تواند در آنها برساخته شود هاي يك گفتمان تلويزيوني مي كرد كه رمزگشايي
  هنگـامي كـه بيننـده،    . ــ نخـستين موضـع فرضـي، موضـع مـسلط ـ هژمونيـك اسـت         

 از يك برنامـة خبـري بـا رويـدادهاي جـاري      معناي ضمني را به شكلي كامل و صريح مثلا    
كنـد كـه در چـارچوب آن           رمزگشايي مـي   گيرد و پيام را برمبناي رمز مرجحي        تلويزيون مي 

كنـد    توانيم بگوييم بيننـده، در چـارچوب رمـز مـسلط عمـل مـي                رمزگذاري شده است، مي   
)Eldridge, Kitzinger & Williams, 2000.(  

احتمالاً اكثر مخاطبان آنچه را كـه بـه   . ـ دومين موضع مشخص، موضع يا رمز مورد توافق است      
فهمند اما تعـاريف مـسلط        يابد، به خوبي مي     اي معنا مي     حرفه طور بهشود و     شكل مسلط تعريف مي   

كنـد كـه در    هـا و رويـدادها را ارائـه مـي       دقيقاً به اين دليل هژمونيك است كه تعاريفي از وضـعيت          
انـدازي وسـيع      تعاريف مسلط به شكلي صريح يا ضمني، مسائل را در چشم          . است» موضع مسلط «

ويدادها را بـه منـافع ملـي يـا سـطح جغرافيـايي سياسـي مربـوط         دهد و به عبارتي ديگر، ر  قرار مي 
پذيرد، ايـن حـق را        رويدادها را مي  مخاطب با وجودي كه موقعيت ممتاز تعاريف مسلط از          . كند  مي

تر خود به شكلي كـه بيـشتر          و مواضع مادي  » شرايط موقعيتي «كند كه آنها را در        براي خود حفظ مي   
هـاي خـاص يـا        تـوانيم منطـق      طريق آنچـه مـي     مزهاي توافق از  ر. مورد توافق باشد به كار بندد     

  ).Eldridge, Kitzinger & Williams, 2000(كند  وضعيتي بناميم، عمل مي
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اي دربـاره     لايحـه «ترين نمونة اين رمزها، رمز حاكم بر پاسخ يك كارگر به مفهـوم                ساده
در . كنـد   محدود مياست كه حق اعتصاب يا بحث درباره تثبيت دستمزدها را   » روابط صنفي 

رمزگشا ممكن است با پذيرش ايـن مـسئله         » منافع ملي «سطح مباحثات اقتصادي مربوط به      
، تعريـف هژمونيـك را قبـول        »براي مبارزه با تورم بايد همگي دستمزد كمتري بگيـريم         «كه  

 ركند؛ اما اين چندان ربطي به تمايل او، به اعتصاب براي افزايش دستمزد و بهبود شرايط كا                
اي نـدارد   يا مخالفـت بـا لايحـة روابـط صـنفي در سـطح كارخانـه يـا تـشكيلات اتحاديـه           

)Eldridge, Kitzinger & Williams, 2000.(  
هاي   هاي ميان رمزگذاري    ناشي از تضادها و جدايي    » ها  سوءتفاهم«بسياري از به اصطلاح     

ها در   ناهماهنگيدقيقاً همين. هاي مادي ـ مورد توافق است  هژمونيك ـ مسلط و رمزگشايي 
از توفيق نيافتن   ] رمزها[كننده    هاي تعريف   اي  شود نخبگان و حرفه     سطوح است كه باعث مي    
  .در ارتباطات سخن بگويند

هـاي صـريح و ضـمني يـك           اي زيـروبم    كه، ممكن است بيننـده      ـ سومين موضع فرضي اين    
او تماميـت پيـام را در   . بگـشايد گفتمان را كاملاً بفهمد؛ اما رمز پيام را به شكلي متضاد و تقـابلي      

. چـارچوب بـديل ذهنـي تماميـت بخـشد     يـك  شكند تا بار ديگر به آن در درون        رمز مرجح مي  
هـر  دهـد؛ او   اي درباره نياز به تجديد دستمزدها گوش مي        اي است كه به مناظره      مصداق آن بيننده  

بـا آنچـه    او  . كنـد   قرائـت مـي   » منافع طبقاتي «شود، آن را به عنوان        مي» منافع ملي «اي به     جا اشاره 
يـا بـه بيـان ديگـر،        » سياست تعيين مبنـا   «در اينجا   . كند  توان رمزگشايي متضاد ناميد، عمل مي       مي

  ).Eldridge, Kitzinger & Williams, 2000(گيرد  مبارزه در گفتمان، شكل مي
ه شـود، ايـن احتمـال را برجـست          بين رمزگذاري و رمزگشايي قائل مي     » هال«تمايزي كه   

محققـان از طريـق تحليـل عنـاوين و تـصاوير،            . تنها در متن وجود نـدارد     » معنا«كند كه     مي
توانند حدس بزنند كه مخاطبان چگونـه         دقيقاً نمي ... زواياي دوربين، نورپردازي، فيلمنامه و      

توجـه  . كنند اي را قرائت و تفسير مي و به چه نحو يك فرآورده و محصول فرهنگي و رسانه       
گـذارد و   هاي مربوط به تنوع مخاطـب را بـاز مـي      رمزگشايي، همچنين راه پرسش    به فرآيند 
هاي در حاشيه در كنار گفتمان كانوني و خاص مـتن، بـه بـازي                 دهد ساير گفتمان    امكان مي 

پس، مخاطبان موجودات منفعل و خنثي نيـستند كـه بـدون هويـت، تجربـه يـا          . گرفته شود 
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هـا، عقايـد و    اي از ديـدگاه    ه شوند؛ آنان با مجموعـه     اندوختة ذهني پيشين، با يك متن مواج      
بنابراين به عقيـده هـال، بـه منظـور شـناخت نقـش           . شوند  هاي پيشين با متن مواجه مي       ايده

هاي مختلف چگونه نسبت بـه هـر برنامـه            ها، كشف اين نكته ضرورت دارد كه گروه         رسانه
كه به دريافت مخاطـب، جنبـه    آنهال به جاي . كنند دهند و آن را تفسير مي      واكنش نشان مي  

هـاي   پژوهـي بايـد بـه چـارچوب     كند كـه مخاطـب   شخصي و خصوصي بدهد، استدلال مي  
منـد   او علاقـه . معنايي بپردازد و آنها را با موقعيت اجتماعي و گفتماني مخاطب، پيوند دهـد          

مخاطبـان را ترسـيم كنـد و سـپس آن را بـه فرآينـدهاي سياسـي و                   » نقشه فرهنگـي  «است  
  ).Eldridge, Kitzinger & Williams, 2000(اعي پيوند دهد اجتم

رمزگـشايي، تغييـر جهـت از       / كمك مهم هال به مطالعات مخاطب در مدل رمزگـذاري         
معنـا در فرآينـد     . تحليل متن به تحليل روابط پيچيده و پوياي متن با خواننده يا بيننده است             

يي كه از اين مبادله براي مخاطـب حاصـل       ها  مبادله ميان خواننده يا بيننده و متن، و برداشت        
  ).Taylor and Willis, 1999(شود  گردد، خلق مي مي

اي از مطالعـات      رمزگشايي ارائه شده از سوي هال، به ظهور مجموعـه         / مدل رمزگذاري   
هاي تلويزيوني به وسيله مخاطبان مختلف منجر شد كـه اولـين         تجربي درباره دريافت برنامه   

بود كه توسـط ديويـد مـورلي انجـام          » سراسري] برنامه[«عه، مخاطبان   پژوهش از اين مجمو   
هـاي مختلـف مـردم و نـشان دادن برنامـه تلويزيـونيِ             مورلي بـا انتخـاب گـروه      . گرفته بود 

وبيش ايدة هال را در خصوص سه شيوه رمزگشايي، تاييـد و           به آنان توانست كم   » سراسري«
اندسون، پس از تحليـل مـتن برنامـه تـصميم       ديويد مورلي به همراه شارلوت بر     . تكميل كند 

قـصد او  . هاي مخاطبان را از اين برنامه مـورد مطالعـه قـرار دهـد     گرفت تفسيرها و دريافت  
هاي متفـاوت مخاطبـان و سـپس ربـط آنهـا بـه جايگـاه          شناسي از واكنش    تعيين نوعي سنخ  

  )Eldridge, Kitzinger & Williams, 2000(شان بود  اقتصادي ـ اجتماعي
 گـروه متـشكل از مـديران، دانـشجويان          29او پس از ضبط ويدئويي برنامه، آن را براي          

پخش كرد و سپس مباحثه و گفتگوي گروهـي در زمينـه            ... هاي كارگري و      اعضاي اتحاديه 
 ـ. ترتيب داد » سراسري«و تفسير مخاطبان از برنامه      سبك و محتواي برنامه و قرائت        ژوهش پ

قرائـت  : كند كه حداقل سه نوع قرائـت از مـتن وجـود دارد              د مي مورلي، ديدگاه هال را تأيي    
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مسلط يا پذيرش مرجح مـتن، قرائـت تـوافقي يـا حاصـل از راه مـذاكره و قرائـت تقـابلي                       
)Eldridge, Kitzinger and Williams, 2000.(  

مـتن بـه وسـيله      » فرآينـد مـصرف   «هاي بعـدي خـود از تحليـل           البته مورلي در پژوهش   
فرآينـد بافـت يـا    «گيرد فراتر رفت و به تحليل    مرو نظريه دريافت قرار مي    مخاطب كه در قل   

  .ها و زندگي روزمره پرداخت كه تحقيقي است در حوزه رسانه» زمينة مصرف
  

  پسندي)عامه(تلويزيون، چند معنايي و مردم 

 .گرايـي شـد     سنت فرهنـگ  اي از انديشه نشانه شناختي است كه وارد           گونه» چندمعنايي«

دهد چگونه يك نشانه خاص، هميـشه بيـشتر           يي، اصطلاحي فني است كه نشان مي      چندمعنا

اسـتدلال آن   . تر است   ها در درون يك نظام بزرگ       معلول تفاوت » معنا«زيرا  . از يك معنا دارد   

شـوند،    اي ايجـاد نمـي      ها چند معنايي است؛ زيرا معاني به صورت اشـاره           نشانه: چنين است 

اي را جـايگزين   توان نـشانه  هميشه مي. آيد  ديگري به وجود ميبلكه با تفاوت نشانة يكي يا     

 ضـمني بـر تعـداد    طـور   بـه توان گفت كه يـك نـشانه          با مسامحه بيشتر مي   . نشانه ديگر كرد  

 در يك *»مرد مارلبورو «به عنوان نمونه، تصوير     . كند  هاي ديگر دلالت مي     شماري از نشانه    بي

  .است» سرطان«اي ديگر، به معناي   زمينهدارد و در» سرسختي«زمينه خاص دلالت بر 

معتقد است همه متون چندمعنايي اسـت؛ يعنـي قادرنـد حامـل معناهـاي               » جان فيسك «
دهد تا طيف وسيع و متنوعي        ماهيت چندمعنايي متون به مخاطبان امكان مي      . چندگانه باشند 

چـون و چـرا بـر آنـان          ها بي   شود رسانه   رو مانع از آن مي      ها را بسازند و از اين       از رمزگشايي 
  ).Condit, 1991(مسلط شوند 

چنـدمعناييِ مـتن    : نويـسد   مـي » پـسندي   چندمعنايي و مردم    : تلويزيون«، در مقالة    كفيس
شان، از رهگـذر      هايي نهفته است كه بينندگان با جايگاه اجتماعي متفاوت          تلويزيون در شيوه  

اگرچه شـايد نتـوانيم قرائـت    . دآن، هر يك به طريقي ظرفيت معنايي آن را فعال خواهند كر       
هاي چندمعنايي    هاي متني كه قرائت     توانيم ويژگي   بيني كنيم، اما مي     تك تك بينندگان را پيش    

                                                      
 .تصويري كه مرد امريكايي، سيگار مارلبورو به لب دارد *
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كند، بشناسيم و دربارة ارتباط ميان ساختار متنـي و سـاختار اجتمـاعي كـه                  پذير مي   را امكان 
  ).Fiske, 1991(پردازي كنيم  كند، نظريه هاي چندمعنايي را ضروري مي چنين قرائت

هـاي سـازندة فرهنـگ عامـه      جيمز لال، مدونا ـ خوانندة امريكـايي ـ را يكـي از نمونـه     
خواند؛ چرا كه توانسته با چنـدين گـروه اجتمـاعي از            » ملكه چندمعنايي «او را بايد    : داند  مي

 امـا شـهرت  . پير و جوان و سياه و سفيد گرفته تا مردم جهان اول و سوم، ارتباط برقرار كند               
هـاي فرهنگـي    هاي نمـادين در گـستره   گيران براي يافتن چهره   او بيشتر در گرو تكاپوي پيام     
خاسـتگاه  . اي  رسـانه هاي    سازي  هاي شخصيتي يا چهره     ا ويژگي پذيرفته شدة خود آنهاست ت    

ران آنهاسـت   اهاي فرهنگـي هـواد      شهرت او و ديگر ستارگان نه در خود آنها كه در گرايش           
  ).1379لال، (

 معتقد است، قدرت مخاطبان براي سـاختن معناهـايي كـه متناسـب بـا وضـعيت                مورلي
شان باشد بسيار بيشتر از قدرتي است كه در نظريه معنايي مرجح هال، وجـود دارد           اجتماعي

)Fiske, 1991.(  
ها و باورهايش به عنـوان         نگرش  اي به هنگام قرائت متن از پيشينة اجتماعي،         هر خواننده 
در نتيجه اين احتمال وجود دارد كه معاني رمزگذاري شده، مورد قبول            . كند  يمنبع استفاده م  

توانـد مـتن را بـه دور از انتظـار      اما نكته مهم اين است كه خواننده مي      . واقع و يا انكار شود    
  ).Taylor and Willis, 1999(نهاد رسانه، رمزگشايي كند 

خواننـدگان، معناهـاي     گان و كنـد كـه بيننـد       پژوهش انتقادي مخاطب محور استدلال مي     
كننـد، بلكـه آنهـا را     مخاطبـان فقـط پيـام را دريافـت نمـي       . سازند  خاص خود را از متن مي     

ــان صــرفاً  . كننــد رمزگــشايي مــي ــابراين، اعــضاي مخاطب » فريــب خوردگــان فرهنگــي«بن
منـابع  «تواننـد از    كنـد، بيننـدگان مـي       كه فيسك توصيف مـي      چنان. توليدكنندگان پيام نيستند  

كه تلويزيون تدارك ديده است، معناهاي خاص خـود را كـه بـه لحـاظ                » اي  يبايي شناختي ز
 تلويزيـون، بلكـه بـر      در نتيجه، بينندگان نه تنها بر معناهـاي       . اجتماعي مناسب باشد؛ بسازند   

  ).Condit, 1991(كنند، كنترل چشمگيري دارند  شان بازي مي نقشي كه در زندگي
دشوار بتـوان چيـزي يافـت    : نويسد مي» ، ارتباطات، فرهنگها رسانه«جيمز لال در كتاب  

توانـد بـراي افـراد نـاهمگون،      نمادها مـي . ها و كاربردهاي گوناگون ندهد   كه تن به برداشت   
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هـاي   بنابراين جنبه. معناهاي ناهمگون و حتي براي يك فرد، معناهاي غيريكسان داشته باشد       
 يك فرد يا افراد ناهمانند، معناهـاي گونـاگون          سان، براي   تواند به همان    گوناگون متن نيز مي   

هـاي نمـادين، چنـدمعنايي        معناسازي كنشي پويا و دگرگون شونده و بازنمـايي        . داشته باشد 
  ).1379لال، (است 

شود كه ما را در توصيف اين         تري منتهي مي    چندمعنايي به مفاهيم نظري پوياتر و پيچيده      
حصولات فرهنگي با عناصـر جديـدي تركيـب    كند كه چگونه ممكن است م مسئله ياري مي 

بـه ايـن ترتيـب، محـصول        . ، آثار متفاوتي به جـاي گـذارد         هاي مختلف   شود و در وضعيت   
مفهوم پيوند زني كـه از      . شود  تلقي مي » مذاكره«و  » پيوند زني «فرهنگي به عنوان فرآيندي از      

گرداند؛ زيرا مـا را       ز مي گرايي احيا شده با     دل چند معاني سر بر آورده است، ما را به فرهنگ          
توانند فعالانه معاني جديدي بـراي        هاي خاص مي    كند ببينيم چگونه افراد و جماعت       قادر مي 

  ).1378دورينگ، (بيافرينند ] اي و رسانه[ها و محصولات فرهنگي  نشانه
مطرح » چندمعنايي«را نيز در پيوند با      » لذت«و  » پسندي) عامه(مردم  «فيسك، دو مفهوم    

بايـد طيـف بـسيار وسـيعي از مخاطبـان را            پـسند باشـد،       كه مردم   تلويزيون براي آن  : كند  مي
پوشش دهد و آنان نيز حق انتخاب داشـته باشـند، بايـد متنـي بـاز باشـد كـه اجـازه دهـد                         

هــاي متعــدد از ميــان ايــن مــتن، معناهــايي بيافريننــد كــه نيازهــاي هــويتي   فرهنــگ خــرده
ين بايد چندمعنايي باشد به عبارتي، همه متون تلويزيـوني         بنابرا. فرهنگي آنها را برآورد    خرده

اي در خود داشته باشد كه بيننده بتوانـد         پسند باشد بايد تضادهاي حل نشده       كه مردم   براي آن 
هاي ساختاري با روابط و هويت اجتماعي خـود    از آن استفاده كند تا در درون آنها همانندي        

پسندي را تفويض اختيار توليـد معنـا بـه     از مردمفيسك مقصود خود ). Fiske, 1991(بيابد 
  ).1379لال، (كند  بينندگان تلويزيون بيان مي

از نظر فيسك قدرت معناسازي، لذت و قدرت مشاركت در شيوه بازنمـايي؛ و لـذت و                 
تـرين لذايـذي اسـت كـه          كننده  ترين و سرخوش    شناختي، از مهم    قدرت بازي با فرآيند نشانه    

. فيسك معتقد است در اعمال قدرت اجتماعي، لـذتي نهفتـه اسـت        . دكن  تلويزيون عرضه مي  
پسند فرودستان، الزاماً در مقاومت در برابر اين قدرت و يا فرار از برابر آن يافـت               لذايذ مردم 

بخشد و    پسند، لذايذي است كه به فرودستان قدرت و اختيار مي         ) عامه(لذايذ مردم   . شود  مي
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ورزند؛ حتي اگر براي يك لحظه و فقـط در            ياسي مبادرت مي  ترتيب به مقاومت س     آنان بدين 
  ).Condit, 1991(قلمروي محدود 

هـا و     فيسك در ستايش از توانايي مردم براي به كـارگيري درسـت يـا نادرسـت رسـانه                 
هـاي    از كـنش  » لـذت «كند كـه      هاي فرهنگي در جهت اهداف خود چنين بحث مي          دستمايه

  .ي مقاومت استا لذت، گونه. خيزد معناسازي برمي
لذت بـراي فرودسـتان بـا       . شود  اي خاص ميان معناها و قدرت ناشي مي         از رابطه » لذت«

شان در مقاومت عليه ساختار مسلط و در استقلال از ايـن سـاختار                تأكيد بر هويت اجتماعي   
  ).Condit, 19991(آيد  به دست مي

 توليد لذت كند تـا توليـد        تواند  نظريه لذت منشأ اين احتمال شد كه ارتباطات، بيشتر مي         
هـاي    تواند نفي و مقاومت عليـه ديـدگاه         هاي افراد به حاشيه رانده شده مي        بعضي لذت . معنا

. گيـرد   اي در مقابل ايدئولوژي قرار مـي         فزاينده طور  بهمفهوم لذت   . ايدئولوژيك مسلط باشد  
ر مقابـل   هـاي آنهـايي كـه او معتقـد اسـت د             را بـا لـذت    ) مردم(» عامه«جان فيسك مفهوم    

از ديد وي، فرهنگ عامه در كـل        . كند  ورزند، تعريف مي    فشارهاي ايدئولوژيكي مقاومت مي   
و در نتيجه معـانيِ شورشـي و   » غيرمجاز«هاي     خاص، قادر به توليد لذت     طور  بهن  وو تلويزي 

  .زننده است برهم
  

  ]متضاد[رمزگشاييِ تقابلي 

ل از يك چارچوب مخالف است كـه        رمزگشايي تقابلي در يك معنا، نمايانگر تفسير بدي       
شـود     جداگانه جاي هر معناي مسلط را با يك اعتبار جانشيني يك به يك منكـر مـي                 طور  به

 ,Steiner(دهـد، بـه پـيش زمينـه برانـد       تا بتواند آنچه را كه رمزگذار در پس زمينه قرار مي

1991.(  
فته از انديـشه آنتونيـو   ـ برگر» هژموني«قبل از تشريح رمزگشايي تقابلي، اشاره به مفهوم    

 وارد مطالعـات فرهنگـي شـد ـ ضـروري      1970، ماركسيست ايتاليايي كه از دهـه  1گرامشي
هژموني عبارت از شكلي از كنترل اجتماعي است كـه قـدرت فيزيكـي يـا زور را بـا               . است

                                                      
1. Antonio Gramsci 
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اي كـه     در جامعـه  . آميـزد   اخلاقي و فرهنگي يا در يك كلام رضايت درهم مـي          اقناع فكري،   
در آن برقرار است، ميزان بالايي از اجماع، وفـاق و ثبـات اجتمـاعي وجـود دارد و     هژموني  

كنند كه موردنظر طبقه مسلط است        هايي حمايت مي    ها و ارزش     آرمان ازطبقات تحت سلطه    
با اين حال، اگرچـه هژمـوني بـه معنـي           . زند  و آنها را به ساختار قدرت در جامعه پيوند مي         

جماع است؛ ليكن درجامعه هژمونيك، امكان كـشمكش و مقاومـت   ميزان بالايي از وفاق و ا     
  .رود يكسره از ميان نمي

فرهنگ از ديدگاه نظريه هژموني، هستي ثـابتي نـدارد و متـأثر از مبـارزات و منازعـات                   
اي   از ايـن ديـدگاه، فرهنـگ تـوده        . جاري است و نكته مهم موردنظر گرامشي همين اسـت         

اي  فرهنگ توده . هاي مسلط و تحت سلطه در جامعه است       حوزة برخورد و مراوده ميان نيرو     
به عبارت ديگر عرصه تعـادل و سـازش ميـان نيروهـاي حـوزه سـلطه و نيروهـاي حـوزه                      

يعنـي  (اي براي حفظ هژموني فرهنگي طبقه مسلط از يـك سـو        مقاومت است؛ مظهر مبارزه   
تحـت سـلطه از     و مقاومت طبقات    ) هاي آن به عنوان علايق عمومي       تحميل علايق و ارزش   

آميـزي از     اي يكدست نيـست؛ بلكـه آميـزة تنـاقض           بنابراين، فرهنگ توده  . سوي ديگر است  
پـس،  . شـكل اسـت     هاي فرهنگي متعارض و همواره در حال نوسـان و بـي             علايق و ارزش  

اي در مرحله مصرف، استفاده و يا مطالعه بـه شـيوهاي    هاي صنايع فرهنگي و رسانه    فرآورده
معنـي ذاتـي    . شـود   ناپذير گزينش، حذف، تعبير و بازسـازي مـي          بيني  پيشبيني نشده و      پيش

در همـين  . اي در مرحله توليد تعبيـه نـشده اسـت    هاي فرهنگي و رسانه  واحدي در فرآورده  
شـود؛    هاست كه عنصر مقاومت در مقابل فرهنگ مسلط نمايان مـي            ها و معناسازي    بازخواني

اي مـدرن،   اي و فرهنـگ تـوده   هـاي رسـانه   دهبنابراين در نظريـه هژمـوني گرامـشي، فـرآور     
برخلاف نظريه مكتب فرانكفورت تك معني، دربسته، تحميلي و صرفاً ابزار سـلطه نيـست؛               

گرانـه و   اي از جريانات فرهنگي از بالا و از پايين، تحميلي و خودجوش و سـلطه    بلكه آميزه 
  ).1379بشيريه، (آميز است  مقاومت

» بـازار «در دو   ] اي  و رسـانه  [هـاي فرهنگـي       ا و فرآورده  معتقد است كالاه  » جان فيسك «
اي  بازار مالي عمدتاً بـا ارزش مبادلـه  . يابد، يكي بازار مال و ديگري بازار فرهنگي         جريان مي 

كالاهاي فرهنگي سروكار دارد در حالي كه بازار فرهنگـي، ارزش مـصرفي آنهـا را در نظـر                   
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» ]اي  و رسانه [ذات مندرج در كالاهاي فرهنگي      معاني و ل  «ارزش مصرفي يا استفاده به      . دارد
يابـد،    اي كه كالاها در بازار مالي جريان مـي          در بازار فرهنگي به همان شيوه     . شود  مربوط مي 

كننـده در نقطـه پايـاني سلـسلة روابـط جـاي               در بازار فرهنگي، نقش مصرف    . جريان ندارد 
تـوان ميـان    زار فرهنگـي، نمـي  در حقيقـت در بـا  . گيرد، بلكه نقطة آغاز توليد معناسـت     نمي

كننـدگان بـا تعبيـر و تفـسير و            مـصرف . كنندة معنـا تمـايزي قائـل شـد          توليدكننده و توزيع  
جنــگ چريكــي «كننــد و بــه نــوعي  معناســازي خــود در مقابــل بــازار مــالي مقاومــت مــي

  ).1379بشيريه، (يازند  دست مي» شناختي نشانه
: گيرد  ها وجود دارد، جدي مي      ير تقابلي رسانه  امكاناتي را كه براي تفس    ) 1983 (1رابينسن

تـر از آن اسـت كـه     هاي احتمـالي، بـسيار وسـيع        فرض خود من آن است كه طيف واكنش       «
توانند براي ارائه     وي بر آن است كه مخاطبان مي      . »كنند  هاي مكانيكي تلويحاً بيان مي      استعاره

هـايي    ي دگرگون كنند كه با شـيوه      هاي  ها را به شيوه     هاي اجتماعي يا حل معضلات، پيام       بديل
همچنـين مـردم بـا انـصراف از پـذيرفتن نقـش             . كند، كاملاً متفاوت باشد     كه رسانه بيان مي   

هـا و   اي فعال بـا انگـاره   كننده و يا با دست زدن به مبارزه   محول شده به آنها در مقام مصرف      
  ).Steiner, 1991(كنند  ها مقاومت مي شده، در مقابل رسانهتصاوير طرح 

تواند براي بيان و برجسته كـردن زنـدگي           يك گروه اجتماعي مي   : نويسد  ليندا استاينر مي  
هاي جمعـي را بـه كـار      هايش به دو شيوه رسانه      ها و سرخوردگي    ها، آرمان   فرهنگي، تعريف 

هـايش   هاي خاص خود با پرداختن به نگرانـي  تواند از طريق رسانه كه گروه مي    اول آن : گيرد
كـه يـك    دوم آن. هايش را با صراحت بيان كند و زنده نگه دارد   هويت و سبك   با زبان خود،  

هـاي مـسلط      تواند فعالانه نسبت به تصاوير مثبت و منفي خود در رسـانه             گروه اجتماعي مي  
اين گروه به منظـور بازسـازي سرگذشـت خـود،           . واكنش نشان دهد و آنها را بازسازي كند       

  ).Steiner, 1991(د كن شكني مي ساخت] اي را متن رسانه[
فيسك با تشريح پيچيدگي روابط بين متون، خوانندگان و فرهنگ؛ ديالكتيك مقاومـت و           

تيك گشودگي متن و انسداد ايدئولوژيكي در توليد معنـاي مـتن را             كسلطه و به عبارتي ديال    
بينـي مـسلط و ديگـر         جهـان » فرهنگ يكپارچة «از ديدگاه فيسك، مردم همواره با       . پذيرد  مي

                                                      
1. Robinson 
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... كننـده كـه رويـاروي آنهاسـت در سـتيزند            گـر و آرام     دهاي هژمونيك نمادين، سركوب   نها
هاي روشـمندانه در برابـر راهبردهـاي          جايي  اي از جابه    زندگي روزمره مردم عادي، مجموعه    

هـاي قدرتمـدار    ها مردمي هستند كه با جبهـه  كنندگان رسانه استفاده. كش است   نيروهاي بهره 
 بازاريابي با نظريه سلطه فرهنگي هربرت شـيلر شـباهت بـسيار دارد،              اگرچه اين . ستيزند  مي

 را دربـاره شكـست مـردم عـادي در           1فيسك اطمينان شـيلر   . ميان آنها ناهمانندي نيز هست    
براي او درگيـري    . پذيرد  كش برخاسته از فرهنگ مسلط نمي       برخوردهايشان با نيروهاي بهره   

از ديد فيسك، در رفتارهايي از ايجـاد سـوراخ          . تبر سرمعنا، درگيري بر سر قدرت اجتماعي اس       
بـه  ان سـت هـاي اسـتراليا و تيرانـدازي سرخپو     جوانان گرفته تا سـتايش آبـوريجين        در شلوار جين  

دايمـي در  جا در رونـدي   هاي وسترن تلويزيوني، مردم در همه هاي سفيدپوست در فيلم  گاوچران
  ).1379لال، (يابند  جنگ چريكي بر سر معنا و فرهنگ به پيروزي دست مي

مكتب فرانكفورت را   » درهم آميختنِ «، نقطه مقابل    »برگرفتن«راهبرد  ) 1984 (2گراسبرگ
و [هـاي فرهنگـي       توانند فـرآورده    كند كه اعضاي طبقه فرودست از رهگذر آن مي          اختيار مي 

د و  طبقه فرادست را دريافت كنند، آن را برضد توليدكنندگان فرهنگي به كار گيرن            ] اي  رسانه
  ).Fiske, 1991(كننده تبديل كنند  هاي مقاومت گفتمان

نسبي متن از جمله مـتن تلويزيـوني        ) گشودگي(براي فهم اين نكته كه چگونه باز بودن         
آميز به لحاظ ايدئولوژيكي را فـراهم كنـد،           ضدونقيض و مقاومت  هاي     قرائت  تواند امكان   مي

  :وضيح دهيمت» شناختي مازاد نشانه«لازم است دربارة مفهوم 
اي است كه از كنتـرل توليدكننـدگان مـتن در فرهنـگ      شناختيِ متن معناهاي بالقوه    مازاد نشانه 

هـاي    فرهنـگ  كند تا تـشخيص دهـيم كـه اعـضاي خـرده             اين امر ما را قادر مي     . گريزد  مسلط مي 
ا وجـود آوردن معناه ـ    شناختي براي به    هاي نشانه   توانند از اين فرصت     فرودست كجا و چگونه مي    

استفاده كنند؛ معناهايي كه با تجربه و موضع فرهنگي آنها مرتبط باشد، معناهايي كـه               » خود«براي  
  ).Fiske, 1991(منافع آنان را به كار آيد و نه منافع طبقه مسلط را 

شـناختي هـم بـا مكتـب قرائـت مـرجح و هـم بـا مكتـب سـاخت شـكنانه                         مازاد نشانه 
هـاي ايـدئولوژيكي مـسلط از         عتقاد سهيم است كـه ارزش     با اولي در اين ا    . هايي دارد   قرابت

                                                      
1. Schiller    2. Grossberg 
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هـاي مـسلط تجربـه        طريق استفاده از رمزهـاي مـسلط و در نتيجـه اسـتفاده از رمزگـداري               
شود؛ و با دومي هم در اين اعتقاد سهيم است كه قرائـت               بندي مي   اجتماعي، در متن ساخت   

پسند، اين رمزهـا    هنري مردمدر يك اثر. برد شناختي متن را تحليل نمي  مسلط، ظرفيت نشانه  
عنـوان   و رابطة صوري آنها بايد با قواعد رمزگذاري و رمزگشايي كه ايـدئولوژي مـسلط بـه                

كننده طبيعي خود برقرار كرده است، همخوان باشد؛ زيرا بدون آنها انتظارات              عملكرد دلالت 
پـسندي    عد از مـردم   منظور آن ب  . افتد  پسندي به مخاطره مي     شود و مردم    خواننده برآورده نمي  

. تـري از مخاطبـان بـستگي دارد         دادن به طيف وسيع     است كه به ظرفيت يك متن براي لذت       
هاي گوناگون مخاطبان خوشايند باشـد كـه قالـب            تواند براي طيف    متن فقط در صورتي مي    

ايدولوژيكي مشتركي وجود داشته باشد كه همه آن را بشناسند و از آن استفاده كننـد، حتـي            
پـسند در فرهنـگ       رو قرائـت مـرجحِ يـك مـتن مـردم            از اين . ياري مخالف آن باشند   اگر بس 

از خواننـده   . وار بايد الزاماً به نفع فرادستان فرهنگي، كاركردي هژمونيـك داشـته باشـد               توده
شود با متن همكاري كند و بنابر رمزهايي كـه        عنوان يكي از فرودستان فرهنگي دعوت مي       به

شناسـايي و   . يدئولوژي مسلط سـازگار اسـت، آن را رمزگـشايي كنـد           به آساني با رمزهاي ا    
با وجود دست يـافتن بـه       . افشاي ايدئولوژيكي متن، بخشي حياتي از عملكرد انتقادي است        

» شـناختي   مازاد نـشانه  «مفهوم  . اين مهم، هنوز هم تمام ظرفيت متن به كار گرفته نشده است           
معنايي وجود دارد كه    ايدئولوژيك هنوز هم مازاد     اين نكته را در بردارد كه عليرغم استيلاي         

در امان است و در اختيار فرودستان فرهنگـي قـرار دارد تـا آن را در راه    » ها  غالب«از كنترل   
شده از معـاني اسـت كـه ميـزان      شان به كار گيرند؛ زيرا متون، اشباع منافع فرهنگي ـ سياسي 

رجح بـه درون تـشكيلات اجتمـاعي        زيادي از اين معاني از طريق مرزهـاي هـر قرائـت م ـ            
انگيزه استفاده از   . كند  خوانندگان تراوش و بنابراين يك سلسله از معاني و لذائذ را توليد مي            

هـايي    مازاد نشانه شناختي براي مقاصد خرده فرهنگي خاص و احتمـالاً تقـابلي، از تفـاوت               
. خوانندگان وجود دارد  شود كه ميان تجربيات اجتماعي و فرهنگي توليدكنندگان و            ناشي مي 

معناهـايي كـه     مرجح تلويزيون بـا   گويند زماني كه معناهاي ظاهراً        مي) 1986(هاج و تريپ    
گيـرد، چـه اتفـاقي روي         مبتني بر ادراك حسي بينندگان از جهان است در تقابـل قـرار مـي              

 سخن ما   اين. »كنند  معناهاي تلويزيوني را در خود غرق مي      «دهد؟ به گفته آنان، بينندگان        مي
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بودن بـا مـردم و خـدمت بـه          «كشاند، يعني احساس      مي» پسندي  مردم«تر    را به تعريف كامل   
تر است تـا بـه        نزديك) مردم(؛ و اين معنايي است كه به هنر عامه          »اي فرودستان   منافع ريشه 

  ).Fiske, 1991(وار  هنر توده
قرائـت فرآينـدي فعـال     چـون   : كنـد   هاي توليد انبوه استدلال مي       دربارة داستان  1»رادوي«

كننـد؛ در درون فراگـرد ارتبـاط عمـومي،      است كه خود خوانندگان بر آنها اعمال كنترل مـي  
آيد كه در برابر محتوايي كه براي فروش بـه آنـان تهيـه          هايي براي افراد به وجود مي       فرصت

  ).Condit, 1991(شده است، مقاومت كنند، آن را تغيير دهند و دوباره از آنِ خود كنند 
هاي حزبي، ميدان مبـارزه اسـت؛ سـاختار معنـا در يـك              معنا به اندازة اقتصاد يا سياست     

ها در جامعه است، هر دو در يك شبكه قدرت            متن، مدل كوچك شدة ساختار خرد فرهنگ      
وجود دارند و مبارزه متني بر سرمعنا معادل مبارزة اجتمـاعي بـر سـر قـدرت اسـت؛ زيـرا                     

و [هـاي صـنايع فرهنگـي     رت برخوردارنـد كـه از فـرآورده      طبقات تحت سلطه از ايـن قـد       
تـوان نـه برحـسب ذات     كه چنين فرهنگي را مي ، فرهنگ خود را بسازند يعني اين      ]اي  رسانه

كـار اصـلي    . تعريـف كـرد   » هـا   غالـب «آن با   ] مقاومت كنندة [آن، بلكه فقط برحسب رابطة      
هايـشان،    تي آنهـا، شـكاف    ثبـا   شكني كند تـا بـي       ها را ساخت    شكني آن است كه متن      ساخت

شان و متني بودن دلبخواهي آنها و از اين رو ظرفيت آنهـا را بـراي قرائـت             تضادهاي دروني 
يـا  ]  و رسـانه  [هايي كه به وسيله مخاطبان نه بـه وسـيله صـنعت فرهنـگ                 قرائت. برملا كند 

  ).Fiske, 1991(آيد  پديدآورندة متن، پديد مي
ر پيام را براساس اهـداف ايـدئولوژيكي و منـافع خـود     گ از ديدگاه استوارت هال، ارتباط   

كنـد،   كننده كه در فرآيند ارتباط نقش رمزگـشا را بـازي مـي    كند؛ ولي دريافت رمزگذاري مي 
  .كند اجباري در پذيرش پيام ندارد و در برابر معاني مسلط و ايدئولوژيك پيام، مقاومت مي

 ـ    چنان  رمزگـذاري و رمزگـشايي گفتمـان   «ه كه گفتيم، پيدايش نظريه دريافـت را بـه مقال
اي بـه عنـوان       دهند، زيرا آنچه در مطالعات رسـانه        نسبت مي » استوارت هال «اثر  » تلويزيوني

شـود، از همـان ابتـدا بـا مطالعـات فرهنگـي معاصـر دانـشگاه                   پژوهش دريافت شناخته مي   
  .بيرمنگام همراه بود

                                                      
1. Radway 
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اي داراي معنايي ثابت يـا   سانهفرض بنيادين اين است كه متون ر در تحليل دريافت، پيش 
يابـد؛    ذاتي نيست؛ بلكه در لحظه دريافت متون از طرف مخاطب است كه اين متون معنا مي               

به بيان ديگـر، مخاطـب را       . كند  يعني هنگامي كه مخاطب متن را قرائت، تماشا و استماع مي          
ب، متـون   مخاط ـ. اي  كننده محـض محتويـات رسـانه        شمرند و نه صرفاً مصرف      مولد معنا مي  

اش و چندوچون تجربـة ذهنـي او        هايي كه با شرايط اجتماعي و فرهنگي        شيوه بهاي را     رسانه
  ).Ang, 1995(كند  ر ميياز آن شرايط مربوط است، رمزگشايي يا تفس

هـاي مختلفـي را آغـاز      بررسـي شـيوه  ،پژوهشگران قائل به نظريه دريافت، از اين منظـر    
اي واحـدي را موضـوع        هاي مختلف مخاطبان، متن رسانه      هها، گرو   اند كه طبق آن شيوه      كرده

صـورت   هايي نيست كه مردم به علاقة اين پژوهشگران معطوف به شيوه. دهند قرار ميتفسير  
مقـصود از معنـاي     . مندنـد   انفرادي براي متن خلق كنند؛ بلكه به معناهـاي اجتمـاعي علاقـه            

برخي از پژوهـشگران    . اجتماعي، معنايي است كه به لحاظ فرهنگي بين مردم مشترك است          
هاي مختلفي كه هر يك از متني واحـد، تفـسيرهاي              به گروه  متعلق به اين سنت براي ارجاع     
 .(Ang, 1995)كنند  استفاده مي» هاي تفسيرگر جماعت«مشترك خود را دارند از تعبير 

يافتن اين نكته است كه آدميان در        كلي هدف پژوهشگران قائل به نظريه دريافت،         طور  به
اي را، بـه نحـوي كـه برايـشان            هاي اجتماعي و تاريخي خـود انـواع متـون رسـانه             موقعيت

  .كنند الوصول باشد، درك مي دار، متناسب و سهل معني
» رويكرد انتقالي «كه هال آن را ايجاد كرد، در بردازندة نوعي انتقال از            » دريافت«پارادايم  

در اين برداشت، پيام، ديگر به منزله بسته يا         . هاست  نسبت به پيام  » شناختي  رويكرد نشانه «به  
اين انديـشه كـه پيـام از        . شود  كند، تلقي نمي    كننده پرتاب مي     فرستنده براي دريافت   توپي كه 

و » رمزگـشايي «كننـدگان     و سـپس از سـوي دريافـت       » رمزگـذاري «سوي توليدكنندة برنامه    
هاي دريافتي لزومـاً يكـسان        هاي ارسالي و پيام     شود، مستلزم اين معناست كه پيام       معنادار مي 

  .هاي متفاوتي رمزگشايي كنند لف ممكن است يك برنامه را به شيوهنيستند و مخاطبان مخت
اسـت، بـدين    ) گـشوده (هاي جمعي هميشه بـاز        هاي رسانه   براساس نظريه دريافت، پيام   

كننـدگان پيـام هـستند كـه بـا       مختلفي داشته باشد؛ لذا اين دريافـت   تواند معاني     معني كه مي  
در . زننـد   دست به تعبيـر و تفـسير پيـام مـي          هاي فرهنگي خويش      توجه به متن پيام و زمينه     
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 پيـام را  گـر  داننـد، ارتبـاط   گذار نظريه دريافت مي ديدگاه استوارت هال كه بسياري او را پايه       
كننـده كـه در       كنـد؛ ولـي دريافـت       براساس اهداف ايدئولوژيك و منافع خود رمزگذاري مي       

 پيام دريافت شـده نـدارد و        كند، اجباري در پذيرش     فرآيند ارتباط نقش رمزگشا را بازي مي      
در واقع در برابر معاني ايدئولوژيك پيام مقاومت و آن را در چارچوب ديـدگاه و تجربيـات       

  ).McQuail, 1994(كند  خود تحليل و ارزيابي مي
اي تأكيد    متون رسانه » رمزگشايي«در فرآيند   » خواننده«العادة    تحليل دريافت بر نقش فوق    

ه چهـره انتقـادي دارد و مـدعي قـدرت و تـوان مخاطبـان بـراي             اين رويكرد پيوست  . كند  مي
هاي جمعـي و سـست كـردن آنهاسـت         جويانه رسانه   مقاومت در برابر معاني مسلط يا سلطه      

)McQuail, 1994.(  
چندگانگي معناي محتواي رسـانه؛     : اي است   نظريه دريافت شامل اصول كليدي چندگانه     

  .كنندگان در تعيين معنا افتوجود اجتماعات تفسيرگر متنوع، برتري دري
اي با عنوان ماهيت مخاطب، پس از اشاره به دو برداشت كلاسـيك از       در مقاله » ين انگ «

: نويـسد  بـازار، مـي  ] مـشتري [مفهوم مخاطب؛ مخاطب در مقـام تـوده و مخاطـب در مقـام          
 كوشـند    رشته ارتباطات با اين دو مفهوم رايـج در چالـشند و مـي              عالمانديرزماني است كه    

انـدازهاي نـوين،    در ايـن چـشم  . انداز بـديلي را عرضـه كننـد    اي چشم   براي مخاطبان رسانه  
اي بـه مثابـه فعـاليتي اجتمـاعي و فرهنگـي مـورد تأكيـد قـرار                مطالعه دربارة مصرف رسانه   

اسـتفاده  «ها براي نيل به اين مقصود به وسيلة محققانِ قائل به نظريه       نخستين تلاش . گيرد  مي
ها براي مـردم      نقطة عزيمت اين پژوهشگران اين بود كه رسانه       . رت گرفت صو» و رضامندي 

. كنـد  هاي معيني را بـرآورده مـي   ها، نيازها و خواست كاركردي دارند، يعني استفاده از رسانه    
گروه ديگري از پژوهشگران كه به فعاليت مخاطبـان توجـه دارنـد، كـساني هـستند كـه بـه            

هايي   سروكار اين پژوهشگران با شيوه    . پردازند  ها مي  بررسي نحوة دريافت محصولات رسانه    
كـه در     سـرانجام ايـن   . كنند  دار مي   ها را تفسير و معني      است كه برحسب آن مردم، متن رسانه      

شود، اين رونـد عبـارت        اي مشاهده مي    حوزة دانشگاهي پژوهش درباره مخاطب، روند تازه      
هاي جمعـي      نكته كه رسانه   ضرورت درك اين  . از رشد آگاهي نسبت به يك ضرورت است       

  ).Ang, 1995(گيرند  چگونه در بافت زندگي روزمره جاي مي
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در تـرجيح نـوعي     مـردم   ها نيز سخن گفت كه در آنها          توان دربارة خرده فرهنگ     البته مي 
هـاي تلويزيـوني يـا        داران سـريال    مثـل دوسـت   (اي همداستان هـستند       خاص از مواد رسانه   

هـا لزومـاً در مكـان واحـدي بـه هـم        ها يا خرده فرهنگ عتاين جما). التطرفداران هوي م  
پيوندند، بلكه ممكـن اسـت از نظـر جغرافيـايي پراكنـده و متـشكل از بـسياري مـردم                       نمي

شناسند، اما از رهگذر وجود منفعتي مـشترك          جورواجور باشند؛ مردماني كه يكديگر را نمي      
  ).Ang, 1995(خورند   پيوند مياي، از طريق نمادها به هم در محصولي از محصولات رسانه

نظريه دريافت با آنچه در عمل مصرف اتفـاق         : نويسند  وينداهال، سيگنايزر و اولسون مي    
آورد  افتد سروكار دارد؛ يعني با اين موضوع كه گيرنده چگونه به محتواي معيني روي مي            مي

ه در  ايـن نظريـه عبـارت كلـي اسـت بـراي جهـات گونـاگوني ك ـ                . كنـد  و آن را تفسير مي    
هـا تـشكيل      هايي را براي تفـسير محتـواي رسـانه          افراد چارچوب : هاي ذيل مشتركند    ويژگي

. هـاي ديگـران مـشترك باشـد         وبيش با چارچوب    ها ممكن است كم     دهند؛ اين چارچوب    مي
اند و يـا از نيازهـا و تجـارب افـراد ناشـي شـده                 ها آنها را مطرح كرده و آموزش داده         رسانه
هاي گونـاگون   شود كه افراد مختلف محتواي يكسان را به شكل  ميها سبب     چارچوب. است

  ).1376وينداهال، سيگنايزر و اولسون، (تعبير و تفسير كنند 
كنـد و   وار انتقاد مي فريبانه در خصوص مخاطبان توده نظريه دريافت به رويكردهاي عوام   

. نترل بر آنهـا نيـست   در اين اعتقاد ريشه دارد كه به دست آوردن توجه مخاطبان به معناي ك             
اي كـه بـه       گرا جـستجو كـرد؛ نظريـه        هاي اين نظريه را بايد در نظريه فرهنگ         همچنين ريشه 

مـصرف  . پردازد  هاي در حاشية جامعه مي      ها و گروه    ارزيابي مجدد و اعطاي قدرت به اقليت      
 اجتمـاعي   هاي مربوط به كنترل يا سلطه       يك از برنامه    ها با هيچ    ها و گروه    اي اين اقليت    رسانه

پـژوهش دريافـت مـستمراً و بنـا بـه        . اي سازگاري نـدارد     هاي صنايع رسانه    و نيز با اولويت   
دلايلي خـاص از رويكـرد اسـتفاده و رضـامندي كنـاره گرفتـه اسـت؛ بـه ويـژه بـه دليـل                         

عناصري كه در نظريه دريافت ادغـام       . گيري كاركردگرايانه و رفتارگرايانه اين رويكرد       جهت
آورد كه مخاطب بودن را به مثابة يـك بعـد از تجربـه                ردي را به وجود مي    شده است، رويك  

  ).1380  مك كوايل،(نگرد  اجتماعي روزمره مي
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ضـمن تأكيـد نظريـه دريافـت در         » ايـدئولوژي و فرهنـگ مـدرن      « در كتاب    1»تامپسون«
ر، از  وا  اي شده بـه شـكل تـوده         هاي رسانه   افراد در دريافت پيام   : نويسد  مطالعات ارتباطي مي  

دهـد، اسـتفاده      هـا را مـي      انواع مختلف قراردادهايي كه به آنها امكان رمزگشايي و درك پيام          
ها را ارزشيابي كنند، بر آن صحه گذارنـد يـا    كنند و در اين فرآيند ممكن است ضمناً پيام          مي

ا ه ـ  در كار تحليل معناي پيـام     . آن را رد كنند؛ موضعي رودروي آن اتخاذ كنند و از اين قبيل            
كننـدگان    شود، ما به دنبال بازسازي معنايي هستيم كه دريافت          گونه كه دريافت و تعبير مي       آن

 طـور  بـه سازند، به دنبال آشكارسـازي قراردادهـايي كـه       اند، مي   كه دريافت كرده  هايي    از پيام 
رود، و نيز به دنبـال بررسـي مواضـعي كـه              ها به كار مي     نهفته و ضمني براي رمزگشايي پيام     

  ).1378تامپسون، (كنند  ها اختيار مي ، آشكارا يا نهان، رودروي پيامآنها
هاي فني نـه تنهـا از سـوي افـراد             هاي انتقال يافته از سوي رسانه       پيام: افزايد  تامپسون مي 

 معمــول از ســوي طــور بــهشــود بلكــه ضــمناً  هــاي خــاص دريافــت مــي خــاص در بافــت
شود و از اين طريق،       ن، به بحث گذاشته مي    كنندگان در جريان دريافت يا در پي آمد         دريافت

تفسير استنتاجي شده و با دايرة وسيعي از افراد كه ممكن است مستقيماً فرآينـد دريافـت را                  
شـود و از طريـق فرآينـد گفـتن و بـازگو              ميتجربه كرده يا نكرده باشند به اشتراك گذاشته         

  ).1378تامپسون، (يابد  كردن، تعبير و انتقاد، تغيير شكل مي
  

  هاي پژوهشي روش و يافته

. نگارانـه اسـت     هاي كيفي و قوم     شناختي پژوهش دريافت، استفاده از روش       ويژگي روش 
هـاي كيفـي و عميقـي         شود، غالباً خيلي ساده به مصاحبه       نگارانه خوانده مي    آنچه مطالعه قوم  

  .)1380آلاسوتاري، (گيرد  هاي مختلف صورت مي شود كه با افراد و گروه تبديل مي
به عنوان مثال،   . دهد  نگارانه به قرائت و معناسازي مخاطبان از متن اهميت مي           مطالعه قوم 

پـسندي    آموزان استراليايي مجموعه تلويزيوني عامه     دريافتند كه دانش  ) 1986 (2هاج و تريپ  
داسـتان مجموعـه در يـك زنـدان زنـان           . انـد   را به شيوه خاصي قرائت كرده     » زنداني«به نام   

. بر روابطي متمركز بود كـه بـين زنـدانيان و زنـدانبانان بـه وجـود آمـده بـود                    گذشت و     مي
                                                      
1. Thompson    2. Hodge & Tripp 
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آنهـا  . شـد   كه به تجربه آنان در مدرسـه مربـوط مـي    آموزان از برنامه معناهايي ساخته بودند      دانش
هـر دو نهـاد چنـان طراحـي شـده بـود كـه               . زندان را نوعي استعاره براي مدرسه گرفتـه بودنـد         

در هـر دو    . خواسـتند   كه خود مي    خواست، نه آن    تبديل كند كه جامعه مي    هايي    را به آدم  اعضايش  
كوشـيدند بـه همـة        هر دو مـي   . اين احساس وجود داشت كه زندگي واقعي در بيرون ادامه دارد          

هاي زندگي اعضاي خود نظارت كنند و در هر دو، جاهايي بود كه اين نظارت بـا مقاومـت                     جنبه
وقتي ايـن مـتن بـا       .  نداشت كه آشكارا به مدرسه اشاره كند       در متن چيزي وجود   . شد  رو مي   روبه

  ).Fiske, 1994(رو شد، چنين معنايي از آن استنباط گرديد  موقعيت اجتماعي بينندگان روبه
پژوهشگران قائل به نظريه دريافـت، بـرخلاف پژوهنـدگان در رويكـرد             : نويسد  انگ مي 

از پرسـشنامه اسـتاندارد اسـتفاده       استفاده و رضامندي، معمـولاً بـه عنـوان روش پـژوهش،             
هـاي گروهـي و       مانند مـصاحبه  (هاي خرُد مقياس كيفي       كنند، در عوض، بيشتر از روش       نمي

كوشند تفسيرهاي گروهـي      ها مي   آنان با اين روش   . گيرند  بهره مي ) هاي فردي عميق    مصاحبه
 كننـد؛ بنـابراين      اي معـين، معلـوم      كوچك از بينندگان يا خوانندگان را دربارة محتواي برنامه        

هـاي كـسب شـده،     اي كامـل را از رضـايت   عموماً چنين نيست كه اين پژوهشگران، سـياهه       
تـوان از   كننـد دريافـت و توليـد معنـا را نمـي         دليل آن اين است كه گمان مي      . دست دهند  به

نظريـه  . دست يافـت  ] پيام[گاه به معناي محض       شان جدا كرد و آن      هاي خاص حدوث    زمينه
مخاطبان، بلكه معناي اقتباس شده از محتـواي        آن است كه نه تنها اهميت تجربة        دريافت بر   

ها نيز تا حد زيادي بـه تـصورات، تجـارب و موقعيـت اجتمـاعي يكايـك مخاطبـان                      رسانه
اي را براسـاس     مخاطبان، معـاني ارائـه شـده در متـون رسـانه           ). 1991،  نجنس(بستگي دارد   

كننـد، هـر چنـد ايـن كـار در چـارچوب نـسبتاً             مي» رمزگشايي«ها و آرزوهاي خود       نگرش
بـه بررسـي ايـن    ) 1987(» رادوي«به همـين دليـل      ). 1980هال،  (گيرد    اي صورت مي    مشابه

هـا را   هـاي عاشـقانه، ايـن داسـتان     موضوع پرداخت كه گروهي از خوانندگان مشتاق داستان 
  .كنند چگونه تعبير و تفسير مي

، جنـيس   )رمـانس (هاي عاشـقانه       دربارة داستان  در مطالعه و پژوهشي برجسته و ماندني      
هـاي دريافـت      اي و تحليل شـيوه      هاي رسانه   رادوي تحليل شرايط توليد، تحليل ساختار پيام      

توانـد تعبيـري      ها مـي    دهد كه چگونه اين تحليل      كند و نشان مي     آنها را در كنار هم جمع مي      
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كننـد،    زندگي خوانندگانش ايفا مي   ها در     هاي عاشقانه و نقشي را كه اين رمان         خلاق از رمان  
رادوي، توجه خود را بر تجربيات گروهي از زنان كه خواننـدگان معمـول و               . به دست دهد  

يـك   نفرة زنان در حومـة       42اين گروه   . هاي عاشقانه بودند، متمركز كرد      نسبتاً تيپيك داستان  
ر ايـن زنـان   كردنـد، بيـشت   زنـدگي مـي  ) اسـميتان (غرب ميانه   ) از نظر وسعت  (شهر متوسط   

 ساله بودند، ايـن زنـان همگـي مـشتري يـك كتابفروشـي       18مادراني با فرزندان بين پنج تا    
رادوي از طريق دات در مقـام  . كرد ايوانز كار مي) »دات«معرف به   (بودند كه در آن دوروتي      

رابط و ميانجي، از اين زنان خواست كه پرسشنامة مفصلي را دربـارة تجربيـات كتـابخواني                  
هـاي پرمحتـوايي      او ضمناً مصاحبه  . هاي عاشقانه كامل كنند      نظرشان نسبت به داستان    خود و 

اي از    بـدين طريـق رادوي مجموعـه      . اي از اين زنـان ترتيـب داد         را با دات و گروه برگزيده     
هــا و ادراكــات گروهــي از زنــان كــه خوانــدن  هــا دربــارة تجربــة كتــابخواني، گــرايش داده

اگر توجـه   . هاي لاينفك زندگي روزمره آنهاست، گرد آورد        ژگيهاي عاشقانه جزء وي     داستان
تـوانيم    شـود، متمركـز كنـيم، مـي         خود را به فعاليت خواندن، متمايز از متوني كه خوانده مي          

هاي عاشقانه، تا حدودي راه مقاومت و محافظت در برابر وضعيتي             بينيم كه خواندن داستان   ب
ايـن  . كننـد   بخـش تجربـه مـي       ضعيت غير رضايت  است كه زنان اسميتوني آن را به عنوان و        

اي كه آنها را ملزم به خدمت بـراي           راهي است براي تطبيق با وضعيتي ساختار يافته به شيوه         
فعاليـت خوانـدن    . كند، حال آنكه نيازهاي خودشان برآورده نشده است         نيازهاي ديگران مي  

اع و احـوال ويژگـي انتقـادي        هاي عاشقانه از اين لحاظ، براي اين زنان در اين اوض ـ            داستان
اين فعاليت بازنمود شكلي از مقاومت، هر چند جزيـي و نـه چنـدان رسـا، در      : خاصي دارد 

يابنـد و بـه عنـوان          نابرابر سـاختار مـي     طور  بهاي از روابط اجتماعي است كه         برابر مجموعه 
ررسي رادوي به حق بر اهميت ب     . شود  بخش تجربه مي    وضعيتي غيرارضاكننده و غير رضايت    

گيـر از سـوي افـراد در جريـان زنـدگي          اي شدة تـوده     هايي كه طي آن محصولات رسانه       راه
تـوانيم    كرده و نشان داده اسـت كـه چگونـه مـي           شود، تأكيد     شان دريافت و فهم مي      روزمره

ها را به ظهور رسانيم آنچنان كه، از تمركـز اختـصاصي              تعبيري انتقادي از محصولات رسانه    
هـا   ها يا توجه صرف بر ساختار و محتواي خود پيـام  هاي رسانه    انتقال پيام  بر شرايط توليد و   

  )1378تامپسون، (احتراز شود 
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در اين خصوص به تحقيق     ) 1989(وستير، بورچرس، كروتزنر و وارس      ) 1982(هابسن  
شـان    شان از سريال محبوب     پرداختند كه زنان طبقه كارگر در انگلستان و ايالات متحده تلقي          

عبـارت از معـاني گونـاگوني بـود كـه گروهـي از       ) 1987(موضوع تحقيق پيترسن  . چيست
دختـران فقـط خوشـي      : نام ترانه ايـن بـود     . قائل شدند » سيندي لاپر «دانشجويان براي ترانة    

  ).Ang, 1995(خواهند  مي
، بررسي تعبير مخاطبـان از      »دريافت«هاي صورت گرفته در حوزه        يكي ديگر از پژوهش   

هـا و اشـخاص متفـاوت در      جالب است بـدانيم كـه گـروه       : است» دالاس«وني  برنامه تلويزي 
العـاده محبـوب مثـل دالاس     سرتاسر جهان چه درك و تعبيري از يك برنامة تلويزيوني فوق          

شان يكي هـم ايـن اسـت كـه      پاافتاده براي بيشتر مردم امريكا، جزء معلومات پيش. اند  داشته
 در حـالي كـه بـسياري از سـاكنان اروپـا يـا               شهر دالاس مركز صنعت نفت تگزاس اسـت،       

ند كـه دالاس  ش ـابكشورهاي جهان سوم كـه بيننـده برنامـه دالاس هـستند، شـايد مطمـئن ن            
فـرق  هـا     در نتيجه به احتمال زياد تعبير آنان از داستان سريال بـا تعبيـر امريكـايي               . كجاست

انـد كـه       دريافتـه  چنـد پژوهـشگر از جملـه تامـارليبس و ايهوكـاتز، ايـن نكتـه را                . كنـد   مي
ها بيشتر آمادگي دارند كه سـريال دالاس را تـصويري             در مقايسه با امريكايي   ها    غيرامريكايي

هاي نمايشي    ها بيشتر بر جنبه     در حالي كه خود امريكايي    . واقعي از ايالات متحده تعبير كنند     
انواده خد دربارة   اي از اهالي هلن     همچنين در پژوهشي ديگر، بيننده    . كنند  اين سريال تأكيد مي   

شـان كمـي خلُنـد و         راستي راستي همه  «: كند  اين نظر را بيان مي    ] در سريال دالاس  [يويينگ  
شان   ي روابط امردم و ملتي سودازده كه مبن     . بيش از حد احساساتي، متظاهر و امريكايي ناب       

  ).Ang, 1995(پول و زرق و برق ظاهر است 
با اين همه تعبيرهـا و  . قريباً بعد جهاني دارداي است كه محبوبيتش ت     گرچه دالاس برنامه  

دالاس در امريكا يك چيـز اسـت، در اروپـا چيـزي             . هاي مربوط به آن گوناگون است       تلقي
هـا هـم از دالاس يـا          وانگهي خود امريكايي  . ديگر، و در نيجريه و ژاپن باز هم چيزي ديگر         

هـا، جماعـات و    حـده نيـز گـروه   زيـرا درون ايـالات مت  . ها تعبير واحدي ندارند     ديگر برنامه 
هاي بـسياري موجـود اسـت و بـر مبنـاي نظـر پژوهـشگران قائـل بـه نظريـه                        فرهنگ خرده

هـا بـا مـتن چنـان اسـت كـه در                فرهنگ  ها و خرده    ، گفتگوي هر يك از جماعت     »دريافت«



  77  / ريافتمطالعات فرهنگي و نظريه د

 

  .يابد چارچوب موقعيت اجتماعي و فرهنگي خود آنها معنا و مفهوم مي
هـاي ادراك     دهد كه چـارچوب     ز اخبار نيز به وضوح نشان مي      تحليل دريافت مخاطبان ا   

كننـدگاني كـه      كنندگان بستگي دارد؛ دريافت     خبر تا حد زيادي به موقعيت و نگرش دريافت        
هـاي    ي گزارش شده را در قالـب      »ها  واقعيت«هم توان و هم به شدت تمايل دارند تا تفسير           

 پيوسته در حال ساختن و توسـعه دادن  رو، مخاطبان اخبار از اين. محلي و شخصي بگنجانند  
هاي خودشـان     براساس برداشت » واقعي«هاي شناختي و ارزشگذارانه از حوادث         به برداشت 

  ).1380مك كوايل، (از دنيا هستند 
هاي فمينيستي اين باور هم رشد كرد كـه اسـتفاده             تأثير نظريه   در پژوهش دريافت، تحت   

هـا    تفكيـك اسـتفاده از رسـانه      . جنسيت بستگي دارد  ها همواره و مشخصاَ به عامل         از رسانه 
 اختـصاصي بـراي   طـور  بـه هـا   اي ديرينه دارد و برخـي رسـانه   براساس عامل جنسيت سابقه   

مخاطبان زن ـ غالباً از سوي زنان و به ويژه به شكل مجلات خـاص زنـان و انـواع مطالـب      
هـاي خـاص     ا يا انـواع رسـانه     مخاطبان مرد نيز ژانره   . شود  ـ توليد مي  ) مثلاً عاشقانه (تخيلي  

هـاي جنـسيتي و       آنچه تازگي دارد، كنجكاوي بيـشتر دربـاره معنـاي تفـاوت           . خود را دارند  
اي   هـاي رسـانه     تلاش براي فهميدن اين نكته است كه ساخت اجتماعي جنسيت و گـزينش            

نگارانـه و   هـاي پژوهـشي قـوم    در ايـن تـلاش، از روش  . گذارند چگونه بر يكديگر تأثير مي 
جماعـت  «هـاي صـورت گرفتـه، غالبـاً بـاور بـه نـوعي                 در پژوهش . شود  ق استفاده مي  عمي

  ).1995هرمس، (مبتني بر تجربة جنسيتي نقش كليدي دارد » تفسيرگر
اي از يـك نـوع خـاص محتـواي            تجربة مخاطبان براساس جنسيت آنها برآينـد پيچيـده        

تـوان آن را      كـه هنـوز مـي     تـري     امور عادي و روزمرة زندگي، و ساختار گـسترده        اي،    رسانه
در . شود، است تا آنجا كه بحث قدرت مطرح مي» دنياي مردها«ناميد ـ يا  » جامعة مردسالار«

هـاي عاشـقانه      مند به داسـتان     در مورد گروهي از زنان علاقه     » رادوي«اين خصوص، تحقيق    
  ).1380مك كوايل، (توليد انبوه، بسيار نقل گرديده است 

ها به اين مسئله اسـت كـه          حقيقات وجود دارد، علاقه فمينيست    دليلي كه در پشت اين ت     
چنـين  . دار اين چنين موردپسند قرار گرفته اسـت         چرا اين دسته از ژانرها در ميان زنان خانه        

براي تفسير  ] اي  گشوده[و  » باز«دار است؛ زيرا آنها از ويژگي         ژانرهايي براي تحليل نيز معني    
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  هــاي  شــكال گونــاگوني تفــسير شــود، زيــرا ويژگــيآنهــا ممكــن اســت بــه اَ. برخوردارنــد
  رادوي بـر آن بـود تـا در وهلـة نخـست             ). 1380مك كوايـل،    (الگويي بسيار متفاوتي دارد     

  هاي عشقي را براساس توضـيحات ارائـه شـده از سـوي خـود                 اختيار داستان   دليل جاذبة بي  
   كـه اختـصاصاً بـراي    هاي عشقي راه فـراري اسـت    از اين منظر، داستان   . زنان به دست آورد   

  » فـضا «كنـد و      اولاً راه فراري است كه خوانـدن كتـاب فـراهم مـي            . زنان طراحي شده است   
  هـاي شـوهر و كارهـاي خانـه           آورد كـه از مزاحمـت       و زمان خـصوصي را بـه وجـود مـي          

  هايي هـر چنـد خيـالي از عـشق واقعـي را بـه زنـان                   ها روايت   عاري است؛ ثالثاً اين داستان    
دهـد كـه    هـاي رادوي نـشان مـي    يافته. تواند از نظر عاطفي آموزنده باشد د كه مي  كن  ارائه مي 

  كننــد، حــداقل  هــاي تخيلــي پيــدا مــي تــصاوير و حكايــات متفــاوتي كــه زنــان در داســتان
  دهنده و تجهيزكننده اسـت؛ بـا ايـن وجـود كـه فمينيـسم انتقـادي تمايـل دارد                      كمي قدرت 
هـاي ارتجـاعي بدانـد     كننـده و داراي گـرايش   هـاي عـشقي ـ تخيلـي را گمـراه      تـا داسـتان  

  ).1380كوايل،  مك(
  

  مفروضات مطالعات فرهنگي و نظريه دريافت

  :توان چنين خلاصه كرد مفروضات اساسي مطالعات فرهنگي و نظريه دريافت را مي
  
  .مخاطب، فعال و سازندة معناست. 1

 قرائت و رمزگشايي است     كنند و اين    اي را قرائت و رمزگشايي مي       مخاطبان، متون رسانه  
اي معنـايي ثابـت يـا     زيرا متون رسـانه سازد؛  اي را مي  ي و لذات ناشي از متون رسانه      نكه معا 

. يابـد   ذاتي ندارد؛ بلكه در لحظه دريافت متون از سوي مخاطب است كه اين متون معنا مـي                
بـدين  اسـت،   ] گـشوده [هاي جمعي هميشه باز       هاي رسانه   پيام. پس، مخاطب مولد معناست   

در مطالعات فرهنگي بيشتر به اين مسئله توجه        . تواند معاني مختلف داشته باشد      معني كه مي  
اي   هايي با داشتن حداقل قدرت، عملاً محصولات فرهنگي و رسانه           شود كه چگونه گروه     مي

بـراي  (گيرنـد     كنند و آنها را به شكل خاصي بـه كـار مـي              را به شيوة خاص خود قرائت مي      
  ).ت يا شكل دادن به هويت خودتفريح، مقاوم



  79  / ريافتمطالعات فرهنگي و نظريه د

 

اي را    مخاطب در برابر معاني مسلط و ايدئولوژيك پيام مقاومـت و متـون رسـانه              . 2
  .كند رمزگشايي تقابلي مي

كنـد؛ ولـي      گر، پيام را براساس اهداف ايدئولوژيكي و منافع خود رمزگـذاري مـي              ارتباط
كنـد اجبـاري در پـذيرش پيـام      يكننده كه در فرآيند ارتباط، نقش رمزگشا را بازي م       دريافت

كنـد؛ زيـرا فرهنـگ از ديـدگاه           ندارد و در برابر معاني مسلط و ايدئولوژيك آن مقاومت مي          
از ايـن   . نظريه هژموني، هستي ثابتي نـدارد و متـأثر از مبـارزات و منازعـات جـاري اسـت                  

در جامعـه  سـلطه  اي حوزة برخورد و مراوده ميان نيروهاي مسلط و تحـت             ديدگاه، فرهنگ توده  
هـاي   آميـزي از علايـق و ارزش    اي يكدست نيست و آميـزة تنـاقض         است؛ بنابراين، فرهنگ توده   

اي  هاي صنايع فرهنگـي و رسـانه   پس، فرآورده. فرهنگي متعارض و همواره در حال نوسان است  
ناپـذير گـزينش،    بينـي  بينـي نـشده و پـيش    هاي پيش   در مرحله مصرف، استفاده يا مطالعه به شيوه       

هاست كه عنـصر مقاومـت        ها و معناسازي    شود و در همين بازخواني      ف، تعبير و بازسازي مي    حذ
  .شود آميز و تقابلي گشوده مي نمايان و رمز پيام به طرز مقاومت

  
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي، باورهـا و      دريافت و رمزگشايي پيام، متأثر از زمينـه    . 3

  .هاي مخاطب است نگرش
هـاي مخاطـب در قرائـت و رمزگـشايي      نگي، باورها و نگرش هاي اجتماعي و فره     زمينه

هـا و وضـعيت خـاص         هـا وابـسته بـه موقعيـت         پيام تأثيرگذار است؛ زيرا استفاده از رسـانه       
. گيـرد  نشأت مي» هاي تفسيرگر   جماعت«كنندگان است كه خود از مشاركت افراد در           استفاده

هـاي   انـد و شـكل   »جماعت تفسيرگر «ها غالباً متشكل از چندين        مخاطبان انواع خاص رسانه   
اي بـه   هـر خواننـده  . هـا دارنـد   هاي مشتركي براي معناسازي از رسـانه      گفتماني و چارچوب  

  .كنند ها و باورهايش به عنوان منبع استفاده مي هنگام قرائت متن از پيشينة اجتماعي، نگرش
  
  .چند معنايي است] ايي رسانه[متون . 4

بيش از يك برداشت يا قرائت از آنها وجود دارد؛ يعنـي  متون، چندمعنايي است و امكان     
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شود و آنچه كه از سوي مخاطب رمزگـشايي           پيامي كه از سوي فرستنده رمزگذاري مي      ميانِ  
هـا در درون يـك        معلول تفـاوت  » معنا«زيرا  . شود، لزوماً انطباق يا همانندي وجود ندارد        مي

هـا چنـدمعنايي اسـت؛ زيـرا معـاني بـه             نـشانه : استدلال آن چنين است   . تر است   نظام بزرگ 
. آيـد   شود بلكه با تفاوت نشانة يكي يـا ديگـري بـه وجـود مـي                 اي ايجاد نمي    صورت اشاره 

تـوان گفـت كـه     با مسامحه بيشتر مـي . اي را جايگزين نشانة ديگر كرد توان نشانه   هميشه مي 
  .كند هاي ديگر دلالت مي شماري از نشانه  ضمني بر تعداد بيطور بهيك نشانه 

دهـد تـا طيـف وسـيع و متنـوعي از              ماهيت چندمعناييِ متون بـه مخاطبـان امكـان مـي          
كننـد،   هايي كه مردم دريافـت مـي   شود پيام رو مانع از آن مي     ها را بسازند و از اين       رمزگشايي

  .چون و چرا بر آنان مسلط شود بي
  
  .توانند توليد لذت كنند ها از جمله تلويزيون مي رسانه. 5

باع شده از معاني است كه ميزان زيادي از ايـن معـاني از طريـق مرزهـاي هـر                    متون، اش 
قرائت مرجح به درون تشكيلات اجتماعي خواننـدگان تـراوش و بنـابراين يـك سلـسله از                  

ك قدرت معناسازي، لذت و قدرت مـشاركت در         ساز نظر في  . كند  معاني و لذت را توليد مي     
تـرين و   شـناختي، برخـي از مهـم    رآينـد نـشانه  شيوة بازنمايي؛ و لذت و قـدرت بـازي بـا ف         

  .كند ترين لذايذي است كه تلويزيون عرضه مي كننده سرخوش
  
  .پژوهي بايد كيفي و عميق باشد روشِ مخاطب. 6

هـا و نحـوة    ها و مخاطب، فرآيند استفاده از رسـانه         مسئله اصلي پژوهش در حوزه رسانه     
ــاب     ــت؛ بن ــي اس ــاعي و فرهنگ ــه اجتم ــي آن در زمين ــوزة  تجل ــق در ح راين روش تحقي

اي، عمـل   نگارانه ـ باشـد و محتـواي رسـانه     و عميق ـ غالباً قوم » كيفي«پژوهي بايد  مخاطب
  .دريافت و بافت اجتماعي و فرهنگي مخاطبان را توأمان در نظر بگيرد

  
  نقد مطالعات فرهنگي و نظريه دريافت

  :توان چنين برشمرد ت مينقدهايي را كه از مطالعات فرهنگي و نظريه دريافت شده اس
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  .گرايي يكي نيست با كثرت» چندمعنايي«. 1
گرايي اشتباه كـرد؛ زيـرا رمزهـاي مبتنـي بـر       چند معنايي را نبايد با كثرت  » هال«در نگاه   

هر جامعه و فرهنگـي، بـا درجـات متفـاوتي از مرزبنـدي              . دلالت ضمني با هم برابر نيست     
اين .  جهان اجتماعي، فرهنگي و سياسي تحميل كند       ازرا  هاي خود     بندي  تمايل دارد كه طبقه   

دهد كه البته نه مبتني بر همنوايي است و       نظم فرهنگي مسلط را تشكيل مي     ها يك     بندي  طبقه
رسد حدود    به نظر مي  . مورد مهمي است  » هاي مسلط   ساخت گفتمان «مسئلة  . نه بدون رقيب  

اني كـه در سلـسله مراتبـي از    هايي گفتم هاي مختلف حيات اجتماعي در درون گستره     حوزه
  ).1378دورينگ، (شود  معاني مسلط يا برتر سازمان يافته است، مشخص مي

  

توانايي مخاطب براي رمزگشاييِ متن، به وسـيلة عوامـل اجتمـاعي و فرهنگـي،               . 2
  .شود محدود و مقيد مي

رو بـه زنـدگي    هـاي خـاص خـود و از ايـن     توانايي مخاطب براي شكل دادن به قرائـت    
ايـن عوامـل    . شـود   ماعي خود در شرايط بياني معين، به وسيله عوامل گوناگون محـدود مـي             اجت

دسترسي اعضاي مخاطب به رمزهاي تقابلي، نسبت ميان كار مـورد نيـاز و لـذتي كـه           : عبارتند از 
  ).Condit, 1991(ساز تاريخي  شود و منابعِ در دسترس و سبب در رمزگشايي يك متن ايجاد مي

هـاي     در مقام اعضاي گروه در يك فرآيند اجتماعي، برخي محدوديت          وضعيت مخاطبان 
گويـد   اي كـه مـي   گزاره. دهد بنيادي را كه بر سر راه لذايذ و اختيارات وجود دارد، شكل مي       

رمزگشايي يك پيام همواره نيازمند تلاش و كار است، همان اصل بنيادين است كـه از ايـن                  
  ).Condit, 1991(كند  ادعا حمايت مي

ها را بـه      هاي رسانه   در حالي كه ممكن است مردم هدفمندانه برنامه       : نويسد  يمز لال مي  ج
  هـا،   شيوه هوشمندانة اجتماعي و فرهنگي گزينش و تفسير كنند و بـه كـار گيرنـد، گـزينش                 

تري از  ها وكاربردهاي آنان تأثير ژرفي از پيوندهاي خرُد ـ اجتماعي و تأثير گسترده  برداشت
اي اسـت كـه پيونـدهاي     تأثير شرايط فرهنگـي  پذيرد و تحت  ـ اجتماعي مي پيوندهاي كلان

  ).1379لال، (ويژه اجتماعي در بستر آن شكل گرفته است 
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  .است» مواضع ارزشي«هاي مختلف مخاطبان، مبتني بر  ها و قرائت برداشت. 3
. سـت ها و تفسيرهاي مخاطب دركل، چند ارزشي و خود متون، نسبتاً چندمعنايي ا              پاسخ

گذارند، بلكه اين مـسئله     ثبات را به نمايش مي      موضوع اين نيست كه متون معمولاً دلالت بي       
نظـر  م، متون را از     ]تلويزيون[بينندگان  . كند  ثباتي، معناي ضمني ايجاد مي      مطرح است كه بي   

  ).Condit, 1991(كنند  هاي ارزشي خود قضاوت مي نظام
  
ها بـا روابـط قـدرت را          كننده  وند معاني دلالت  مفاهيمِ چندمعنايي و پيوندزني، پي    . 4

  .دهد توضيح نمي
دهـد كـه چگونـه معـاني      مفاهيم چندمعنايي و پيوند زني ايـن مـسئله را  توضـيح نمـي              

ها يا متون خاص در وضعيتي خاص، تا حدي به روابط قـدرت و منـافع مـادي                    كننده  دلالت
هـا و   كـه برداشـت  » مـرد مـارلبورو  «ر به عنوان نمونه، در مثالِ مربوط به تصوي       . بستگي دارد 

دارد، در » سرسـختي «در يك زمينـه خـاص دلالـت بـر     (خوانش چندگانه از آن وجود دارد  
است و در بافتي ديگر دلالت بـر رفـاه و آزادي در غـرب               » سرطان«اي ديگر به معناي       زمينه
صنعت دخانيات، حرفه پزشكي و جريان خاصي در جنـبش زنـان ممكـن اسـت بـر                 ). دارد

يكـي بـراي فـروش     : سرمعناي مرد مارلبورو به دلايل سياسي و تجاري به مبـارزه برخيزنـد            
 خود و كسب قدرت؛ و      تو نيز براي ارتقاي منزل    بيشتر كالا؛ ديگري براي افزايش تندرستي       

  ).1378دورينگ، (احساس مردانگي  آخري براي رد يك شيوه بي
  
  .، رهيافتي خرُد است نه كلان»دريافت«تحليل . 5

هـاي كـوچكي از مـردم         تحليل دريافت، رهيافتي خرُد است؛ زيرا به بحث دربارة گـروه          
بنابراين، آگاهي و اطلاعات    . دهد  ساختاري انجام مي    هاي شبه   پردازد و اين كار را به شيوه        مي

  .دهد شوند، در اختيار ما قرار مي جزيي در اين باره را كه متون چگونه تفسير مي
ها و مطالعات صـورت گرفتـه در رويكـرد            مند پژوهش   هاي نظام   ايسهرو، انجام مق    از اين 

هـا و   ، بسيار دشوار است؛ اين به معناي نقد دانش قابل تعميم بـر مبنـاي مـصاحبه       »دريافت«
هاي   هاي اجتماعي و فرهنگي كه استفاده از رسانه         آميز نيست، بلكه زمينه     مشاهدات مشاركت 
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تري قرار    بة خود در درون ساختارهاي كلان بزرگ      گيرد به نو    جمعي در متن آنها صورت مي     
 طـور  بهيعني مردم  . گيرد  دارد كه به اندازه كافي از سوي نظريه دريافت مورد بحث قرار نمي            

زمينـة اجتمـاعي و    گيرند؛ برخي از مردم به دليل پـيش      اتفاقي در بستر خرُد خاصي قرار نمي      
كننـد و اگـر كـنش         ي خرُد زندگي مـي    ها  فرهنگي، به احتمال قوي در درون بعضي از زمينه        

هاي خرُد خاصي بايد فهميده شود، پس ضروري است كه نه تنهـا بـه      انساني در درون زمينه   
  .هاي خرُد، بلكه همچنين به ساختارهاي كلان پيرامونشان نيز توجه شود خود زمينه

  
  .نيست» لذت مقاومت«لذت منحصر به . 6

بلكـه  مله تلويزيون، صرفاً لذت مقاومـت نيـست؛   ها از ج لذت مخاطب از متون و رسانه  
در ... هـاي هنـري، ورزشـي و    موقتي از طريق اين همـاني بـا سـتاره    » لذت وادادنِ «تواند    مي

كلي، سـبك زنـدگيِ     طـور   بـه ها در نتيجة تقليد از نوع آرايش، پوشش، ادا و اطـوار و                رسانه
  .ها باشد ستاره
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  چهارمفصل 
  

  »دريافت« و »كاشت«مقايسة : گيري نتيجه

  
در قلمـرو مبـاني، مفروضـات،       » دريافـت «و  » كاشـت «اگر چه بسط و تفصيل دو نظريه        

هاي پژوهشي و نقد نوعي مقايسه و تطبيق بود كـه در صـفحات قبـل صـورت                    ، يافته   روش
 طـور  بـه ر هفـت محـور   بندي بحث، در اين قسمت اين دو نظريه را د گرفت؛ اما براي جمع  

  :كنيم خلاصه مقايسه مي
  
  ها مخاطب و دامنة تأثير رسانه. 1

بيننـدة  (اي رسانه محور است كه در آن مخاطب           نظريه كاشت در حوزه ارتباطات، نظريه     
شــود؛ زيــرا تلويزيــون بــه عنــوان رســانة  فــرض مــي] و نــه فعــال[، منفعــل و )پرمــصرف
سازي آنـان از واقعيـت    ينندگان درباره جهان و مفهومهاي ب فرد، بر باورها و ديدگاه    منحصربه

هــا و تمــايزات فــردي و  ايــن نظريــه ضــمن ناديــده انگاشــتن تفــاوت . گــذارد تــأثير مــي
شناختي، فرهنگي و اجتمـاعيِ مخاطبـان؛ بيننـدگان تلويزيـون را بـه عنـوان گـروه                    جمعيت

هـا و   ، باورهـا، ايـده   هكند كه پيامد اسـتفادة آنـان از ايـن رسـان      متجانس و همسان تصور مي    
  .هاي يكسان از جهان واقعي است برداشت

هـاي    بلكـه در خلـق راه     » تـوده «تـشكيل    ها نـه در     كند، اهميت رسانه    گربنر استدلال مي  
ها به ويـژه تلويزيـون بـه ايـن         در واقع، رسانه  . مشترك انتخاب و نگريستن به رويدادهاست     

ورد وفـاق از واقعيـات اجتمـاعي ارائـه و           هايي يكـسان و نـسبتاً م ـ        روايتگرايش دارند كه    
  .كنند» پذير فرهنگ«مخاطبان خود را نيز سازگار با آن 
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طبق اين نظريه، تلويزيون اثرات درازمـدت و تـدريجي دارد و تمـاس فزاينـده بـا ايـن                    
تـرين تـأثير    عمـده ... گـذارد   سازي مخاطبان از واقعيت اجتماعي  تـأثير مـي           رسانه، بر مفهوم  
ون، تصوير دنياي اطراف است كـه در آن، واقعيـت تلويزيـوني شـده، جـاي                 تماشاي تلويزي 

  .گيرد جهان واقعي را مي
هـاي در حاشـيه، در جريـان     ها و گـروه  ها و باورهاي جريان    براساس نظريه كاشت، ايده   

در جامعه را در    ] فرهنگي و فكري  [هاي گوناگون     شود؛ زيرا تلويزيون، جريان     اصلي حل مي  
  .كند ابت و مشترك مستحيل مييك جريان اصلي ث

اي مخاطب محور است ـ مخاطب، فعال و سازندة معنـا    اما در نظريه دريافت ـ كه نظريه 
اي داراي معنايي ثابـت يـا ذاتـي       فرض بنيادين اين است كه متون رسانه        پيش. شود  فرض مي 

؛ يعني  يابند  نيست؛ بلكه در لحظه دريافت متون از سوي مخاطب است كه اين متون معنا مي              
به بيان ديگر، مخاطـب را مولـد        . كند  هنگامي كه مخاطب متن را قرائت، تماشا و استماع مي         

اي   مخاطب، متون رسـانه   . اي  كنندة محض محتويات رسانه     شمرند و نه صرفاً مصرف      معنا مي 
اش و چنـدوچون تجربـة ذهنـي او از آن             هايي كه با شرايط اجتماعي و فرهنگـي         را به شيوه  

  .كند  است، رمزگشايي يا تفسير ميشرايط مربوط
و ســپس بــه وســيله » رمزگــذاري«ايــن انديــشه كــه پيــام از ســوي توليدكننــدة برنامــه 

هاي ارسـالي و      شود، مستلزم اين معناست كه پيام       و معنادار مي  » رمزگشايي«كنندگان    دريافت
ا بـه   هاي دريافتي لزوماً يكسان نيست و مخاطبان مختلـف ممكـن اسـت يـك برنامـه ر                   پيام

پس، مخاطبان موجـودات منفعـل و خنثـي نيـستند كـه             . هاي متفاوتي رمزگشايي كنند     شيوه
نظريـه  . از پيش موجود، بـا يـك مـتن مواجـه شـوند            بدون هويت، تجربه يا اندوخته ذهني       

ها قادر به يكسان سازي جامعه و ايجاد اتفاق نظـر نيـستند،               كه رسانه   دريافت با اذعان به اين    
هـا و     كنـد و ايـده      را جـدي فـرض مـي      ... زاتي چون جنـسيت، قوميـت و        ها و تماي    تفكيك
هـا    هاي فرعي و در حاشيه را در قرائت متن و شـكل دادن بـه چـارچوب                  هاي گروه   گفتمان

در حالي كه در نظريه كاشت، ملاك تمايز مخاطبـان          . كند  براي معناسازي با اهميت تلقي مي     
مـصرف   است كه به دو دستة پرمـصرف و كـم  روز  ميزان ساعات تماشاي تلويزيون در شبانه    

  ...شوند؛ و نه ملاك ها و معيارهايي چون قوميت، جنسيت و غيره تقسيم مي
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نظريه دريافت همچنين مدعي قدرت و توان مخاطبـان بـراي مقاومـت در برابـر معـاني                
  .هاي جمعي و سست كردن آنهاست جويانة رسانه مسلط يا سلطه

  
  متن و معنا. 2

اسـت، بـدين    ) گـشوده (هاي جمعي هميشه بـاز        هاي رسانه   دريافت، پيام براساس نظريه   
كنـد كـه متـون چنـدمعنايي          استدلال مي » هال«. تواند معاني مختلفي داشته باشد      معني كه مي  

  .است و امكان استنباط بيش از يك برداشت و قرائت از آنها وجود دارد
د حامل معناهـاي چندگانـه      فيسك معتقد است همة متون چندمعنايي هستند، يعني قادرن        

دهـد تـا طيـف وسـيع و متنـوعي از              ماهيت چندمعنايي متون به مخاطبان امكان مـي       . باشند
چنـدمعنايي تلويزيـون در   : افزايـد  وي در خـصوص تلويزيـون مـي       . ها را بسازند    رمزگشايي

شان، از رهگذر آن، هـر يـك          هايي نهفته است كه بينندگان با جايگاه اجتماعي متفاوت          شيوه
  .به طريقي ظرفيت معنايي آن را فعال خواهند كرد

در مقابل، نظريه كاشت از مفـاهيم و مقـولاتي چـون چنـدمعنايي، معناسـازي از سـوي                   
 تهي است و متن تلويزيوني را تك معني، دربـسته و واجـد   ...مخاطب، رمزگشايي تقابلي و   

بينـي و فرهنـگ        جهـان  تـأثير   اين نظريه با اذعان به اين كه مردم تحـت         . كند  سلطه فرض مي  
. كنـد   اي بحثـي نمـي      ها و باورهاي مسلط متون رسـانه        مسلط هستند؛ از امكان چالش با ايده      

نظريه كاشت با توجه به اين كه تلويزيون را سازندة دنياي نمادين، همگن و جريـان اصـلي                  
  .پذيرد را نمي] تلويزيوني[داند اما فرض چندمعنايي بودن متون  فرهنگي در جامعه مي

  
  مفاهيم. 3

  .»تشديد«و » جريان اصلي«: مفاهيم اصلي در نظريه كاشت عبارتند از
هـا در داخـل       سازي ديـدگاه    اي به تأثير تلويزيون در تثبيت و يكسان          اشاره  جريان اصلي، 

، فرآيندي اسـت    )Mainstream(جريان اصلي   «: نويسند  مي» ديويس«و  » باران«. جامعه است 
ها دربارة جهان را بـه انحـصار و تحـت             ير منابع اطلاعاتي و ايده    كه نمادهاي تلويزيوني، سا   

كنـد و    كـشت مـي  اانـدازهاي مـشترك ر      ؛ به عبارتي تلويزيون چـشم     »آورد  نفوذ خود در مي   
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  .هاست سازي ديدگاه بيانگر نوعي همگن
هـا و تـصاوير تحريـف         دهد كه رويدادهاي جهان واقعي از انگاره        تشديد وقتي روي مي   

به عبارتي هرگاه تجربه شخصي و مـستقيم بـا       . كند  ت در تلويزيون حمايت مي    شده از واقعي  
شـود و   هـا مـستحكم و تـشديد مـي     هايي تلويزيون هماهنگ و سـازگار باشـد، آن پيـام      پيام

  .يابد تأثيرات كاشت افزايش مي
در مقابلِ مفاهيم جريان اصلي و تشديد در نظريه كاشت كه بر انفعالِ ذهنـي و شـناختي            

سـازي از واقعيـت و        رپذيري مخاطب و نقـش بـارز و برجـسته تلويزيـون در مفهـوم              و تأثي 
كند، مفاهيم و مقولات اصلي نظريه دريافت دلالت بر پويايي            ساخت دنياي نمادين تأكيد مي    

اي   آفريني مخاطب در معناسازي، امكان رمزگشايي تقابلي و چندمعنايي متون رسـانه             و نقش 
، »لـذت «،  »پـسندي   مـردم «،  »چنـدمعنايي «،  »ي و رمزگـشايي   رمزگـذار «مفاهيمي چون   . دارد

  .»شناختي مازاد نشانه«و » رمزگشايي تقابلي«
كند ميان    استدلال مي » رمزگذاري و رمزگشايي گفتمان تلويزيون    «استوارت هال در مقالة     
شود، لزوماً انطباق يـا        و آنچه كه از سوي مخاطب رمزگشايي مي        هپيامي كه از سوي فرستند    

تغييـر جهـت از     كمك مهم هال به مطالعات مخاطب در ايـن مقالـه،            . دي وجود ندارد  همانن
معنـا در فرآينـد     : تحليل متن به تحليل روابط پيچيده و پوياي متن با خواننده يا بيننده است             

آيـد،   هايي كه از راه مذاكره بـه دسـت مـي       مبادله يا دادوستد ميان مخاطب و متن و برداشت        
  .شود خلق مي

دهد چگونه يك نـشانة خـاص، هميـشه           اصطلاحي فني است كه نشان مي     » اييچندمعن«
. تـر اسـت     هـا در درون يـك نظـام بـزرگ           معلول تفاوت » معنا«بيشتر از يك معنا دارد؛ زيرا       

دهـد تـا طيـف وسـيع و           فيسك معتقد است، چندمعنايي متون به مخاطبـان امكـان مـي             جان
  .ها را بسازند متنوعي از رمزگشايي

در نگـاه فيـسك،   . ، تفويض اختيار توليد معنا به بينندگان تلويزيون اسـت  »ديمردم پسن «
 به طيف بسيار وسيعي از مخاطبان برسـد و آنـان            يدابپسند باشد،     كه مردم   تلويزيون براي آن  

  . ميان آن انتخاب كنندزا
لـذت و قـدرت   . اي مقاومت اسـت     خيزد و گونه    هاي معناسازي برمي    نيز از كنش  » لذت«
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شـناختي، برخـي از    در شيوه بازنمايي؛ و لـذت و قـدرت بـازي بـا فرآينـد نـشانه      مشاركت  
  .كند ترين لذايذي است كه تلويزيون عرضه مي كننده ترين و سرخوش مهم
طـور    نمايانگر تفسير بديل از يك چارچوب مخـالف اسـت كـه بـه             » رمزگشايي تقابلي «

شود تا بتوانـد      به يك منكر مي   جداگانه جاي هر معناي مسلط را با يك اعتبار جانشيني يك            
» شـناختيِ  مـازاد نـشانه  «. زمينه برانـد   دهد، به پيش    آنچه را كه رمزگذار در پس زمينه قرار مي        

كننـدگان مـتن در فرهنـگ مـسلط           اي كه از كنتـرل توليـد        متن يعني اينكه آن معناهاي بالقوه     
اي از معـاني و       سلهگريزد و به درون تشكيلات اجتماعي مخاطبان تراوش و در نتيجه سل             مي

  .كند لذت را توليد مي
  
  روش پژوهش. 4

بـه ايـن معنـا كـه از         . شـود   اي آغاز مي    هاي رسانه   ي پيام »تحليل محتوا «تحليل كاشت با    
هـا دربـارة    بندي پرسـش  هاي تلويزيون براي صورت مند برنامه هاي تحليل محتواي نظام   يافته

شـود؛ بـه عبـارتي،        استفاده مي » پيمايشي«سازي مردم از واقعيت اجتماعي به صورت          مفهوم
تـرين و   روش پژوهش در نظريه كاشت، يك روش كميِ براي شناسـايي و تحليـل متنـاوب          

هاي دايم و رايج در       ها و ارزش    پايدارترين الگوها در محتواي تلويزيون يعني تصاوير، تمثيل       
  .ي آنان از واقعيت استساز ها و تأثير آنها بر باورها و اذهان عموم و مفهوم اكثر برنامه

محققان كاشت به منظور ارائه ديدگاه خود درباره تلويزيون به عنـوان يـك رسـانة نافـذ                  
» تحليل نظام پيـام   «آنان نخستين مرحله را     : كنند  اي اشاره مي    فرهنگي، به فرآيند چهار مرحله    

 مستمر و   طور  بههايي كه     ها و نقش    نامند، يعني تحليل و ارزيابي تصاوير، مضامين، ارزش         مي
هايي دربارة    بندي يا تدوين پرسش     دومين مرحله، صورت  . شود  مكرر در تلويزيون پخش مي    

سومين مرحله، مطالعه مخاطب به منظور      . وكيف واقعيات اجتماعي از ديد مخاطبان است        كم
هاي تلويزيوني است و در مرحله چهـارم، بـه            ن از برنامه  نابررسي ميزان استفاده و تماشاي آ     

  .پردازد مصرف از واقعيات اجتماعي مي سازي بينندگان پرمصرف و كم يسه مفهوممقا
نگارانـه    هـاي كيفـي و قـوم        شناختي پژوهش دريافت، اسـتفاده از روش        اما ويژگي روش  

هـاي كيفـي      شود، غالباً خيلـي سـاده بـه مـصاحبه           نگارانه خوانده مي    آنچه مطالعه قوم  . است
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نگارانـه   مطالعـه قـوم  . گيرد هاي مختلف صورت مي    گروه شود كه با افراد و      عميقي تبديل مي  
پژوهشگران قائل به نظريه دريافت، بـرخلاف       . دهد  به قرائت و معناسازي از متن اهميت مي       
كننـد؛ بلكـه بيـشتر از         هاي استاندارد اسـتفاده نمـي       محققان در روش پيمايشي، از پرسشنامه     

بهـره  ) هاي فردي عميق    ي و مصاحبه  هاي گروه   مانند مصاحبه (هاي خرُد مقياس كيفي       روش
كوشـند تفـسيرهاي گروهـي كوچـك از بيننـدگان يـا               هـا مـي     آنان بـا ايـن روش     . گيرند  مي

هاي   تحليل دريافت شامل مصاحبه   . اي معين، معلوم كنند     خوانندگان را درباره محتواي برنامه    
اي خاصـي   ه ـ  طولاني با عده كمي از مردم است و بر تفسيرهاي متفاوتي كـه مـردم از مـتن                 

  .شود دارند، متمركز مي
  
  سطح تحليل. 5

نيز تفـاوت وجـود   ) كلان و خرُد (بين دو نظريه كاشت و دريافت به لحاظ سطح تحليل           
هـاي متفـاوت      ايـن نظريـه منكـر برنامـه       . نظريه كاشت، تحليل در سطح كـلان اسـت        . دارد

اسـت تمركـز   بلكـه مـدعي   شـود؛   تلويزيون، گزينش مخاطب و تفاوت كانال و ژانرها نمـي   
تواند چشمان ما را بر روي وجـوه مـشترك            گري و تنوع، مي     عمده بر مواردي چون گزينش    
تمركز صرف بر انـواع    . دهد، ببندد   هاي متفاوت را تشكيل مي      ظريفي كه زيربناي انواع برنامه    

العـاده بـه تلويزيـون بـه      هاي ويژه و خاص اين خطر را دارد كه اهميت و توجه فـوق     برنامه
هاي ويژه هر چه باشد بيهـوده نيـست؛ امـا بـه      تأثيرات برنامه. ها از بين برود  نظام پيام عنوان  

  .لحاظ تحليلي يا پيامدهاي ناشي از تماس فزاينده با دنياي كلي تلويزيون متمايز است
تـر از همـه الگـوي كلـي،           ها و تصاوير نسبتاً متداول و پايدار و مهـم           در نظريه كاشت، انگاره   

در مجمـوع،  . گيرنـد  است كه اجتماعات در يك دوره طولاني در معرض آن قرار مـي  هايي    برنامه
تـوان فقـط      كند كه پيامـدهاي مهـم تماشـاي تلويزيـون را نمـي              نظريه كاشت چنين استدلالي مي    

اي دربـارة     هاي مجزايي از كل دريافت؛ بلكـه بايـد تـلاش كـرد تـا نكتـه                  برحسب تماس با تكه   
  . صنعت فرهنگي مورد حمايت بخش تجاري فهم و ادراك كردپيامدهاي ايدئولوژيك گستردة
سـمت و سـو نيـست، بلكـه شـبيه             رد بي گكاشت يك فرا  : گويند  گربنر و همكارانش مي   

هر گروه بينندگان ممكن است در جهت متفـاوتي تـلاش كننـد؛ امـا            . اي است   فراگرد جاذبه 
  .تأثير مركزي واحدي هستند ها تحت همه گروه
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نگـاري    تحليـل دريافـت و قـوم      . ريافت، تحليل در سطح خُـرد اسـت       در مقابل، نظريه د   
پردازد   هاي كوچكي از مردم مي      اندازهايي خرُد است كه به بحث دربارة گروه         ها، چشم   رسانه

ژوهشگران متعلـق بـه ايـن    برخي از پ. دهد ساختاري انجام مي   هاي شبه   و اين كار را به شيوه     
هاي مختلفي كه هر يك از متني واحد تفسيرهاي مشترك خود را              سنت براي ارجاع به گروه    

  .كنند استفاده مي» هاي تفسيرگو جماعت«دارند، از تعبير 
كـه   درباره ايندهد؛  تحليلِ دريافت، آگاهي و اطلاعات بسيار جزيي در اختيار ما قرار مي          

اي خاص، نحوه استفاده از       كار در خانواده    شود، چگونه شيوه    ر مي چگونه متون مختلف تفسي   
ايـن  . كند ها در درون خانواده بازي مي     كند و نقشي كه استفاده از رسانه        ها را تعيين مي     رسانه

مند از مطالعات صـورت   هاي نظام    خاص و جزيي است كه مقايسه       خيلي نوع آگاهي، از نوع   
  .كند گرفته را دشوار مي

  
  ها ت يا كيفيت استفاده از رسانهكمي. 6

ها يعني ميزان ساعات تماشـاي تلويزيـون در    در نظريه كاشت بر كميت استفاده از رسانه     
گيري باورهـاي مـسلط در        شبانه روز و مدت طولاني استفاده از تلويزيون كه منجر به شكل           

ها يعنـي   ده از رسانهگردد؛ اما نظريه دريافت بر كيفيت استفا   شود، تأكيد مي    ذهن بينندگان مي  
  .كند معناسازي مخاطب از متن، تأكيد مي

كنـد، بيننـدگان    گويد بينندة معمـولي، چهـار سـاعت در روز تلويزيـون تماشـا مـي           گربنر مي 
به اعتقاد وي، از نظر تماشاگران پرمـصرف، تلويزيـون          . كنند  پرمصرف از اين هم بيشتر تماشا مي      

اثـر  . كنـد  آورد و يك كاسـه مـي     ها را به انحصار درمي      گاهيديگر منابع اطلاعات، افكار و آ     عملاً  
  .خواند مي» كاشت«كند كه وي آن را  هاي مشابه، چيزي را توليد مي اين مواجهه با پيام

اند تماشاي تلويزيون براي مدتي طولاني، تأثيراتي بـر روي بيننـدگان      پردازان كاشت مدعي    نظريه
ان دارد؛ به عبارتي، به هـر ميـزان كـه فـرد تلويزيـون تماشـا              نسبت به دنيا و اعتقادات و باورهاي آن       

  .كند شود و تغيير شكل پيدا مي كند به همان ميزان، نظرات وي درباره زندگي، تحريف مي مي
هـا و معناسـازي از سـوي          كه گفتيم، نظريه دريافت بـر كيفيـت اسـتفاده از رسـانه              چنان

كننـد،   پردازان دريافت اذعان مـي  نظريه. كند ها تأكيد مي مخاطب و نه كميت استفاده از رسانه  
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اي بـه     تمركز بر روي كميت بينندگان تلويزيون، نگاهي درست دربارة كيفيت مصرف رسانه           
كه شخص دو، چهار يا شـش سـاعت در روز تلويزيـون تماشـا              دانستن اين . دهد  دست نمي 

  .گويد ها به ما نمي كند، چيزي دربارة معناسازي مخاطب از برنامه مي
  
  پارادايم حاكم بر نظريه. 7

گرايـي در     ساخت. گيرد   قرار مي  1»گرايي  ساخت« استعاري در حوزة     طور  بهنظريه كاشت   
باز توليد آن به شـمار      جستجوي ساختارهاي پنهان و ژرفي است كه وجوه مختلف زندگي،           

ه و مسلط   ها بايد به ساختارهاي ذهني و فرهنگي نهفت         رود؛ به بيان ديگر، براي فهم پديده        مي
توان عناصـري در پـس هـر فـرآوردة            فرض اصلي ساختگرايي اين است كه مي      . رجوع كرد 

وار با يكديگر دارند و اين روابط، ساختاري كلي را تشكيل             اي شبكه   فرهنگي يافت كه رابطه   
  .دهد كه در نهايت در كانون و هستة پديدة فرهنگي موردنظر نهفته است مي

معي ـ توليد انبـوه محـيط نمـادين ـ بـر قـدرت سياسـي و         نظر گربنر، ارتباطات ج طبق
پردازان   نظريه. كند  هايي كه آگاهي جمعي را كشت مي        قدرت خلق پيام  . فرهنگي دلالت دارد  

تلويزيون قادر است تا تصاويري     . دانند  كاشت، تلويزيون را بازوي فرهنگي جامعه امريكا مي       
هـاي اصـلي فرهنگـي        و همچنـين جريـان    را كه در يك نگاه، بيانگر كلي زندگي در جامعه           

 و تهاي تلويزيون از يك سو، بازتاب جريانـا  است، بسازد و نمايش دهد؛ به عبارتي، برنامه       
ساختارهاي فرهنگي و عقيدتي حاكم در جامعه اسـت و از سـوي ديگـر، در قالـب اخبـار،                  

سـاختار،  » ستراوسا«از ديدگاه   . كند  آن ساختارها را با توليد و حفظ مي       ... سرگرمي، فيلم و    
چارچوب نامرئي و پنهاني اسـت كـه در وراي ظـواهر نهفتـه اسـت و همـواره در سـطوح                      

  .شود و موجد و مولد فهم ما از آنهاست مختلف بازتوليد مي
نفـي  » سـوژه «با توجه به اينكه ساختارگرايي عمل، اختيار و آگاهي انسان را بـه عنـوان                

ي و قدرت مخاطب در معناسازي و قرائت متـضاد و           كند، نظريه كاشت اعتقادي به تواناي       مي
  .آميز متون از جمله متن تلويزيوني ندارد مقاومت

                                                      
شناسـي   گيـرد و در بحـث گونـه    منظور، سن ساختارگرا كه مخاطب را به عنوان مشتري بازار در نظر مـي   . 1

  .پژوهي ذكر شد، نيست مخاطب
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شـناخت اجتمـاعي،   . اسـت » شـناخت اجتمـاعي  «همچنين نظريه كاشت متأثر از نظريـه        
طبـق ايـن نظريـه،    . نظامي از ساختارها و راهبردهاي مشترك ذهنـي اعـضاي جامعـه اسـت      

هـا از جملـه       پـذيري از طريـق رسـانه        پـذيري و جامعـه      نـگ شناخت اجتماعي در روند فره    
  .آيد تلويزيون به وجود مي

گـرا اسـت و در قلمـرو مطالعـات فرهنگـي قـرار                اي فرهنـگ    در مقابل، نظريه دريافت، نظريـه     
انساني بر اختيار، اراده و شعور سوژه در قرائـت و           » سوژه«گرايي ضمن بها دادن به        فرهنگ. گيرد  مي

اي   گرا، فرهنـگ تـوده      در رويكرد فرهنگ  . كند  اي تأكيد مي    ولات فرهنگي و رسانه   فهم متون و محص   
هاي فرهنگـي متعـارض و همـواره در           آميزي از علايق و ارزش      يكدست نيست؛ بلكه آميزة تناقض    
اي در مرحلـه مـصرف، اسـتفاده يـا      هاي صنايع فرهنگي و رسانه حال نوسان است؛ بنابراين فرآورده 

معني ذاتـي واحـدي     . شود  بيني نشده گزينش، حذف، تعبير و بازسازي مي         ي پيش ها  مطالعه به شيوه  
هـا و   اي در مرحله توليد تعبيه نشده اسـت و در همـين بـازخواني         هاي فرهنگي و رسانه     در فرآورده 
  .شود  نمايان مي هاست كه عنصر مقاومت در مقابل فرهنگ مسلط معناسازي

  
  نظريه دريافت  نظريه كاشت  موارد

سـازي    تحليل تأثير تلويزيـون بـر مفهـوم         هدف
  مخاطبان از واقعيت

فهم معناي محتواي دريافـت شـده از        
  زمينه استفاده سوي مخاطب و پس

  نگارانه كيفي، قوم  تحليل محتوا، پيمايشي  روش
هـاي نهفتـه در       مضامين، باورهـا و ارزش      ها داده

هاي تلويزيوني    محتواي تلويزيون و پاسخ   
  قعيتمخاطبان در مورد وا

ــت ــانيِ     برداش ــه مع ــوط ب ــاي مرب ه
  مينه اجتماعي و فرهنگيز پس

رمزگـشايي، چنـدمعنايي،    / رمزگذاري  )طنين(جريان اصلي، تشديد   مفاهيم
پسندي، لذت، رمزگشايي تقابلي،      مردم

  شناختي مازاد نشانه
  فعال يا منفعل بودنِ

  ]موضع مخاطب[مخاطب 
  فعال و سازندة معنا  منفعل و پذيرندة معنا

  خرُد  كلان  سطح تحليل
  كميت يا كيفيت
  ها استفاده از رسانه

  ها تأكيد بر كيفيت استفاده از رسانه  تأكيد بر كميت استفاده از تلويزيون

  گرا فرهنگ  ساختارگرا]  استعاريطور به[  پارادايم حاكم بر نظريه
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ر شد؛ در   جرياني است كه بايد در آن درگي      تفسير معنا   گرايي،    كه، در فرهنگ    خلاصه اين 

  .جرياني است كه بايد تحليل شود توليد معناحالي كه در ساختارگرايي، 
» خـرد «در علم ارتباطات، همانند جـدال     » محور    رسانه«و  » محور  مخاطب«جدال نظريات   

پـردازان    دانيم، نظريه   كه مي   چنان. شناسي است   در علم جامعه  » ساخت«و  » كنش«يا  » كلان«و  
پويا ميـان دو نيـروي ظـاهراً ناسـازگار، تلاشـي        تبيين پيوندهاي    علوم اجتماعي براي فهم و    

اي كـه نخبگـان سياسـي، اقتـصادي و         اند؛ ساختارهاي ايدئولوژيك و فرهنگـي       طولاني كرده 
كنند از يك سو و خلاقيت، هدفمندي، كنشگري و           گذارند و تصريح مي     رو مي   فرهنگي پيش 

هـاي   هـا و شـيوه   رد بـراي پديـدآوردن هويـت   هاي خُ افراد و گروه توانايي جداگانه و بالندة     
» كنش«هايي كه براي تبيين       پردازي  نظريه. همتا از سوي ديگر     بخش و بي    معنادار، لذت   زيست

ايـن دو نيـروي     ] اصـلي [شناسي صورت گرفته، بيـانگر جـدال          در حوزه جامعه  » ساخت«و  
 ـ . است» كلان«و » خرُد«ناسازگار يا به عبارتي، نزاع   اتي چـون ماركسيـسم   از يك سـو، نظري

عامـل كـشنگر   كننـدگي سـاخت اجتمـاعي،       كلاسيك و كاركردگرايي ضمن تأكيد بر تعيـين       
كـنش   كنند و از سـوي ديگـر، نظريـاتي چـون           انساني را معين و تابعي از ساخت فرض مي        

شناسي تفهيمـي، بـر نقـش و اثرگـذاري كنـشگر انـساني در مقابـل                   متقابل نمادين و جامعه   
  رسـانه «هـاي   نيز اين جدال بـين نظريـه       در علم ارتباطات  . فشارند   مي ساخت اجتماعي، پاي  

هـاي رسـانه محـور همچـون نظريـه            نظريـه . خـورد   به چشم مي  » مخاطب محور «و  » محور
سازي او از     بيني مخاطب و مفهوم     ها در شكل دادن به باورها و جهان         بر نقش رسانه  » كاشت«

كنـد و در مقابـل،        يـدئولوژيك تأكيـد مـي     واقعيت و در نهايت سلطه و چيرگي فرهنگي و ا         
، مخاطب را عنـصري فعـال، معناسـاز و          »دريافت«هاي مخاطب محور همچون نظريه        نظريه

هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي،        اي را براسـاس چـارچوب       كنـد كـه متـون رسـانه         پويا فرض مي  
سلط كند و حتي عليه ايدئولوژي م ـ  هاي معنايي و علايق مادي خود قرائت و تفسير مي           نقشه

رود هـر انديـشه و نظريـه       انتظـار مـي   . ورزد  آميز مبادرت مي    به رمزگشايي تقابلي و مقاومت    
  .اي بيانگر هر دو سوي اين معادله باشد معتبري به گونه

سازي نمادين را كـاملاً    گمان نادرست است كه اثرات فناوري ارتباطي و جريان پنداره           بي
چنـين  . هـاي مـسلط بـدانيم    بيني و فرهنـگ  جهانطلبانه و به سود نهادها،  يك سويه و سلطه  
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جـان  «بايد با . تواند ماهيت پيچيده و نامتعين كنش متقابل نمادين را دريابد          اندازي نمي   چشم
توانـد   هـاي مـسلط حتمـاً در واقعيـت وجـود دارد و مـي       بيني موافق بود كه جهان   » تامپسون

منافع كلي نهادهاي اجتماعي    هايي برانگيزد كه در خدمت        تصورات را شكل دهد و برداشت     
كنـد، ايـدئولوژي، ويژگـي        كـه خـود تامپـسون نيـز مطـرح مـي           گونـه     امـا همـان   . اند  مسلط

شـود كـه از    گرانه و بنيادين زندگي اجتماعي است كه نه تنها حفـظ و بازتوليـد مـي     آفرينش
نـي  بي از آنجايي كه جهـان . شود  ها مورد پرسش و دگرگوني واقع مي        ها و واكنش    طريق كنش 

توان برونـدادهاي آن را بـا    هاي نمادين بازنمايي شود، نمي كه مؤثر افتد بايد به شيوه براي آن 
ها را بـا توانـايي        ما نبايد توانايي تدوين و عرضه باورها و ايدئولوژي        . بيني كرد   اطمينان پيش 

نـه تنهـا از     شان    ها منابعي است كه اهميت      بيني  جهان. ها برابر بدانيم    در اختيار گرفتنِ واكنش   
دگرگـوني  . شـود   ها و كاربردهـاي ويـژه نيـز آشـكار مـي             طريق بازنمايي كه از راه برداشت     

بينـي در معـرض گفتگـو و          دهد كه جهـان     اجتماعي كه ويژگي تاريخ جهان است، نشان مي       
هـا   هـا و فرهنـگ   هاي اجتماعي، ملـت  افراد، گروه. پرسش است و تحميلي و اجباري نيست    

اي ـ   جـويي رسـانه   البتـه ايـدة سـلطه   . وهاي مسلط اجتماعي فـرض شـوند  نبايد قربانيان نير
  ،كههـايي دارد؛ زيـرا روي ديگـر ايـن س ـ            هـا و كاسـتي      فرهنگي نادرست نيست، اما ضعف    

بيني و فرهنـگ مـسلط اسـت؛ امـا درسـت همـان سـان كـه                    پايداري مردمي در برابر جهان    
مخاطبان خـود را كـاملاً در اختيـار         توانند    هاي جمعي نمي    نهادهاي اجتماعي از جمله رسانه    

گونـه كـه      همـان . هاي خرُد نيـز محـدود اسـت         بگيرند، خودمختاري و توانايي افراد و گروه      
هايي به وجود آوريم كـه        پايان، بررسي   هاي بي   توانيم به شيوه    كند، ما مي    اشاره مي » كونديت«

امـا ايـن   . ايط لذت ببرندتوانند از بازسازي شر  نشان دهد خوانندگان و بينندگان هوشمند مي      
سان نيرويـي بـراي تغييـرات     طور كلي به كند كه ارتباطات جمعي به    مطلب، اين را تأييد نمي    
بنابراين در عين ستايش از توانايي، ابتكار، پايداري و نـوآوري           . داردمثبت اجتماعي كاركرد    

رهنگي خـود را بـا      براي نمونه، جوانان فضاهاي ف    . انسان، نبايد زاويه نگرش را از دست داد       
سازند؛ امـا جوانـان در        طور فعال و پويا مي      گيري از منابع نماديني كه در اختيار دارند به          بهره

كننـد؛ آنهـا از منـابع     بيني آگاهانه پايداري مي برابر قدرت، به ندرت در سطحي بر پاية جهان        
لام اسـتقلال    اع  اي براي گذران وقت، حل مشكلات شخصي، تأثيرگذاري بر دوستان،           رسانه
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هـاي فـردي و گروهـي         از پدرومادر و ديگر نهادهاي قدرت و براي ساختن و حفظ هويت           
گيرند؛ اما بينندة نـوعي تلويزيـون هميـشه كـسي نيـست كـه نـسبت بـه محتـواي                       بهره مي 

هاي تلويزيوني همواره آگاه، مقاوم و آماده تدوين دوباره معناهـاي آشـكارا              ايدئولوژيك پيام 
  )1379لال، (سانه يا ارزيابي بروندادهاي سياسي و فرهنگي آن باشد موردنظر اين ر

هـا را بـه شـيوه         هـاي رسـانه     بنابراين در حالي كه ممكن است مـردم هدفمندانـه برنامـه           
ها   ها، برداشت   هوشمندانه اجتماعي و فرهنگي گزينش و تفسير كنند و به كار گيرند، گزينش            

تري از پيونـدهاي   اي خرُد ـ اجتماعي و تأثيرگسترده و كاربردهاي آنان تأثير ژرفي از پيونده
اي اسـت كـه پيونـدهاي ويـژه      يتأثير شـرايط فرهنگ ـ  پذيرد و نيز تحت كلان ـ اجتماعي مي 

  ).1379لال، (اجتماعي در بستر آن شكل گرفته است 



  
  
  
  

  پنجمفصل 

  

  ها در زندگي روزمره رسانه

  
دهنـد كـه چـرا     به اين سؤال پاسخ مـي » استفاده و رضامندي  «پژوهشگران قائل به نظرية     

در حالي كه پژوهندگان قائل به نظرية دريافت        . كنند  ها استفاده مي    مردم از محصولات رسانه   
مايلند بدانند كـه مـردم از محتـواي      مندند؛ يعني     يابند، علاقه   ها مي   به آنچه كه مردم در رسانه     

مانـد، ايـن      پاسخ مي   اما سؤالي كه نزد هر دو گروه بي       . كنند  ها چه معناهايي را اخذ مي       برنامه
هـا   كنند؛ به بيان ديگـر، رسـانه   ها چگونه معامله مي     سؤال ظاهراً ساده است كه مردم با رسانه       
  ).Ang, 1995(در زندگي روزمرة ما چه جايي دارند؟ 

كنـد، در     ها تحقيق مي    از انگلستان كه در خصوص مخاطبان رسانه      ) 1986(د مورلي   ديوي
به گفتـة او هنگـام تحقيـق در ايـن خـصوص كـه تماشـاي        . صدد پاسخ به اين سؤال برآمد   

تر اين است كه به جاي كندوكاو دربـارة تعـابير و    تلويزيون چه معنايي براي مردم دارد، مهم     
اي خاص، وضع داخل خانواده كه حيطة اسـتفادة مـردم             مهتفاسير مخاطبان در خصوص برنا    

ايـن حـساب بـراي او نقـش و سـهم تماشـاي              با  . از تلويزيون است، مورد توجه قرار گيرد      
هـدف  . گذارد، حايز اهميـت اسـت       مي» نشمين  سياست در اتاق  «تلويزيون در آنچه نامش را      

فعـاليتي  » تماشاي تلويزيـون  «كلي در تحقيق او نشان دادن اين معناست كه نبايد فرض كرد             
  ).Ang, 1995(براي همه معنا يا مدلول يكساني دارد تك بعدي است كه در همة اوقات، 

مـا اوايـل   «: براي روشن شدن مطلب به اين سخنان كـه از آن زنـي اسـت، توجـه كنيـد          
به خانـه كـه   . اني باشد، چراباما اگر شوهرم حسابي عص . كنيم  غروب كم تلويزيون تماشا مي    

كه ) 1984(به نظر هرمان بازينگر     » .كند  كه چيزي بگويد تلويزيون را روشن مي        د بدون آن  آم
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است، در اين نمونه، روشن كـردن تلويزيـون بـه ايـن             ] سابق[پژوهشگري اهل آلمان غربي     
خواهد   دلم نمي «: بلكه مفهومش اين است كه    » خواهم تلويزيون تماشا كنم     معنا نيست كه مي   

كنـد كـه اگـر بخـواهيم          بندي مي   وه بازينگر برخي نكات كلي را جمع      به علا . »چيزي بشنوم 
ها را در زندگي روزمره دريابيم، بايد آنها را مدنظر قرار دهـيم، از جملـه ايـن                    جايگاه رسانه 

  :نكات عبارتند از
هـاي    ها، لازم اسـت كـه جملـة رسـانه           ـ براي انجام تحقيق هدفمند در باب استفاده از رسانه         

 كه هـر كـس هـر روز بـا آن سـروكار دارد،            يي»ها  مجموع رسانه «لاحظه و   مختلف مورد م  

هـا را بـا هـم در     مخاطبان محتويات راديو، تلويزيون و روزنامـه . موضوع وارسي قرار گيرد 

  .آميزند مي

مـا تنهـا   . شـود  به تمامي و با تمركـز حـواس كامـل اسـتفاده نمـي     ها   القاعده از رسانه    ـ علي 

اندازيم، و وقتي     خوانيم؛ به مجلات نگاهي گذرا مي       ورزشي را مي  هاي    هايي از گزارش    بخش

  .از يك برنامه تلويزيوني خوشمان نيامد، از كانالي به كانال ديگر مي رويم

با . ناپذير از عادات جاري و از آداب معمول در زندگي روزمره است             ها بخشي جدايي    ـ رسانه 

ها به    اري جدا افتاده و بركنار از ساير فعاليت       توان ك   ها را نمي    رسانه] استفاده از [اين حساب   

همراه داري  ها از قبيل گفتگو و خانه طور دايم با ديگر فعاليت     ها به   شمار آورد، چرا كه رسانه    

  .ناپذيرند اموري جدايي» ميان فردي«و ارتباط » جمعي«اند؛ به بيان ديگر، ارتباط  و پيوسته

حتي هنگام  . ه و منفردي نيست، بل فرآيندي جمعي است       ها فرآيند تك افتاد     ـ استفاده از رسانه   

نظـر بـا اعـضاي        خواندن روزنامه نيز غالباً شخص تنهاي تنها نيست؛ بلكـه مـشغول تبـادل             

  .خانواده، دوستان، يا همكاران است

در تحقيـق خـود در خـصوص جايگـاه تماشـاي تلويزيـون در زنـدگي           ) 1986(مورلي  
نتـايج  تـرين     از جملـه جالـب    . ر در لندن مـصاحبه كـرد       خانوادة طبقه كارگ   18خانوادگي با   

هـايي   تفاوتتحقيق، يافتة اوست مبني بر اينكه در سبك و سليقه افراد در تماشاي تلويزيون        
مثل (دهند    واقعي را ترجيح مي   هاي    مثلاً مردان ديدن برنامه   . توان ديد   را براساس جنسيت مي   

هـاي    مثـل سـريال   (شمرند     داستان را برتر مي    در حالي كه زنان،   ) هاي ورزشي   اخبار و برنامه  
همچنين مـردان بـيش از زنـان بـه تماشـاي كامـل              ). هاي نمايشي ديگر    داستاني و مجموعه  

در حالي كه زنـان مايلنـد       ). تا مبادا چيزي از برنامه را از دست بدهند        (ها تمايل دارند      برنامه
 صحبت كردن و انجـام كـار و بـار           تماشاي تلويزيون را با كارهاي ديگر، از قبيل كاموابافي،        
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كننـد صـرف تماشـاي     واقعيت اين است كه بسياري از زنان احساس مـي    . منزل، همراه كنند  
: گويـد   چنـان كـه زنـي مـي       . تلويزيون، بدون انجام هيچ كار ديگـري، اتـلاف وقـت اسـت            

زيـون  شـود همـين طـور برِّوبِـرّ تلوي          دانيد، كارهايي هست كه آدم بايد انجام بدهد، نمي          مي«
 »هنـوز ايـن كـار مانـده، آن كـار مانـده            ! گويـد، واي خـدايا      آدم به خودش مـي    . تماشا كرد 

)Ang,1995.(  
نتيجة كلي ديگري كه مورلي به دست آورده اين است كه وقتي اعضاي خانواده در كنار                

بـه گفتـه مـورلي، در    . هم هستند، معمولاً در انتخاب برنامه دسـت بـالا از آن مـردان اسـت       
نظـر هـست،      ها در مواقعي كه بر سر تماشاي اين يـا آن برنامـه اخـتلاف                هاز خانواد تعدادي  

او سخن مـردي را  . توان مشاهده كرد كنندة نهايي، آشكارا مي قدرت مردان را به عنوان تعيين     
كـه از     كنـيم و آن     مان با هم بحـث مـي        ما دربارة برنامه مورد علاقه    «: گويد  كند كه مي    نقل مي 

نمـاد قـدرت مـرد در       . »ترم  شود آن فرد منم، من از همه بزرگ         ت، برنده مي  تر اس   همه بزرگ 
: گويـد  دختـري مـي  . خانواده تسلط او بر دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون و ويدئو اسـت             

دارد، هركــدام را در يــك ســوي  پــدر هــر دو دســتگاه كنتــرل را پــيش خــودش نگــه مــي«
هاي دلخواهشان     كه زنان از بخت ديدن برنامه      از آنچه گفتيم نبايد نتيجه گرفت     . »اش  صندلي

ها تنها هستند، يعني وقتـي كـه ديگـر اعـضاي      برخوردار نيستند؛ زيرا اغلب اوقات وقتي زن   
  ).Ang, 1995(بينند بهاي مطلوبشان را  توانند برنامه نيستند، مي» مزاحم«خانواده 

ط بـا جنـسيت در همـة    البته اين هم هست كه چنين الگوهايي از تماشاي تلويزيون مرتب     
اش چـه   كه خانواده از كدام طبقه باشد، سـوابق قـومي          بسته به اين  . شود  ها ظاهر نمي    خانواده

با اين حال ايـن واقعيـت كـه    . كند ق ميروضعيت ف... باشد، تك والدي با دووالدي باشد و        
شـده  در ايالات متحده الگوهاي غالب اين است، از سوي چندين پژوهشگر امريكايي تأييد              

  .است
نكتة مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه الگوهاي يادشده بر بنيـاد تفـاوت بـين          

هاي اجتماعي    زن ومرد يا برمبناي اقتدار طبيعي مردان بنا نشده است؛ بلكه اينها معلول نقش             
كار سخت   كنند كه پس از يك روز       خاصي است كه مردان، خانه را عمدتاً جايي تعريف مي         

امـا  . كنند   در آن آرام گرفت؛ بنابراين تماشاي تلويزيون را حق طبيعي خود تلقي مي             توان  مي
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زنان معمولاً مسئول آسايش افراد خانواده و مراقبت از آنها و نيز مدير خانه هستند ـ گرچـه   
پـس زنـان در قبـال امـور منـزل دايـم       . كنند كه امروزه بيشتر زنان بيرون از خانه هم كار مي    

شود نتواننـد تلويزيـون را بـدون وقفـه تماشـا              كنند و همين سبب مي      ت مي احساس مسئولي 
كنند، از اميـال خـود          اعضاي خانواده عرضه مي   زنان غالباً به دليل خدماتي كه به ديگر         . كنند

  ).Ang, 1995(كشند  دست مي
. گيـرد   ها از سوي مـردم، طبـق الگوهـايي صـورت مـي              مصرف روزمره و معمول رسانه    

 پـژوهش مـورلي، گـام نخـستين اسـت در راه ترسـيم شـرايط اجتمـاعي             پژوهشي همچون 
ها شكل    در روابطي اجتماعي كه حول رسانه     . اي كه دربردارندة اين الگوهاي مصرفند       پيچيده

آيد؛ امـا در   قدرت و ستيز هم به ميان مي      ] روابط[گيرد، تنها التذاذ و ارضا در كار نيست،           مي
بيـشتر  . وزمـرة مـا چيزهـاي ناشـناخته بـسيار اسـت           ها در زندگي ر     خصوص جايگاه رسانه  

شـايد بـه ايـن دليـل كـه          تحقيقاتي كه تاكنون به عمل آمد، منحصر به تلويزيون بوده است،            
افـزون بـر    . هاي ديگر اسـت     اي است كه گستردگي كاربردش بيش از رسانه         تلويزيون رسانه 

ه بر بررسي روابط زن و      اي علاو   اين جالب خواهد بود اگر در زمينة الگوهاي مصرف رسانه         
مرد به روابط بين فرزندان و والدين، بين فرزندان خانواده با هم، بين دوستان و همكـاران و            

هـا در زنـدگي    تحقيق در خصوص رسانه. غيره توجه شود ـ هم در خانه و هم بيرون از آن 
جزيياتي هايي است كه به مدد آنها بتوان جزييات ظريف را ثبت كرد،               روزمره در گرو روش   

مـا  ] و هـر روزة [هـاي معمـول    ها بخشي از فعاليـت  اند كه رسانه دهندة اين واقعيت   كه نشان 
البتــه ايــن امــر مــستلزم چيــزي بــيش از تحليــل براســاس نظريــة دريافــت اســت . هــستند

)Ang,1995.(  
اجتمـاعي تلويزيـون را، بـا اسـتفاده از روش         اي از كاربردهـاي       شناسـي   جيمز لال گونـه   

هـاي ارائـه شـده در مـورد           برخي از گونه  . ها، ارائه كرده است     ركتي در خانواده  مشاهدة مشا 
اسـت و اشـاره      استفادة اجتماعي ساختاري  نوع اول همان    . كند  ها نيز صدق مي     ساير رسانه 

هـاي روزانـه ارائـه        ها چارچوب زماني را براي فعاليـت        هاي متعددي دارد كه رسانه      به شيوه 
شود كـه بـه صـرف صـبحانه همـراه       ه با اخبار بامدادي شروع ميهاي روزان   فعاليت: كنند  مي

 براساس برنامـة روزانـه، بـه هنگـام اوقـات اسـتراحت، زمـان صـرف غـذا،                    است و سپس،  
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هـاي مناسـب و آشـناي راديـو و تلويزيـون       بازگشت از كار، و استراحت شامگاهي با برنامه 
چـارچوب  «ن كـاركرد راديـو بـراي    اين همان است كه مندلسون از آن به عنوا    . يابد  ادامه مي 

گيرد احساس همراه     ها شكل مي    چنين ساختاري كه بر مبناي رسانه     . برد  نام مي » دادن به روز  
طريق، به    كند و بدين    هاي غيركاري روزانه را مشخص مي       آورد و لحظه    بودن را به وجود مي    

ل مـواردي   اسـت و شـام     گونه مناسـباتي  نوع دوم   . رساند  اي مناسب كمك مي     خلق روحيه 
اي بـراي تـسهيل    در گفتگوهـا و نيـز وسـيله   » پـول مبادلـه   «دربارة كاربرد محتوا بـه عنـوان        

  .شود هاي اجتماعي غيررسمي و در عين حال غيرخصوصي مي تماس
 مـشخص شـده و اشـاره بـه          پايبنـدي و اجتنـاب    گونة سوم با استفاده از اصـطلاحات        

ي از تمايل مردم به نزديكي اجتماعي و نيز         هاي پرنوسان روابط اجتماعي دارد كه ناش        پويايي
هـاي    رسـانه . كننـد     جدايي متناوب از آنهايي است كه در فضا و مكان مـشترك زنـدگي مـي               

پايبندي در پيوستن   . كنند  مختلف امكانات متعددي را براي هدف نزديكي يا جدايي ارائه مي          
هـاي متفـاوت از       ، بـا ميـزان    )مثلاً يك مسابقة فوتبـال در تلويزيـون       (افراد به جمع بينندگان     
  .شود مشاركت، متجلي مي

هاي خاص    برخي از اين اشكال مربوط به استفاده از رسانه        . اجتناب اشكال متعددي دارد   
پذيرد ـ مانند خواندن كتـاب     انفرادي صورت ميطور بهشان در تنهايي و  شود كه مصرف  مي

هـاي    ز، در حضور جمع يا در محل      ها ني   خواندن روزنامه . يا شنيدن موسيقي از طريق گوشي     
هـاي راديـويي و       داشتن گيرنده . خصوصي، غالباً نشانگر خواست افراد براي تنها بودن است        

هـا كمـك      تلويزيوني متعدد در جاهاي مختلف خانه هم به پراكنده شـدن اعـضاي خـانواده              
 از شـود و  اين كاربردها معمولاً از طـرف ديگـران درك شـده و مـشروع تلقـي مـي         . كند  مي
براي اسـتفاده از  » مشروع«هاي  ه البته، تفكيك دقيق انگيز. رو، موجب رنجش نخواهد بود    اين

در خانواده و همزمان با بزرگ      . چندان مقبول انزواطلبي غيرممكن است    ها از هدف نه       رسانه
آيـد   به وجود مـي افراد هاي  شدن فرزندان، الگوي تقريباً روشني از پراكندگي فزايندة فعاليت   

  .گيرد  هاي مختلف را نيز در برمي ه استفاده از رسانهك
 ـ شـامل   يـادگيري اجتمـاعي  هاي استفاده از رسانه در نظرية لال يكـي ـ    از ديگر گونه
مـثلاً اقتبـاس الگوهـاي نقـش        (هـا     پذيري استفاده از رسـانه      اي از ابعاد جامعه     حيطة گسترده 
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گونـه بـه قـدرت        ايـن . ا بر خود دارد    ر تسلط/ توانايينوع پنجم نيز عنوان     . شود  مي) خاص
اجتماعي مربوط به كنترل كاربرد رسانه در درون خانه و خانواده اشـاره دارد و شـامل حـق                   

هاي يوميه تا حق در دست داشتن دستگاه كنتـرل          گيري در خصوص انتخاب روزنامه      تصميم
هـا و  افزار  گيـري دربـاره بـه كـارگيري سـخت      تلويزيون ـ به عبـارت ديگـر، حـق تـصميم     

هاي  گونه، همچنين، به كاربردهاي اطلاعات و تخصص اين. شود اي ـ مي  افزارهاي رسانه نرم
اش با دوستان    هاي اجتماعي   فكري در تماس  ها در تبديل شدن فرد به رهبر          برگرفته از رسانه  

هـد، اسـتفاده از       هـا نـشان مـي       نگاري در محيط خانواه     پژوهش قوم . كند  و خانواده اشاره مي   
اي قـرار دارد   هاي بسيار پيچيده و معمـولاً ناگفتـه          غالباً تحت حاكميت قواعد و توافق      رسانه

  ).1380مك كوايل، (اي بسيار متفاوت است  كه براي هر خانواده
شناسي، چنـد مقولـه محـوري را در خـصوص اسـتفاده از                مك كوايل در كتاب مخاطب    

  :شمارد ها و زندگي روزمره برمي رسانه
  

  ي و خصوصي استفاده از رسانههاي عموم حوزه

ها يك ويژگي دقيق عمومي دارد، هم به اين معنا كه در        برخي از اشكال استفاده از رسانه     
رو كه به مثابه پاسـخي        افتد و هم از آن      اتفاق مي ) ها  در سينما و كنسرت   مثلاً  (بيرون از خانه    

اي دارد به اهميـت     اشاره1سائنز. اي عمومي بسيار حايز اهميت است       مشترك به اجرا يا واقعه    
گيـرد و بـه سـرعت بـراي      طور وسيع و جمعي مورد تقدير قرار مي اجراهايي كه به « وقفة  بي

نحـوة اجـرا و   «: افزايـد  وي سپس مـي . »شود يك گروه وسيع و عمومي از مخاطبان ارائه مي       
 هــاي تلويزيــوني عــاملي بــسيار اساســي در قــدرداني بيننــدگان از رواج فرهنــگ در برنامــه

تواند بـه     اصطلاح عمومي مي  . »هاي تلويزيوني به عنوان وقايع فرهنگي برجسته است         داستان
اي اشـاره     جمعي بودن تجربـة رسـانه       نوع محتوا، محل واقعه، و نيز به ميزان مشترك و دسته          

  .داشته باشد
بـه خـصوص تلويزيـون، ويـدئو،        (شود    هاي جمعي كه اغلب در خانه استفاده مي         رسانه

هـا و     ، در واقع پلي است بين دنيـاي خـصوصي و خـانوادگي بـا فعاليـت                )كتابموسيقي و   

                                                      
1. Saenz 
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مخاطب بودن، در برخـي شـرايط، بـه معنـاي اشـتراك در زنـدگي                . مسائل اجتماع پيرامون  
توانـد كـلاً    اي است خودانگيخته كه مـي  اجتماعي پيراموني و در شرايطي ديگر، صرفاً تجربه    

  .از دوستان و اعضاي خانواده مشترك باشدشخصي و خصوصي يا تنها با حلقة كوچكي 
طـور آگاهانـه و    شود كـه افـراد بـه    ها در مواقعي متجلي مي نوع عمومي استفاده از رسانه    

مانند نتـايج انتخابـات،     (كه اهميت اجتماعي بسيار زيادي دارد       مند به گزارش وقايعي       انگيزه
دة رويدادهاي ورزشـي مهـم     كنند؛ يا پخش زن     ، توجه مي  )هاي جهاني   حوادث ناگوار، بحران  

) هـاي زنـده   ماننـد كنـسرت  (را از طريق تلويزيون تماشا و يا در يك برنامة تفريحي بـزرگ   
منـدي در قالـب       تجربة مخاطبان عمومي معمولاً مستلزم ميزاني از هويـت        . كنند  مشاركت مي 

 ـ    يك گروه اجتماعي بزرگ ك تر است ـ خواه اين گروه هواخواهان باشد يا شـهروندان يـا ي
اي باشد همراه با يك يا چنـد          تواند تجربه   همچنين مي . جمعيت محلي يا يك فرهنگ سليقه     

  .دهنده و يا كارگر نقش عمومي، نظير نقش شهروند، رأي
ها براساس خلـق و خـو و شـرايط شخـصي شـكل داده       نوع خصوصي استفاده از رسانه 

 ـ    . شود و مستلزم اجتماع يا حتي ديگر افـراد نيـست            مي ن نـوع اسـتفاده كـاملاً       وقتـي كـه اي
يـا   تواند نوعي مقايسة خـويش و سازگارشـدن بـا يـك مـدل، نقـش،       نگرانه نباشد، مي   دورن

اي را شامل شود كه به منظور يافتن يك هويت قابل قبول بـراي عرضـه بـه       شخصيت رسانه 
تفاوت بين تجربة عمومي و خصوصي مخاطبان بـه تركيبـي از   . گيرد  عموم مردم صورت مي   

) يا تصورات ارائه شده از سـوي (نوع رسانه و محتوا و قالب فكري  :  بستگي دارد  چند عامل 
  .خود مخاطبان

  
  خرده فرهنگ و مخاطبان

هاي اجتمـاعي     تواند تمامي گروه    اي مشابه، هر چند مي      دريافت كردن پيام يا كانال رسانه     
كـه  (رش مـردم را     هاي پيشين از نظر شرايط يا شيوة نگ ـ         تواند تفاوت   را دربر بگيرد؛ اما نمي    

تضعيف كند يـا از     ) گيرد  براساس طبقة اجتماعي يا موقعيت آنها در چرخة زندگي شكل مي          
بـه واسـطة تجربيـات      غالـب   طـور     ها هميشه به احتمال زياد و به        استفاده از رسانه  . بين ببرد 

هاي آميخته با زندگي اجتماعي افـراد يـا بـه سـبب زمينـة اجتمـاعي        مندي نخستين و هويت 
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به خـصوص دربـاره موسـيقي و    (اي  ها و مصارف رسانه سليقه. گيرد   استفاده شكل مي   لحظة
اولاً از محيط اجتماعي خانوادة افـراد و بعـد          ) ها در بين جوانان     ترين رسانه   ـ رايج   تلويزيون

پـذيرد؛ بـه    اي يا دوستان هم محله ـ تأثير مي  هاي مدرسه ها همـĤلان ـ همكلاسي  از آن گروه
از فرهنـگ  » فرهنـگ جوانـان   «هـاي جوانـان و تفكيـك عمـومي            ي رجحـان  جز تمـايز سـن    
  تجارب جوانان به واسـطة    . توان پيدا كرد     از تمايزگذاري را مي    هاي متعددي   بزرگسالان، لايه 

بـسياري عوامـل   . گيـرد  هاي اجتماعي آنها در محيط كار و در اوقات فراغت شكل مي  تماس
  .پذيرد خاص ديگر كه جنسيت تنها يكي از آنهاست، از اثرات كلي محيطي تأثير مي

تواند نقـش مهمـي در        ها مي    رسانه دهد استفاده از    شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي      
ايـن نكتـه چنـدان تعجـب     . هاي فرعي داشته باشد ابراز و تحكيم هويت انواع مختلف گروه 

امــا رابطــة قــوي بــين . هــستند» فرهنــگ«هــا بخــشي از  برانگيــز نيــست؛ چــرا كــه رســانه
 ـ         هاي جايگزين و انحرافي در جامعة       فرهنگ خرده ان  نوين و به ويژه سلايق موسـيقايي جوان

  .نكتة خاصي را در خود دارد
مقاومت در برابر نيروهاي مسلط در جامعه غالباً به صورت اشكال مختلـف موسـيقي و                 

ها اقتباس و به نمـاد مقاومـت تبـديل     اين اشكال از سوي خرده فرهنگ     . يابد  رقص نمود مي  
و نفـرين   لعـن   گيرد، مايـة  هاي مدرن كه مورد علاقة جوانان قرار مي   اغلب موسيقي . شود  مي

  .والدين، معلمان و در كل جامعه تثبيت شده است
انـد كـه چگونـه جوانـان فاصـلة خـويش از        به عنوان نمونه، مورداك و فلپس نشان داده    

  .كنند هاي رسمي مدرسه و طبقة متوسط را از طريق سلايق موسيقايي خاص ابراز مي ارزش
  

   زندگيكسب

بنـدي الگوهـاي مختلـف اسـتفاده از       هغالباً براي توصـيف و طبق ـ     » سبك زندگي «مفهوم  
  .شود هاي متفاوت، به كار برده مي ها، به عنوان بخشي از منظومة رفتارها و گرايش رسانه
ژوهش در سبك زندگي مستلزم مطالعه گستردة متغيرهاي وضعيت اجتمـاعي، رفتارهـا             پ
يق و هـا، سـلا   و گـرايش ) ها و ديگـر كارهـاي تفريحـي و مـصرفي     شامل استفاده از رسانه  (

هـايي و   در واقع، هيچ محدوديتي در خصوص حوزة بررسي چنين پـژوهش         . ها است   ارزش
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. توان پيدا كـرد، وجـود نـدارد         ها كه مي    مرتبط با رسانه  » هاي زندگي   سبك«نيز درباره تعداد    
هـاي يـك تحقيـق بـه كـار            هاي متفاوتي را براي توصيف يافته       توان غالباً شيوه    همچنين، مي 

، يا فرهنگـي،    )مثلاً طبقه يا درآمد   (با تأكيد بر عوامل علّي متفاوت اجتماعي        اين كار   . گرفت
  .گيرد يا روانشناختي و گرايشي صورت مي

سـبك زنـدگي در    . دهـد   هاي ياد شده ضعف مفهوم سبك زنـدگي را نـشان مـي              عبارت
ت كه چنـد رابطـه را بـين متغيرهـاي       نهايت چيزي بيش از يك سازة نظري و پژوهشي نيس         

هرگونه تحليـل   . اي را داشته باشد     كند يا ادعاي كشف چنين رابطه       ر مرتبط برقرار مي   شما  بي
تواند چندين تركيب احتمـالي را شناسـايي          عاملي بر روي اين اطلاعات جمعيتي در بالا مي        

يك تحقيق بسيار گستردة سـوئدي دربـارة اسـتفادة    . كند كه بتوان آنها را سبك زندگي ناميد  
منـافع و همچنـين   ) Johansson & Miegel 1992; Reimer, 1994 (هـا  جوانـان از رسـانه  

هـا روشـن      يافتـه . دهـد   اي را نـشان مـي       هاي پژوهش دربارة سبك زندگي رسانه       محدوديت
زنـدگي و الگوهـاي   ) كـردنِ  تكـه  تكـه (اي در تجزيـة   هاي رسانه كند كه سلايق و انتخاب     مي

نقـش دارد و از سـوي ديگـر         ) شوند  يهاي متعدد زندگي ناميده م      كه شيوه (تفريحي روزمره   
اما اين نيز درست اسـت  . گذارد  ناميم بر مصرف رسانه تأثير مي       نيز، آنچه ما شيوة زندگي مي     

هـاي    توانـد بخـش زيـادي از تفـاوت          كه گويي سن، طبقـة اجتمـاعي، و جنـسيت نيـز مـي             
  .شده را توضيح دهد كشف

 پيدا كردن سـطح مناسـب بـراي    ترين مشكلات مربوط به مفهوم سبك زندگي، يكي از اصلي  
سـطح كـل جامعـه    : انـد  يوهانسون و ميگل سه سطح متفاوت را مشخص كـرده   . تحليل آن است  

  .ها، و در نهايت سطح فردي هاي درون جوامع و فرهنگ ، سطح تفاوت)المللي هاي بين مقايسه(
 ـ      هاي زندگي تجلي بلندپروازي     شيوه«آنان معتقدند كه در سطح فردي،        راي هـاي افـراد ب

بيشترين كاربرد مفهـوم    . » و خاص آنهاست   يهاي اجتماعي و فرهنگي شخص      آفريدن هويت 
در سطح سوم نيـز     . سبك زندگي در سطح دوم بوده و غالباً به نتايج متضادي انجاميده است            

با اين همـه، مفهـوم شـيوة زنـدگي بـه      . هاي زندگي وجود دارد احتمالاً به تعداد افراد، شيوه 
 بدار بـا تجـار      هـا بـه نحـوي معنـي         بسيار متفاوتي كه از طريق آنها رسـانه       هاي    فهميدن راه 

  .كند شود، كمك مي اجتماعي و فرهنگي مرتبط مي
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  قوميت و استفاده از رسانه

هاي تمايز اجتماعي كه احتمـالاً اهميـت بيـشتري در شـرايط زنـدگي                 يكي از سرچشمه  
هـاي خاصـي بـراي        ، برنامـه  در برخـي كـشورها    . نژاد و قوميت است   يابد،    مدرن شهري مي  

شود و در ديگر جاها نيز شـواهد موجـود غالبـاً نـشان از                 هاي قومي و زباني ارائه مي       اقليت
هـاي    سـبك  دربـاره موسـيقي،  . هاي غالـب و محـوري دارد    ها به رسانه    توجه متفاوت اقليت  

نگي و  كه از تركيب فره   (هاي دورگه     و بسيار گونه  » ها  سفيدپوست«و  » ها  پوست  سياه«خاص  
هـا را ابـزاري       توان استفاده از رسانه     شود؛ در اين موارد مي      ديده مي ) اند  نژادي به دست آمده   

مناسب براي بيان و لذت بردن، به عنوان يك تجربة مشترك و اختصاصي و احـساس يكـي          
هـاي تـأثير بيـشتري در تفـسيرها و            غالبـاً، اخـتلاف   . بودن با نوع خاصي از فرهنگ دانست      

  .اي هاي عملي رسانه رد تا در گزينشها دا گرايش
هـاي غالـب و سـلايق فرهنگـي      ديگران به رسانههمانند قومي هاي   افراد متعلق به اقليت   
حــال از امكــان ابــراز اشــكال فرهنگــي اقليتــي نيــز  شــوند و در عــين محــوري جــذب مــي

آشـناتر  منـدتر و   ارزش تـر،   اين اشكال فرهنگي به ايجاد يك محيط نمادين امن        . برخوردارند
) ها در جوامع سفيدپوست     پوست  به ويژه هويت سياه   (هاي قومي     هويت گروه . رساند  مدد مي 

  .شود از سوي سلايق فرهنگي متمايز تقويت مي
  

  جنسيت مخاطبان

اي است از يك نوع خاص محتواي         تجربة مخاطبان براساس جنيست آنها، برآيند پيچيده      
تـوان آن را      تـري كـه هنـوز مـي         ختار گـسترده  اي، امور عادي و روزمرة زندگي و سـا          رسانه

ماهيت مخاطبان تفكيك شده براساس جنـسيت بـه معنـاي نـسبت             . ناميد» جامعة مردسالار «
جنسي تركيب آنها نيست، بلكه ميزان معنـاداري، خـاص عـضويت آگاهانـة افـراد در ميـان             

صورت هاي    پژوهش. براساس تجارب خاص مردانه و زنانه است      ) مخاطب بودن (مخاطبان  
دهد تفاوت مخاطبـان      هايي است كه نشان مي      ها، مملو از يافته     گرفته درباره استفاده از رسانه    
به عنـوان نمونـه،   . هاي متفاوت آنها همبستگي دارد ها و رضايت براساس جنسيت با رجحان   

اشميت و يا كوبوويتز دريافتنـد كـه زنـان مـضطرب، بيـشتر مـسابقات و                    كولينز،  آندرسون،
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هـاي خـشن و    كنند، در حالي كه مردان مضطرب بيشتر برنامه        مياي متنوع را تماشا     ه  نمايش
هاي قابل مـشاهده در ميـان كليـة مخاطبـان تأكيـد               اين يافته بر اختلاف   . بينند  پرحادثه را مي  

تـوان بـا      هـاي جمعـي را مـي        البته اين بدان معني نيست كه بيشتر تجربيـات رسـانه          . كند  مي
چرا كه شواهد فراواني در دست است كه هدفمندي و          يت تبيين كرد،    استفاده از مفهوم جنس   

  .دهد فهم مشترك هر دو جنس را نشان مي
يك بعد ديگر از مبحث تفكيك جنسيتي مخاطبـان بـه ميـزان اثرپـذيريِ عمـل پيچيـدة                   

هـاي    از روابـط بـين جـنس و نقـش         ) مانند تلويزيون (اي خانگي     اجتماعي استفاده از رسانه   
وي در  . مطالعة كلاسيك در اين باب احتمالاً از آن مـورلي اسـت           . مربوط است جنسي افراد   

ها، الگوهاي رفتاري و      نگارانه از مشاهدة خانوادگي تلويزيون بر وجود توافق         اين مطالعة قوم  
شماري تأكيد كرد كه در محيط كوچك مخاطبان حتي يك خانواده شـكل               قواعد نانوشتة بي  

  .يزيون به هنگام شب در دست مردها قرار داردمعمولاً كنترل تلو. گيرد مي
ريزي كننـد     مورلي دريافت كه زنان تمايل كمتري دارند تا براي تماشاي تلويزيون برنامه           

زنان بيشتر تمايل دارند تا به هنگام تماشـا كارهـاي           . طور مستمر آن را به تماشا بنشينند        يا به 
نان گرايش به ايـن دارنـد كـه     ز چنين،هم. ديگري هم انجام دهند، و با ديگران صحبت كنند  

هاي خانوادگي و به مصالحه كـشاندن         اي است براي كاستن از تنش       تماشاي تلويزيون وسيله  
  .دانند كننده براي رفع تنهايي يا بودن در جمع مي دعواها و آن را تا حدودي عامل دلگرم

  
  ها هاي اجتماعي از رسانه پذيري و استفاده معاشرت

ها قابـل مـشاهده       هاي استفاده عادي از رسانه      تجربة مخاطبان در شاخص   اجتماعي بودن   
ما غالباً و به ويژه براي ديدن فيلم و تماشاي تلويزيون، با ديگران در تجربـه مـشترك                  . است

بـراي  ) هماننـد تلويزيـون و موسـيقي      (ها    اي مشترك داريم؛ رسانه     ها تجربه   استفاده از رسانه  
شـوند؛ اسـتفاده از    تسهيل تعاملات اجتماعي به كار گرفتـه مـي  كردن ديگران يا براي     سرگرم
گيرد يا براي تسهيل تعـاملات اجتمـاعي    ها غالباً همراه با گفتگو با ديگران صورت مي          رسانه

  ها غالباً همراه با گفتگـو بـا ديگـران دربـارة تجربـة               شوند؛ استفاده از رسانه     به كار گرفته مي   
موضوعاتي است بـراي    ) ها، اجراها   هاي خبري، داستان    ولهمق(ها    جاري است؛ محتواي رسانه   
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اي بـه خـصوص بـه     گفتگو دربـارة موضـوعات رسـانه   . توجه مشترك افراد و مباحثات آنها   
هـا در درون خانـه و         رسـانه . عنوان بابي براي گفتگوي محترمانه با افراد ناآشنا مفيـد اسـت           

كه اين رفتارها     روند، بدون آن    رها به كار مي   خانواده غالباً به عنوان زمينة همة انواع ديگر رفتا        
انـد كـه       كوبِي و زيكزنت ميهاليي ابـراز كـرده         به عنوان نمونه،  . جا كنند   را مانع شوند يا جابه    

 درصد از زمان تماشـاي تلويزيـون، طبـق گـزارش خـود مـردم، آنهـا بـه                    5/63همزمان با   «
  .»پردازند كارهايي ديگر نيز مي

بـين فـردي    » اجتماعي بـودن  «دارد كه نشان دهد اشكال قديم       هيچ دليل روشني وجود ن    
رود كـه   از بين رفته باشد، هر چند اين احتمال مي       ) با ديگران » گردش رفتن «نظير گفتگو و    (

بـه  ) هاي خانوادگي   هاي موسيقايي، و بازي     مانند ميهماني (هاي خانوادگي اجتماعي      سرگرمي
هـاي    ن و وينـداهال در مـرور خـود بـر يافتـه            روزنگر. دليل عوامل متعدد كاهش يافته باشد     

 مـدارك بـسياري بـه دسـت          اي سوئد دربارة رشـد كودكـان،        تحقيق درازمدت هيأت رسانه   
هـاي    ها با سـاير فعاليـت       استفاده از رسانه  آوردند كه الگوهايي پيچيده و متعدد از رابطة بين          

ي تلويزيـون از سـوي      تماشـا در كل روابطـي مثبـت بـين         «اينان  . دهد  اجتماعي را نشان مي   
سـال  (در رابطـة ايـن دو نيـز سـن           . را كـشف كردنـد    » كودكان و تعاملات اجتمـاعي آنهـا      

  .اي دارند هايي واسطه ، جنسيت، و طبقة اجتماعي نقش)تحصيلي
انـد و هـم در نتيجـة رواج     پذيري روزمره هم پيچيـده   نمايد كه الگوهاي جامعه     چنين مي 

اغلـب مـوارد بـه كـارگيري        . حال دگرگـوني هـستند    ابزارهاي جديد براي گذران وقت در       
تواند براساس خواست افراد، اجتماعي يـا خـصوي باشـد؛ و ايـن بـه منـابع در                     ها مي   رسانه

بـستگي  ) هاي اجتماعي پول، فعاليت، دوستان قابل دسترس، و تماس(دسترس ما در زندگي   
» ن بـالقوه بـراي تعامـل      تـوا «اي است كه روزنگرن و وينـداهال آن را            اين همان مقوله  . دارد
هاي اجتماعي واقعي، كه به خـصوص در شـرايط            به عنوان جايگزيني براي تماس    . اند  ناميده

هـا غالبـاً تنهـايي و     پـذير نباشـد، رسـانه    زندگي مدرن شهري ممكن است به سادگي امكـان        
  .دهند اضطراب ناشي از انزوا را تقليل مي

هاي واقعي بـين افـراد را        تواند تماس   ميهاي جمعي     هاي اجتماعي از طريق رسانه      تماس
توانند توان بالقوه بـراي       هاي جمعي مي    در نتيجه، رسانه  . تكميل كند و يا جايگزين آنها شود      
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اي علّـي بـين انـزواي     توان رابطـه   به سختي مي  . تعامل اجتماعي را افزايش و يا كاهش دهند       
  ).1380 مك كوايل،(ها را اثبات كرد  اجتماعي و استفاده از رسانه

نخـست،  : هـا در زنـدگي روزمـره قائلنـد          چهار نقش را براي رسانه    » بوريمر«و  » گيبينز«
نظـر فرهنگـي      ها به مثابه شيوة تبـادل       رسانه. كنند  ها به فرآيند ساختن هويت كمك مي        رسانه

كننـد تـا دربـاره ايـن       هاست كه مـردم انگيـزه پيـدا مـي     عمدتاً از طريق رسانه. كنند  عمل مي 
بخـشي    اين انگيزه . خواهند چه كسي باشند يا چه كسي بشوند، فكر كنند           كه آنها مي  موضوع  
گوينـد ايـن روش      كـس نمـي     ها به ضرس قاطع به هـيچ        رسانه. ها كاملاً متناقض است     رسانه

گوينـد   گونه رفتنار كني؛ بلكه آنها  دائماً چيزهاي متفاوتي به ما مـي        بايد اين » تو«ست يا   »تو«
از ميـان خروجـي     . ها دست به انتخاب و گزينش بـزنيم          كه بين اين پيام    و اين وظيفه ماست   

كنند كه براي آنها مناسـب بـه          هايي گرايش پيدا مي      مردم به آن پيام     ها،  متنوع و پيچيده رسانه   
در همين جا بايـد  . شان هايي مناسب براي موقعيت روزمرّه و معمولي  رسد؛ يعني پيام    نظر مي 

شناختي و فرهنگي، بـه ويـژه بـراي           محصولات زيبايي   ها،  رسانهخاطرنشان كرد كه خروجي     
شـوند، بـراي مـردم ايـن          وقتي چنين توليداتي مصرف مي    . سازي اهميت دارد    فرآيند هويت 
شان را براي مدتي رهـا كننـد و بـه چيـزي ديگـر                 هاي معمولي   آيد تا زندگي    امكان پديد مي  

ي سـينما، آزمـودن هويـت خـود و          روي بياورند؛ با مطالعه يك كتاب خـوب يـا در تـاريك            
شـود؛ بنـابراين، تجربـه     پـذير مـي   خواهي بشوي، امكان كه چه كسي مي    فكركردن دربارة اين  

  .كند اي براي خودانديشي فراهم مي شناختي و فرهنگي امكان ويژه زيبايي
طـور روزافزونـي    در جهـاني كـه بـه      . كننـد   ها به فرآيند معناسازي كمك مـي        دوم، رسانه 

شـوند،    شود و در جايي كه حوادث و رخدادهاي دوردست بسيار پراهميت مي              مي تر  پيچيده
آنها دسـتوركاري بـراي مـا    . ايم  هاي همگاني متكي شده     ما براي معني كردن جهاني به رسانه      

تأكيد بر اين مـسئله مهـم اسـت كـه در ايـن              . كنند كه دربارة چه چيزي فكر كنيم        تعيين مي 
. شوند و هم خروجـي خيـالي و رويـايي آنهـا      ها درگير مي   فرآيند هم خروجي واقعي رسانه    

يعني مردم اطلاعاتي دربارة جهان نه تنها از اخبـار نـاگوار در روزنامـة محلـي يـا از اخبـار                      
پليـسي   آورند؛ بلكه همچنين از تبليغات تلويزيوني يا از فيلم شامگاهي تلويزيون به دست مي   
 كه آيا جهان واقعاً همان جهاني اسـت كـه در            اين مسئله . كنند  سينما نيز اطلاعات كسب مي    
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شـود، در اينجـا    هاي مختلف يا در انواع مختلف هنري ادبي بـه نمـايش گذاشـته مـي                رسانه
هـايي را انتخـاب    هـا و بخـش   نكته مهم اين است كـه مـردم آن تكـه       . اهميت چنداني ندارد  

پروراننـد؛    جمي را مـي   وبـيش منـس     بينـي كـم     كنند كه براي آنها معنا دارد و از آنها جهـان            مي
  .كند هاي ديگر متمايز مي اي كه آنها را از گروه بيني جهان

هـا جنبـه      در اسـتفاده مـردم از رسـانه       . باشـند   ها براي مردم لذتبخش مي      البته رسانه   سوم،
بـه ايـن معنـا كـه ممكـن اسـت       . اين جنبه بلاواسـطه اسـت  . اي نيز وجود دارد جويانه  لذت

اما لذت با تأخير هـم    باشد،شخبوني يا مطالعه كتابي خاص لذت تماشاي برنامه خاص تلويزي   
دهنـد كـه در مواقـع     ها موضوعاتي در اختيار مردم قرار مي  وجود دارد؛ به اين معنا كه رسانه      

. شود  ها در نقطه مصرف متوقف نمي       لذت رسانه . كنند  ديگر درباره آنها گفتگو و صحبت مي      
  بـاط ضـروري بـين لـذت و ژانرهـاي سـرگرمي             يادآوري اين نكته مهم است كـه هـيچ ارت         

بيني بسياري از مردم مناسـب        همچنان كه گفته شد، ادبيات داستاني براي جهان       . وجود ندارد 
به همان سان كه براي بـسياري از مـردم خوانـدن اخبـار نـاگوار در روزنامـه محلـي                     . است
ر تلويزيـون لـذتبخش   اي كمدي د    اي ديگر تماشاي برنامه     تواند لذتبخش باشد، براي عده      مي

  .است
زنـدگي  . كننـد   ها همچنين به ساختمند شدن زنـدگي روزمـره كمـك مـي              چهارم، رسانه 

  هـا بـراي عـادت بخـشيدن بـه زنـدگي اسـتفاده         هاسـت و از رسـانه    روزمره مبتني بر عادت   
خوانند، در اتومبيل هنگـام حركـت         مردم هنگام صرف صبحانه روزنامه صبح را مي       . شود  مي

دهند و هر شب اخبار شـامگاهي تلويزيـون را تماشـا               كار به راديو گوش مي     به سمت محل  
  .كنند مي

هـاي    ها در ساختمند كردن زندگي روزمره اين است كه آنها حـوزه             يك نقش مهم رسانه   
مردم در منزل بـه تماشـاي       . كنند  خصوصي و عمومي مختلف مردم را به يكديگر مرتبط مي         

آهنگـي كـه در   . شـود  هاي آن در محل كار بحث مـي        برنامهنشينند، ولي درباره      تلويزيون مي 
هاي همگاني در     رسانه. شود  شود، در روزنامه معرفي و بررسي مي        راديوي اتومبيل شنيده مي   

هايي كه بين مردم وجود دارد حاضر هستند و موضـوعات گفتگوهـا را تـشكيل                  تمام حوزه 
هـا    برخـي از حـوزه    .  را دگرگون كننـد    ها  ند اين حوزه  نتوا  ها همچنين مي    دهند؛ اما رسانه    مي
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تواننـد      هاي خـصوصي مـي      ها، حوزه   خصوصي و برخي عمومي هستند؛ ولي با كمك رسانه        
تواند با    برد، مي    مي  سر از طريق اينترنت، شخصي كه در اتاقش به       . تر شوند و بعكس     عمومي
 در اتوبـوس،    به همين ترتيب، با اسـتفاده از واكمـن        . هاي ديگر جهان در ارتباط باشد       بخش

).1381گيبينــز و بــوريمر،  (تــر شــود   توانــد خــصوصي  يــك حــوزه عمــومي مــي   





  



  
  
  
  

  مششفصل 

  

  كاربرد نظريه كاشت و دريافت در ايران

  
ترين كـاربرد علمـي ايـن پـژوهش در ايـران بـه خـصوص بـراي سياسـتگذاران و                       مهم
ريزان صداوسيماي جمهوري اسلامي، دادن نگاه و زاويـة ديـد در خـصوص دامنـه و                   برنامه

. اي اسـت   متون رسانهبان در مواجهه باطها و نيز قدرت و توان مخا حدود تأثيرگذاري رسانه 
هـا    پرواضح است كه در قلمرو علوم انساني و همچنين علوم ارتباطات، هيچ يـك از نظريـه                

گـذرد، نيـست؛    طور جامع، بيانگر واقعياتي كه در عرصه انساني و اجتماعي مي تنهايي و به  به
طور انتزاعـي      به توان  ها را نمي    از آنجايي كه رسانه   . تر باشد   اگر چه شايد بعضي به حقيقت نزديك      
هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتـصادي مطالعـه كـرد؛         و فارغ از روابط تعاملي با ديگر مؤلفه       

بنابراين ميزان و قلمرو تأثير آنها و نيز قدرت و توانايي مخاطبان در مواجهة فعالانه و گزينشي بـا                   
  .دارد» بستگي«ها و معناسازي از متن، به مجموعه شرايط پيراموني  رسانه

هـا و يـا بعكـس قـدرت و توانـايي مخاطـب در        به علاوه، باور به تأثير قدرتمند رسـانه       
هـاي عـام     هـا و چـارچوب      اي، در گـرو نظريـه       آميز با متون رسانه     مواجهه فعالانه و مقاومت   

هـاي معرفتـي اسـت كـه وقـايع و       ها و چـارچوب  گيريم و اين نظريه     معرفتي است كه برمي   
كنـد؛ بـه عبـارتي، گفتمـان و            تعبيـر و تفـسير مـي        ظام معـاني خـود،    رويدادها را براساس ن   

هـا و   چارچوب، سازندة معرفت و شناخت ما از واقعيت است و گرفتن هر يـك از گفتمـان     
. شـود   هاي معرفتي، به رفتارهاي متفاوت در عرصه عمـل و تـصميم، منتهـي مـي                 چارچوب

هـا،    ه هر كدام عـلاوه بـر قـوت        دهد ك   ترشيح و تحليل دو نظريه كاشت و دريافت نشان مي         
كـه   چنان. توان يكي را برگرفت و ديگري را فرو نهاد      هايي نيز دارد و نمي      ها و كاستي    ضعف
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يـا  » رفتـارگرايي «توان براي تبيين رفتار انسان، يكي از دو رهيافـت   شناسي نمي مثلاً در روان  
بنابراين بايد  . نسان شد  و مدعي تحليل علمي جامع رفتار ا       را در نظر گرفت   » گرايي شناخت«

اي بـا شـرايط و اوضـاع و احـوال       البتـه هـر نظريـه   .هر دو سري معادله را در نظـر گرفـت      
اجتماعي، سياسي و فرهنگي خاصي، قرابت و همبستگي بيشتري دارد و واقعيات عينـي، از               

  .كند آن پشتيباني بيشتري مي
ري اسلامي ايران تحـت     با توجه به ساختار قدرت سياسي در ايران، صداوسيماي جمهو         

ها، باورها و ايدئولوژي رسمي و پذيرفتـه شـدة            نظارت و مالكيت حكومت و مروج انديشه      
...  سـريال، سـرگرمي و     فـيلم،   تحليل و تفسير، هاي خبري، حاكميت است و در قالب برنامه 

ريـان  را به عنوان ج   ...] لمرو سياست، فرهنگ، مذهب، اجتماع و       قدر  [اين باورها و انديشه     
اعـم از  (دهد و در تصويرسازي از دنياي پيرامـون   اصلي فكري و فرهنگي، نفوذ و اشاعه مي    

هـاي معنـايي      كه آيا مخاطبان چـارچوب      كوشد؛ ولي اين    در اذهان عموم مي   ) داخل و خارج  
ي بـه جهـان     يهـاي معنـا     پذيرند و براساس آن نقشه      هاي صداوسيما را مي     ساخته شدة برنامه  

اي شده است، سؤالي اسـت        سازي آنان از واقعيت، متأثر از واقعيت رسانه         منگرند و مفهو    مي
ترين كاربرد و ثمرة تحقيق       بنابراين مهم . كه پاسخ آن به سادگي مثبت و يا كاملاً منفي نيست          

هـايي براسـاس      پـژوهش ياستگذاران صداوسـيما، سـامان دادن       ريزان و س    حاضر براي برنامه  
هـاي اجتمـاعي،      هـا بـا توجـه بـه واقعيـت           زيابي اين نظريه  نظريه كاشت و دريافت براي ار     

  .اي كشورمان است فرهنگي، سياسي و رسانه
  :توان چنين برشمرد در اين جهت، رئوس كاربرد نظريه كاشت و دريافت در ايران را مي

  
  نظريه كاشت: الف

 تـرين و    تـرين، متـداول     هـاي تلويزيـوني و تعيـين و شناسـايي متنـاوب             تحليل برنامه . 1
هـا در محتـواي آن برحـسب تـصاوير            ها، تصاوير، مضامين و ارزش      پايدارترين انگاره 
  ... فرهنگ و ،هاي جنسيت، سبك زندگي، سياست ها، نقش خشونت، اقليت

هاي تلويزيون براي شناسايي نقش آن در حفظ و يا تغيير نظم              بررسي و تحليل برنامه   . 2
  .هاي موجود  تقويت و يا تغيير ارزشاجتماعي و ايدئولوژيكي موجود يا به عبارتي 
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يـابي    پـذيري و هويـت      پـذيري، فرهنـگ     بررسي و ارزيابي نقش تلويزيون در جامعـه       . 3
شـود و     هايي كه به نحو قزاينده توليد مـي         ها و اولويت    مخاطبان از طريق تحليل برنامه    

  .كند  نقش ميانجي ايفا مي ميان هستي و آگاهي به هستي مخاطبان،
هـا،    بـه عنـوان مجموعـه نگـرش       ... ي اصلي فرهنگي، اجتماعي، سياسـي و        ها  جريان. 4

كند تا نوعي تقـارن   هاي اصلي و غالب كه تلويزيون توليد و عرضه مي           باورها و ارزش  
  .ها به وجود آورد و توافق عمومي در اين زمينه

 بـا   ميزان استفاده از تلويزيون در ايران در سبد مصرف كالاهاي فرهنگي در مقايـسه             . -5
كـه آيـا      بـراي تعيـين ايـن     ... ديگر وسايل ارتباطي چون راديو، مطبوعات، اينترنـت و          

  .فرد است تلويزيون رسانة منحصربه
ها و مفروضات بنيادين دربارة فلسفه و سبك زندگي كه از سـوي تلويزيـون                 برداشت. 6

  .شود  توليد و عرضه مي منظور كاشت در ذهن مخاطب، به
  .هاي ويژه تلويزيون در فرآيند كاشت  نقش ژانرها و برنامهشناسايي و ارزيابي. 7
  .هاي ديگر به جز تلويزيون در فرآيند كاشت بررسي و تحليل تأثير رسانه. 8
بررسي و تحليل اخبار داخلي و خارجي تلويزيون به منظور شناخت نحـوه بازنمـايي        . 9

هـن مخاطـب و     و تصويرسازي ايـن رسـانه از دنيـاي پيرامـون و اثرگـذاري آن بـر ذ                 
  .اش از واقعيت سازي مفهوم

هـاي    مطالعه مخاطب به منظـور بررسـي ميـزان اسـتفاده و تماشـاي آنـان از برنامـه                  . 10
  .مصرف در ايران تلويزيوني و تعيين تعداد بينندگان پرمصرف و كم

مـصرف از واقعيـات اجتمـاعي و تـصوير            سازي بينندگان پرمصرف و كـم       مقايسه مفهوم . 11
  .بندي و تدوين پرسشنامه و نظرسنجي از مخاطب ز دنياي اطراف با صورتذهني آنان ا

شناسايي نقش تجربه شخصي مخاطبان در فرآيند كاشت و مقايـسه اثـرات كاشـتي               . 12
تلويزيون درباره مسائل و رويدادهايي كه مخاطبان تجربه شخصي مستقيم درباره آنهـا             

  .دارند يا ندارند
 جمعيتي ـ اجتماعي معين مخاطـب كـه همـواره و بـه      هاي شناسايي و تحليل گروه. 13

سـازي آنـان از واقعيـت،     گيـرد و مفهـوم    تأثير تلويزيون قرار مي     مندي تحت   شكل نظام 
  .متأثر از اثرات كاشت تلويزيوني است
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سـازي    اي بـر تـصوير ذهنـي و مفهـوم           هـاي مـاهواره     تحليل اثرات كاشتي تلويزيون   . 14
  ).داخل و خارج(دنياي اطراف هاي  مخاطبان ايراني از واقعيت

سازي مخاطبان از دنياي اطراف به واسـطه اخبـار داخلـي و               تحليل و ارزيابي مفهوم   . 15
  .خارجي تلويزيون

  
  تدريافنظريه : ب

موضع مسلط، هژمونيك، موضـع مـورد توافـق،         (شناخت و ارزيابي مواضع مخاطبان      . 1
ه عبارتي، رمزگـشايي و دريافـت    ب. هاي تلويزيوني   در رمزگشايي برنامه  ) موضع تقابلي 

  ...هاي خاص سياسي، فرهنگي و  و تفسير مخاطبان از برنامه
جاز در رمزگـشايي و     مها و نظام معاني كانوني، در حاشيه و غير          ميزان دخالت گفتمان  . 2

  .هاي تلويزيوني دريافت برنامه
هاي خاص    ز برنامه ا...)  زنان و     جوانان،(ها     تفسير و دريافت هر يك از گروه        واكنش،. 3

  .تلويزيون
هـا بـا موقعيـت      هاي معنـايي مخاطبـان و ارتبـاط ايـن چـارچوب             شناخت چارچوب . 4

  .اجتماعي و گفتماني آنها
  .شود هاي تلويزيوني مي هاي اجتماعي كه منجر به رمزگشايي تقابلي برنامه شناخت وضعيت. 5
تلويزيـون  ... نگـي، سياسـي و    هاي ديني، فره    فهمِ تفسير و دريافت مخاطبان از برنامه      . 6

  .در قالب مصاحبه و گفتگوي عميق فردي و گروهي
هـاي    هـاي تلويزيـون     هـا از برنامـه      فهمِ معاني ساخته شده از سوي افـراد و جماعـت          . 7

  .اي در تحليل فرايند پيوند زني ماهواره
  .هاي تلويزيون هاي اكتسابي مخاطبان از برنامه لذت. 8
هـا و باورهـاي       هاي مخاطب كه نسبت به توليد و عرضـه ارزش           شناسي جماعت   سنخ. 9

  .رسمي در تلويزيون، موضع تقابلي و توافقي دارند
هـاي امنيـت ملـي، منـافع عمـومي،           برداشت و دريافت مخاطبان از مفاهيم و مؤلفـه        . 10

  .شود غ و ترويج مييكه در تلويزيون تبل... تماميت ارضي و 
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هاي خاص دينـي،   ها و سريال از برنامه... هاي ديني، قومي و  و دريافت اقليت   تفسير   .11
  .در تلويزيون... قومي و 

ها و دريافت مخاطبان از اخبار داخلـي و           كنندة برداشت   هاي معنايي تعيين    چارچوب. 12
  .خارجي تلويزيون

  .ونهاي تلويزي شناسايي نقش جنسيت در تفسير و دريافت متفاوت از برنامه. 13
هـاي تلويزيـون و امكـان تفـسير و            پسندي محتـواي برنامـه      ميزان گشودگي و مردم   . 14

  .دريافت متفاوت و متعدد مخاطب از آنها
  .هاي معنايي مخاطبان نقش تلويزيون در ساخت چارچوب. 15
  .هاي دريافت آنها هاي تلويزيون و شيوه تحليل شرايط توليد، ساختار پيام. 16

هاي مورد بررسي مربوط     دو نمونة سؤال كه هركدام به يكي از نظريه        در پايان اين فصل،     
  .را روشن كند) ها نظريه(ع مربوط ترجمه شده تا نحوه كاربرد آنها ب از منا است،

نحوة انجام پژوهش براسـاس نظريـه       » نظريه ارتباطات و كاربردهاي پژوهشي    «در كتاب   
  .در قالب پرسشنامه توضيح داده شدكاشت و يا به عبارتي، كاربردي ساختن اين نظريه، 

نهادهـا  . در پايين فهرست شده اسـت  هاي جامعه مدرن، بعضي از نهادها و جنبه: 1بخش  
  .توان به اين فهرست افزود، ذكر كنيد هاي ديگري را كه مي يا جنبه
  

  هاي جامعه مدرن نهادها و جنبه

  رفتار سوء نسبت به كودكان  زنان شاغل
  طلاق  مراقبت پزشكي

  ماليات  )فناوري جديد(رايانه 
  اعتياد به الكل  احزاب سياسي

  كنگره  هاي كارگري اتحاديه
  مذهب  مدارس ابتدايي

  خانواده  ها دبيرستان
  زندگي شهري  انرژي اتمي به مثابه منبع سوخت

  ارتش  اي هاي حرفه ورزش
  بمب اتم  آسايشگاه سالمندان

  هاي جمعي رسانه  محيط زيست
  )مهاجران غيرقانوني(د خارجي غيرقانوني افرا  ها زندان

  رانندگي ايمن  )بشقاب پرنده(اشياي در حال پرواز ناآشنا 
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هاي جامعه مدرن، شش مقوله را انتخـاب كنيـد كـه بـه نظـر       ـ از فهرست نهادها و جنبه  
گيـري ملـي      اگـر يـك نمونـه     [هاي نگرشي مـردم امريكـا          ميزان تفاوت  نشما، بيشتري 

هـاي    سپس ايده . آيد  دربارة آنها به دست مي    ] ريكا صورت گيرد  تصادفي از جمعيت ام   
هـاي جامعـه    ها را در خـصوص ويژگـي      مصرف رسانه   كنندگان پرمصرف و كم     استفاده

اي را كه به نظر شما، بيـشترين تفـاوت را       كه شش مقوله    پس از آن  . مدرن مقايسه كنيد  
اي را كه به نظـر        رديد، نمره ها نشان خواهد داد، گزينش ك       در ميان انواع كاربران رسانه    

  .ها خواهند داد، در پاسخنامة زير ثبت كنيد شما آنها به اين مقوله
  

        
  
  

 كه به نظر شما هر كدام از كاربران رسانه به مقولاتي كه در فـضاي خـالي پـايين       اي  نمره
  .ايد خواهند داد، علامت بزنيد فهرست كرده

  
فاده ها است   افرادي كه زياد از رسانه      مقوله

  )ترين پرمصرف(كنند  مي

ها اسـتفاده     افرادي كه كم از رسانه    

  )ها ترين كم مصرف(كنند  مي

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ. 1

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ. 2

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ. 3

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ. 4

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ. 5

  
  .ل خود را براي انتخاب دو مقوله اول و دوم، ارائه كنيددر زير، دلاي 

  :عنوان اول
  

  :عنوان دوم
  

 نفيبسيار م بسيار مثبت

1 2 3 4 5 
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  :هاي زير پاسخ دهيد لطفاً به پرسش: 2بخش 
  كنيد؟ چند ساعت در روز تلويزيون تماشا مي. 1
  
  يد؟دهيد؟ از فهرست زير انتخاب كن آيا برنامه خاصي را براي تماشا ترجيح مي در زمان تماشاي تلويزيون،. 2

  )اي شوهاي محاوره(شو  ـ تاك  ـ كمدي موقعيت
  ـ ورزشي  سينمايي] هاي ملفي[ـ 

  هاي سطحي و آبكي ـ برنامه  ـ درام ـ اكشن
  ـ ساير  ـ بازي و سرگرمي

  )خاصي مدنظر نيست برنامة(ـ بدون سليقه خاص   وضعيت هوا/ اخبار
  

  :را علامت زديد، لطفاً منظورتان را مشخص كنيد» ساير«اگر 
  
  
  
  ؟]كنيد در صورتي كه تلويزيون تماشا مي[كنيد  در چه اوقاتي، تلويزيون تماشا مي. 3

  ) صبح تا ظهر6(ها  صبح: الف
  ) عصر6ظهر تا (عصرها : ب
  ) شب5/11 عصر تا 6(ها  عصرها و شب: ج
  ) صبح6 تا 30/11(اواخر شب : د

  
  :لطفاً جنسيت خود را مشخص كنيد. 4

  مؤنث: الف
  مذكر: ب

  
شـود، لطفـاً      تان پرسـيده مـي      خشونت در زندگي روزمره   ] بروز[ نظرتان دربارة احتمال      ،  لات زير در سؤا 
  .پاسخ دهيد

  .»اكثر مردم قابل اعتماد هستند«چه ميزان با اين عبارت موافق هستيد؟ . 1
   خيلي موافقم.1
  موافقم. 2
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  دانم نمي. 3
  مخالفم. 4
  خيلي مخالفم. 5

  
  وعي خشونت، در طول هفته چقدر است؟احتمال درگيرشدن شما در ن. 2

  10 در 1حدود . 1
  25 در 1حدود . 2
  50 در 1حدود . 3
  75 در 1حدود . 4
   يا بيشتر100 در 1حدود . 5

  
  در شهر يا شهرستان شما، كودكان تا چه اندازه از امنيت برخوردارند؟. 3

  العاده امن فوق. 1
  خيلي امن. 2
  تا حدودي امن. 3
  نه خيلي امن. 4
  العاده ناامن وقف. 5

  
  توانيد در مركز شهر، پياده قدم بزنيد؟ چه ميزان با خيال آسوده به تنهايي مي. 4

  العاده آسوده با خيال فوق. 1
  با خيال خيلي آسوده. 2
  با خيال تا حدودي آسوده. 3
  نه با خيال خيلي آسوده. 4
  العاده ناآسوده با خيال فوق. 5

سـازي مـردم از    ه براسـاس نظريـه كاشـت بـه منظـور مفهـوم          اين سؤالات مربوط به پژوهشي است ك ـ      
  .هاي جامعه مدرن و نيز خشونت صورت گرفت ويژگي
  

  )Singletary & Ston, 1998: (منبع
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  سراسـري ـ متـشكل از مـديران،    ] برنامـه [و همكـارانش از مخاطبـان   » مـورلي «سؤالاتي كـه از سـوي   
 منظور دريافت آنان از ايـن برنامـه و معنـايي كـه بـه آن                 به... هاي كارگري و      آموزان، اعضاي اتحاديه    دانش

  :منتسب كردند، پرسيده شده، بدين قرار است
  سراسري چه بود؟] برنامه) [ضمني(معناي تلويحي . 1
  واكنش ما نسبت به آنچه در برنامه ارائه شد، چه بود؟. 2
  سراسري درباره چه چيزي بود؟] برنامه[محتواي . 3
  كنندگان چيست؟ بك ارائه برنامه براي استفادهنظر شما درباره س. 4
  دار بود؟ آيا برنامه جهت. 5
  سراسري چه كساني بودند؟] برنامه[مخاطبانِ موردنظر . 6
  سراسري براي افرادي مثل شما ساخته شده بود؟] برنامه[آيا . 7
  سراسري چيست؟] برنامه[دريافت و برداشت شما از . 8
  شده و جاي آن خالي بود؟چه چيزي در برنامه ارائه ن. 9
  كنيد؟ سراسري احساس همفكري و اشتراك نظر مي] برنامه[آيا با بقيه مردم درباره . 10
  كنيد؟ احساس قرابت و نزديكي مي آيا نسبت به آنچه در برنامه ارائه شده بود،. 11
ف برنامه چه هاي مختل از محتواي تفاسير ارائه شده از سوي سازندگان برنامه و نيز پيوند بخش. 12

  برداشتي داريد؟
  منصفانه بود؟] جامعه[سراسري در بيان مسائل و موضوعات ] برنامه[آيا . 13

اين سؤالات مربوط به پژوهشي است كه براساس نظريه دريافت، از سوي مورلي و همكارانش  •
 .صورت گرفت

  
  )Morely, 1992: (منبع





  



  

  

  

  

  ها و مفاهيم هرست واژهف

  

 Attention attract  جلب توجه

 Audience – oriented  مخاطب محور

 Behavioural tradition  سنت رفتارگرا

 Context  بافت/ زمينه

 Cultivation theory  نظريه كاشت

 Cultural indicators  هاي فرهنگي شاخص

 Cultural studies  مطالعات فرهنگي

 Cultural tradition  سنت فرهنگي

 Culturalism  گرايي فرهنگ

 Deconstruction  شكني شالوده/ ساخت شكني

 Discourse  گفتمان

 Dominant- hegemonic position  موضع مسلط ـ هژمونيك

 Encoding/ decoding  رمزگشايي/ رمزگذاري

 Ethnographic  نگاري قوم

 Everyday life  زندگي روزمره

 Exposure  شدگي عرضه

 Genre  نوع/ گونه/ ژانر

 giving in" pleasure"  لذت وادادن

 Heavy viewers  بينندگان پرمصرف
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 Hegemony  هژموني

 Homogenization  سازي همگن

 Hybridization  پيوندزني

 Hypoderamic theory  نظريه تزريقي

 Identity  هويت

 Interpretive communities  هاي تفسيرگر جماعت

 Light viewers  مصرف نندگان كمبي

 Lower in culture  فرودستان فرهنگي

 Mainstream  جريان غالب/ جريان اصلي

 Meaning  معني

 Media-oriented  محور رسانه

 Negotiation position  موضع توافقي

 Oppositional decoding  رمزگشايي تقابلي

 Oppositional position  موضع تقابلي

 Paradigm  سرمشق/ پارادايم

 Pleasure  لذت

 Pluralism  پلوراليزم/ گرايي كثرات

 Polysemy  چندمعنايي

 Popularity  پسندي مردم

 Qualitative method  روش كيفي

 Quantitative method  روش كمي

 Reading  قرائت/ خوانش

 Reception theory  نظريه دريافت

 Resistance pleasure  لذت مقاومت

 Resonance  تشديد
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 Ritual approach  رويكرد آييني

 Segmentation  تجزيه

 Semiotic approach  رويكرد نشانه شناختي

 Semiotic excess  شناختي مازاد نشانه

 Semiotic irregular war  جنگ چريكي نشانه شناختي

 Sense- making  معناسازي

 Soap opera  هاي سطحي و آبكي برنامه

 Social cognition  خت اجتماعيشنا

 Structural tradition  سنت ساختارگرا

 Symbolic  سمبليك/ نمادين

 Taste culture  فرهنگ سليقه

 Text  متن

 Transmission appoach  رويكرد انتقالي

 Upper in culture  فرادستان فرهنگي

 Uses and gratification  استفاده و رضامندي

 violence  خشونت
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